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شماره ۳۵۵۹ - چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
۴ رجب۱۴۳۴ ۱۵می ۲۰۱۳ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و يا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


یاد ویادواره تسیب 
ولادت امام محمد تقی (ع) مبارک 


هار ديو ل نیس اتا از تماق 
دوازده گانه شیعیان و یازدهمین معصوم از چهارده 
معصوم است. مشهورترین لقبهای آن حضرت 
جواد (بخشنده) و تقی (پرهیزگار) است. پدرش امام 
رخال ومادرش سبیکه یا ریحانه از مردم نوبی (شمال 
سودان) است. امام در سال ۱۹۵ هق در مدینه به دنیا 


آمدند. امام جواد (ع) در سال ۲۰۳ هق پس از شهادت پدرش امام رضا (ع), در سن هشت سالگی, به امامت 
رسید دوران هفده ساله امامت او با حکومت مامون و معتصم. خلفای عباسی. همزمان بود. 

پس از شهادت امام رضا (ع) مامون به بغداد رفت او که از کمالات علمی و معنوی امام جواد (ع) آگاه بود. 
ایشان را از مدینه به بغداد دعوت کرد. در بغداد مجلس بحثی» میان او و دانشمندان بز رگ آن روز گار ترتیب 
داد دراین مجلس:امام به پرسش‌های علما پاسخ گفت ومیزان دانش وھوش وی بر آنان آشکار شد. پس از 
آن مامون دختر خود را به همسری امام دراورد. 

امام جواد (ع) پس از چندی به سفر حج رفت و از آنجا به مدینه بازگشت. و تا پایان خلافت مامون در آن 
شهر ساکن بود. پس از مر گ مامون به دستور معتصم عباسی, در سال ۰ ۳ هق, به همراه‌همسرش ام الفضل, 
به بغداد رفت و بنابر بعضی روایتها به دستور معتصم مسموم شد و به شهادت رسید. 


تحر یم اقتصادی 
کرد. دولت امریکا با پیر وزی انقلاب اسلامی ضر به های سیاسی شدیدی متحمل شده بود.به همین منظور برای 
فشاروارد آوردن به مسلمانان ومبارزایر ان محاصرهاقتصادی کش ور مان را آ غاز کر د. گفتنی است که بازار 


[ " گا علامه آیتالله شیخ محمدنقی شوشتری مشهور به شیخ شوشت ازافتخارات عالم 

٦‏ سم تشیع وجهان اسلام در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۴ هجری شمسی بدرود حیات 
FF‏ گفت. «نهج‌الصباغه فی شرح نهج‌البلاغه» از آثار مهم شیخ شوشتر به شمار می‌رود. 

سوم خرداد» فتح بز رک خرمشهر 

در سوم خرداد سال ۱ هجری شمسی, خر مشهر شهر شهیدان و عاشقان آزاده به دست رزمند گان دلیر 
اس لام ازاش_غال‌متجاوزان بعنی عراق آزادشد.این شهر هدت ۲۰ماهدر اشغال ۳۰هزار تن از نیروهای‌بعثی 
بود. قوای دشمن با ایجاد استحکامات مجهز در این منطقه, نفوذ به درون شهر را امری ناممکن جلوه داده بودند. 
اما رزمند گان اسلام با محاصره کامل شهر و سپس حمله‌ای برق آسا و سریع, در عملیات جاودانه بیت المقدس 
به فتحی‌نمایان نائل آمدن د.فتح خرمشهر از بزر گترین عملیات ۱ 
ظفر مندانه نظامی جمھوری اسسلامی ای ران در دوران جنگ تحمیلی 
عراق عليهایران و نشانه قدرت جمهوری اسلامی بەشمارمی رودو € 
این روز را که روز فتح نامیده‌ می شود با یادی از همه شهداء به همه 
ایثار گران. رزمند گان و همه هم میهنان گرامی تبریک می گوییم. 


سے 
ہے ےت 


شهادت محمد بروجردی 

در اول خرداد ۱۳۶۲ هجری شمسی» محمد بروجردی فر مانده قرار گاه حمزه 
سیدالشهدا بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. بروجردی در جوانی برای آموزش 
نظامی وفرا گیری فنون چر یکی عازم سوریه ولبنان شد وبعد از آن به نیروهای تحت 
فرماندهی شهید چمران پیوست. شهید بروجردی بعد از فر مان امام خمینی(ره) 
برای سر کوبی ضدانقلابیون عازم کر دستان شد ودر آنجابه پاسداری اتقلاب 
اسلامی پرداخت. گفتتی اسست که همه ساله کنگرہ سر داران شهید استان‌تهران 
رت ۶ش هید سپاه‌تهران) به پاس قدردانی از مقام والای این عزیزان بر گزار 
می شود. 


۲۵ ار رست ٩۲‏ طلامات مس 
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9 امام هادی (E)‏ 


یادداشت هفته 


باعیرتا زگذشتد 
ورال 
همه چیز برای یک انتخابات پرشور آماده شده است. 
تقریب ا تمام آنهایی که گمان می رفت با حضو رشان بتوانند 
انتخاباتی پر شور راد ر رقابت‌های امسال رقم بزنند در صحنه 
حضور دارند. در آخرین روز ثبت‌نام که شسلوغترین روز هم 
بودوصدها خبرنگار در وزارت کش ور حاضر شده بودند 
تاببینند چه کسانی‌برای ثبت‌نام‌می آین د تااز آنهافیلم و 
عکس و مصاحبه بگیر ند. آخرین نفرات‌هم | مدند. از سعید 
جلیلی دبیر شورای امنیت ملی گر فته تا محمدباقر قالیباف 
شهردار تهران که یک پای جدی رقابت انتخاباتی امسال 
است تاابوترایی و ولایتی که امکان انصر افشان و کتاره گیری 
به نفع یک کاندیدای مطر حتر وجود دارد و خلاصه تا حضور 
پرسر وصداو تعجب بر انگیز رئیس جمهور که برای معرفی 
دوست و همراه و همدل همیشگیاش اسفندیار رحیم مشایی 
شخصاً به وزارت کشور رفت تااوبرای حضور در این عرصه 
تنها نماند وبالاخره تاحضور علی اکبر هاشمی رفسنجانی 
کهاين روزها هم درباره آمدن یا نیامدن ایشان گمانه‌زنی 
می‌کردند.باوجود این حضور متنوع ومتکثر که تا پیش از 
ان هم شاهد ثبت نام چهره‌هایی چون حداد عادل. مسعود 
پزشکیان, روحانی. محسن رضایی. سبحانی. کوا کبیان. 
اصغر زاده. شریعتمداری, باقر ی لنکرانی» داود احمدی‌نژاد 
(برادر منتقد رئیس‌جمهور)؛ واعظ زاده جلیلیان غر ضی» 
فلاحیان. سعیدی کیاو... بود کاملاً می‌توان امیدوار بود که 
در طول یک ماه پیش رو تازمان بر گزاری انتخابات روزهای 
داغی در پیش است. روزهایی که در آن می‌توان هم تمرین 
دمو کراسی کرد و هم مراقب اخلاق بود وهم اجازه نداد تا تقوا 
در کشاکش تهمت‌زنی‌ها و اتهام پراکنی‌ها مظلوم و مهجور 
وچهره شکسته شود. البته ما تجر به سال ۸۸راداریم که هم 
حوادت پیش از انتخابات و هم حوادت پس از آن بسی تلخ 
وناگواربود.اگر بگوييم که حوادث پس از انتخابات هیچ 
پیش زمینهای در قبل از انتخابات ودر جریان رقابت‌های 
انتخاباتی نداشت ساده‌لوحی کرده‌ایم. وقتی اریز 
آموزه‌های دینی واخلاقی قبل از آن فراموش شد زمینه‌ای را 
فراهم کرد تاحوادث تلخ و آسیب زننده پس از آن به وجود 
آید. لذادر روزهای حساس پیش رو باید مراقبت کرد که 
چنین اتفاقی نیفتد.در این باره جند نکته گفتنی است: 
۱-روزنامه‌ها؛ مطبوعات و خبر گزاری‌ها 
در کشور ما روزنامه‌های فراوانی منتشر می‌شوند. یکی از 
بلایای روزنامه نگاری در کشور فراموش کردن اخلاق است. 
متاسفانه برخی روزنامه‌ها بداخلاقی دارند. تهمت می زنند 
وبدون آن که فرصت پاسخگوبی بد هن د متهم می کنند و 
اسم آن راروشنگری, خدمت به مردم يا دفاع از اسلام و 
کاو ردیر یم تدلوو اهاد وک 
نظر من روزنامه‌ها که اکثریت آنان به جای آن که هویتی 


نمایند گی می کنند برای پر شور شدن مبارزات انتخاباتی بهتر 
است به معرفی و اعلام برنامه‌های کاندیدای موردنظر خود 
بیر دازن د.باتهمت زدن به‌دیگران سعی نکنند که برای فرد 
موردنظر خود رآی‌بخرند.این کار درست واخلاقی‌نیست.وقتی 
متهم کند ویابه تخریب چهره آ نه ابپر داز د وخود رافراتراز 
قانون‌دانسته و آنها را آمریکایی یاوابسته به ضدانقلاب و بیگانه 
ویا معاند و یا توطثه گر و یا دزد و فاسد و مافیای فلان و بهمان 
بخواند. این روند و روحیه و رفتار نه تنها آزادی و آزاداندیشی و 
یاافشاگری‌نیست بلکه اقدامی غير دمو کر اتیک. غیر اخلاقی و 
دیکتاتور مآ بانه وانحصار طلبانه است. لذا باید به شدت مراقبت 
کنیم که فضای سالم انتخابات را با بد اخلاقی و تھمت پراکنی و 

۲-رسانه ملی 

مهم ترین نقش تبلیغاتی وشو رآفرینی راصداوسیمابه عهده 
دارد ولذالازم است که ضمن حفظ بی‌طر فی و انصاف و عدالت. 
از هر گونه اقدام جانبدارانه وایجاد فرصت ویژه‌برای کاندیدایی 
خاص واز ایجاد بستر برای بداخلاقی مصاحبه شوند گان دوری 
جوید. در این رابطه کاملاً لازم و شایسته است که‌از مجریان 
مجرب وتوانا که قدرت رهبری واداره‌مناظره‌ها راداشته 
باشند و اجازه بی‌قانونی و شانتاژهای احتمالی و نایسند به احدی 
رآندهند. مجریانی که ضمن داشتن تجر به و مهارت و تسلط 
کافی,از دخالت دادن نظر و ری خود در مصاحبه با کاندیداها 
در موافقت بایکی ویامخالفت بادیگری به شدت اجتناب 
کنند و به هر فردی برای معرفی خویش با هر سلیقه‌ای فرصت 
یکسان بدهند. 

۳-نهادهای نظار تی 

نهاده ای نظار تی از جمله شورای نگهبان و مجلس نیز در 
این رابطه مسوولیت دار ند و بیش از همه شورای نگهبان وظیفه 
داردتاازهر گونه تخلف جلو گیری کند. تاهیچکس از رانت 
ویزه استفاده‌نکند. دولت اجازه نداشته باشد از امکانات دولتی 
درانتخابات هزین ه کند (به ویژه آن که دولت خود کاندیدا 
معرفی کرده‌است) و هیچ یک از مسوولان ویا آنان که امکانات 
عمومی در اختیار دارند حق نداشته باشند تااز امکانات عمومی 
وبیت‌المال بر ای‌انتخابات‌هزینه کنند. این نکته بسیار مهم است 
که اجازه ندهیم تافردی از امکانات ویژه استفاده کند. یادمان 
نرود که غمض عین ما در انتخابات گذشته در مورد استفاده 
از امکانات دولتی نظیر توزیع سهام عدالت یا افزایش حقوق 
وپرداخت ۰هزار تومان به عنوان سهام عدالت در آستانه 
انتخابات که همه نوعی بداخلاقی به حساب می آمد چه فضایی 
راباعث شد که همه از این دست حر کتهای انتخاباتی گله‌مند 
بودند ونقش این مواردوبه‌ویژه آ نچه را که در مناظره‌های 
انتخاباتی پیش آمد در بروز حوادث تلخ پس از انتخابات کم 
وبی‌اهمیت تلقی نکر دند بااین حال شایسته است که با تجر به 
گرفتن از آن حوادث و نیز با پذیرش قانون که عدم پذیرش آن 
نیز توسط برخی کاندیداها ز مینه سوعاستفادهدشمنان و دامن 
زدن به آشوبهای پس از انتخابات رافراهم آورد بستر ایجاد 


مستقل وحرفه‌ای داشته باشند. از یک حزب یاجریان سیاسی پای بند به قانون و اخلاق بدانیم. 
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نامه‌های‌بی‌واسطه 


فضیلت ماه ر جب 

ماه مبار ک رجب از راہ رسید و در این 
ماه‌درهای رحمت خدابر روی‌بند گان 
گشوده است. درباره فضیلت‌های این ماه 
مااجازه ندهیم این ماه برود و تمام شود و 
ما از بر کات آن بی نصیب بمانیم. 

دعای‌معروف‌این‌ماه‌رادر هر نماز 
بخوانیم واز گرفتن روزه‌در آن غفلت 
تکنیم و بیشتر به یاد خدا باشیم. 

یامن ارجوه لکل خیر و امن سخطه 
عند کل شر یامن یعطی الکثیربالقلیل, 
یامن یعطی من سئله» یامن بعطی من لم 
یسئله ومن لم یعر فه تحننامنه ورحمه. 
وجمیع خير الا خره فانه غیر منقوض ما 
اعطیت و زدنی من فضلک یا کریم... 

ی اذالجلال والاکرام.ي أذالنعماءو 
الجود 

باذالمن والطول,حرّم شیبتی على 
التار 

گلایه از تو نیست 

دست وپایم رگم می کنم می‌شوم کود کی 
که ترس از بلندی دارد. در مدت آشنایی 
بااطلاعات هفتگی که برمی گردد به 
سالهای ۴هیج یادن دارم که گلایه‌ای 
کر ده باشم فقط می خوانمت. می خوانمت. 
می‌خوانم.... چون تو تنها در آرامش این 
روزهایم. هستی. پس خیالت راحت گلایه 
از تو نیست. 

بیست سال را در خانه پدری‌ام با دو 
خانواده (برادرم) بعد از فوت پدر و مادرم 
تجربه کر دم زند گی راوحال خانه‌ی پدری 
رافروخته‌ان د و هر وارث سهم زند گی و 
تجربهی خانه‌ی پدری رابه ارث برد. 
من ماندم و صفحات شعری که روی هر 
دیوارش با ذغال سپید نوشته بودم. 

خلاصه می‌نویسم که قرار شد خانه‌ی 
پدری رابفروشند واز وارتانی که سهم 
نمی‌خواهند برای من خانه‌ای نقلی و یا 
همان «مس‌کن مهر» تهیه کنند. خواهرم 
سهمش را به من بخشید و دیگر خواهران 
وبرادران همه سهم پدریشان رابدون 
هیچ توجه به قول و قرارها هر کدام به 
زخم زند گی‌شان زدند... اماهر کدام 
کارمند و به قول معر وف «دستشان به 
دهان می‌رسد». 


حال‌باسهم خودم وسےم مریم خواهرم خانه‌ای 
رهن کرده‌ام در گوشه‌ای از این شهر... 

بعد از این ماجرانه حسی بر ای سر ودن است.نه 
شوقی برای ماندن 

با این تورم اقتصادی و مشکلات زند گی من هستم 
ومستاجری وحقوق کار گر ی.اما باز هم خداراشکر 
می کنم شش میلیون رهن و ماهی صد تومن با حقوق 
ماهیانه سیصد هزار تومن می شود زندگی کرد؟ 

به‌هر حال زند گی باید کرد وبه قول استادم سهر اب 
سپهری تا شقایق هست زندگی باید کرد. 

دانیال رحمانیان -جهرم 


سال مبارزه با کرانی ھا 
یکی از علل گرانی‌ها که‌همه‌ساله در اوایل‌سال‌روی 
می‌دهد. افزایش حقوق‌هاست. امس ال این افزايش 
حقوق ۵ درصد اعلام شده, وقتی حقوق افزایش پیدا 
می‌کند. بهانه محکمی به دست تصمیم گیرند گان 
اقتصادی کشور می‌دهد. برای افزایش دادن قيمت‌ها. 
در حالی که خیلی از مردم کشور دارای حقوق نیستند 
(مثل کار گران روزمزد) در تازه‌ترین خبر از قول وزیر 
نیرو آمده‌است که‌ایش ان افزایش قیمت آب وبرق 
رابه‌میزان ۳۸درصداعلام کر دند که اگر بخواهیم 
این ۳۸ درصد رابه صورت ریال حساب کنیم خیلی 
می شود در سالهای قبل, افزایش آب و برق ۰یا 
خودرو آغاز کردند. و حالارسیده به روغن خوراکی: 
که به راحتی در روزنامه ها اعلام می کنند که قیمت 
روغن ۰ ۴درصد افزایش خواهد یافت, و حالا هم که 
کره‌نایاب شده‌است آمهمتر ین دغدغه کشور مقابله با 
گرانی‌ها و افزایش قیمتهاست. در سال حماسه سیاسی 
و حماسه اقتصادی, باید با گرانی هم مقابله کرد. 
محسن ذوالفقاری-ساوه 
بی نیاز 
کسی خوشحال بود کار گیر آوردہ خداراشکر 
می کرداماءنگران بود بعدازیک فصل کار,بیمەاش 
خواهند کرد یا اخراجش!. 
دیگر هیچ چیز خوشحالش نمی کند. تاز گی‌ها با خدا به 
مبارزه پر داخته تا سر گر می تازه‌ای پیدا کر ده باشد!. 


عجیب است که هیچ چیز بیدارمان نمی کند 
خودمان هم رقیب دیگری خواهیم شد. 
پرورد گارا؛ اگر قرار است به داده‌هایت. خودت را 
بگی ری هیچ نمی خواهم الا که خودت. به آنچه از من 
گر فته‌ای محزون نمی شوم وبه آنچه نر سیده‌ام غم 
نمی‌خورم. زیراء یقین دارم آنچه را که به صلاح من 
است. تو بهتر می دانی. 
عباس عابد - انديشه 
بهمن گرانی 
بهمن گرانی هر لحظه بز رگتر می شود تاهمه مرد م 
پایین دست وتنگد ست راله کند.مشکلات اقتصادی 
و گرانی کالاهای‌اساسی ومورد نیاز مردم آنان رااز 
زند گی ناامید کرده‌است.اقشار حقوق‌بگیر که بیشتر 
در معرض فشارهای اقتصادی و روانی قر ار دارند.باید 
موردحمایت جدی قرار گیرند وباپر داخت بن‌های 
نقدی وغیر نقدی گوشهای از کمبودهایش ان جبران 
شود تادغدغه کمتری برای تهیه مایحتاج ضروری 
داشته باشند. ۲ 
عرفان-تهران 
طنز منظوم: 
مجنون لیلی 
)0 
مجنون بشتاب لیلی‌ات غمگینه 
از چین رخش غم به دلش ننشینه!؟ 
چون داروی چین چهره‌اش از چینه 
)۲( 
کجایی چشم مشکی چشم آهو 
ترامن هر چه چت کردم ندیدم 
تو در گوگل نهانی یا که یاهو؟ 
(۳) 
کنار آب ور کناباد مستی ؟! 
تو در خواب و خیالاتت نشستی ؟! 
ندیدی فیش برق و آب و گاز و... 
اوی 


۵ اررست ۹۲ الاعات بی 


نامه به‌سردییر 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان خوب 
وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا پوزش به خاطر تأخیر 
احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های شما گرامیان. 
دج و 

# آرمان عابد -رشت 

ازهمکاری خوب شماپامجله خودتان متشکرم. 
مطالب شما به تناوب در مجله به چاپ می رسند. به 
درخواست شما پاسخ مناسب خواهیم داد. شاد باشید. 


# مندنی غربت -دو گنبدان 

نامه شما رابه آقای فتحی نشان می‌دهم. همکاری 
ایشان با مجله که‌سالها تفاسیر سیاسی مجله به قلم 
ایشان چاپ می‌شد.ادامه ندارد. در مورد داستانهای 
انتخابی آلفردھیچکاک نیز بانظر خواهی از خوانند گان 
چنین تصمیمی گر فته شد. این صفحها گر در نظر خواهی 
مجله که بزودی منتشر می‌شود رای بالایی بیاورد 
مجدداً راه‌اندازی خواهد شد. موفق باشید. 


#غلامعلی قاضی -شهرضا 

مطلب شمادر مورد بیمه خدمات درمانی به دستم 
رسید. گمان می کنم چاپ آن در صفحه ترازو مناسبتر 
باشد لذا به همان قسمت تحویل داده شد تا مورد 
استفاده قرار گیرد. 


# شهرام حیدری -اهواز 

می توانید گزارشی از فعالیت‌های شر کت مزبور و 
مدیریتی انجام گرفته را که جنبه تبلیغاتی نیز نداشته 
باشد وصرفاً معرفی یک کار آفرین یا یک مدیر موفق 
باشد. تهیه و برای ما ارسال کنید تابه منظور حمایت 
از کار و کار آفرینی و ابداعات و ابتکارات منتشر شود. 
موفق باشید. 

٭ نوعلی آل مردان -دزفول 

همانطور که شماهم اشاره کر ده‌اید.مادر بزر گترین 
گوهر زند گی است واز خدا بخواهیم که همواره ما را 
منت گذاروخادم‌مادران خود قرار دهد تادرهنگام 
خیانت به آنان خدمت شایسته کنیم وبعد از فوت 
نیز از حیات در حق آنان‌دریغ نورزیم و کاری کنیم تا 
همیشه ازماراضی باشد: 


٭ سید حسن سمن آبادی-آمل 

نامه‌ها ومطالب خوب شمابه دستم می رسد و 
از هم‌کاری شایسته‌ای که با مجله خودتان دارید 
متشکرم.مطالب جدید شمادر نوبت چاپ قرار 
گرفت. سرفراز باشید. 


٭ حمیده فلاحت کاری 
۰ ایمیل و نمابر شما به دستم رسید. متن خوبی درباره 
اقا و مولایمان حضرت مهدی (عج) فرستاده بودید که 
ان رادر نوبت چاپ قر ار داده‌ام. خداوند به همه ما توفیق 
دهد که از جمله منتظران واقعی حضر تش باشیم. 


اتاد را تصحیح نک دن خو د استناه د 


ریگ ی است 


9 کنفو سیوس 


٭رھبر معظم انقلاب اسلامی: 

اگر فرهنگ احترام به زنان نهادینه شود بسیاری از 
مشکلات جامعه حل خواهد شد. 

٭ بایان مه ت ثبت‌نام نامز دھا: گام اول حماسه 
سیاسی بر داشته شد 

۶ انتقاد وزیر نير واز ستاد هدفمندی: قیمت برق 
بايد ۱۰۰ تومان شود 

٭ روز شلوغ ساختمان فاطمی: قالیباف.جلیلی.ر حیم 
مشایی, ولایتی وهاشمی هم ثبت‌نام کردند 

مجلس بر سر دوراهی اعتبار هد فمندی پارانه‌ها 
٭ نایب رئیس اتاق باز ر گانی: مشکلات از سوی 
مدیریت است. نه تحریم‌ها 

افزایش نرخ کرایه تا کسی ها غیر قانونی است 

6 ۸۶ ۶نفر برای بازدهمین دوره‌انتخایات ریاست 
جمهوری ثبت‌نام کر دند 

مگ ل در پر داخت ارز مر جع به کال های اساسی 
وجود ندارد 

#یک کشته و ۰ ۲مجروح در زلزله‌های بیایی استان 
هرمزگان 

+ آیت الّه هاشمی رفسنجانی: آمده‌ام خدمت کنم 
د بیر شورای نگهبان: باداو طلبانی که پیش از موعد 
سفر تبلیغاتی داشته‌اند بر خورد می شود 

٭ دولت دستمزدها رابه اندازه نرخ تورم افزایش 
دهد 

*+ آغاز مطالعات انتقال آب خزر به خلیج فارس 
توافق روسیه و انگلیس برای تشکیل دولت انتقالی 
در سوریه 

اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از قاهره در دستور 
کار پارلمان مصر قرار گرفت 

٭حمایت سازمان ملل از نامز دی عبد الّه صالح در 
انتخابات ریاست جمهوری یمن 

٭ بر گزاری انتخابات پارلمانی پا کستان در میان 
موج تهدیدهای تروریستی 

#انتقاد شد ید اتحاد یه ار وپااز شه رک سازی رژیم 
۶ زنرال ار تش تر کبه استعفا دادند 

٭ نمایند گان مجلس خواه ان افزایش نیافتن نرخ 
حامل‌های انرژی شدند 

٭:نگرانی اوبامااز افزایش خشونت جنسی در ارتش 
امریکا 

٭ تر ورعبدالله عبداللّه رقیب انتخاباتی حامد کرزای 
ناکام ماند 

۴+ آغاز خروج رسمی پ.ک. ک از خاک تر کیه 

6 بررسی لایحه بودجه سال ٩۲‏ در مجلس اغاز 
شد 

۶ شاخص بورس ۵ ۴ هزار واحدی شد 
#ناوهسته‌ای آمریکادر «بوسان» کره‌جنوبی پهلو 
گرفت 

6 ۵۵ نفر در خشونت‌های نیجریه کشته شد ند 


د رآخرین لحظات یکه مجله برای چا پآماده می شد.نتا یج انتخابات پا کستان مشخص شد و 
حزب نوا زشر یف با کسب بیش از ۱۲۰ کر سی توانست بیشتر ین نماینده رابه پارلمان بفرستد 
و بدین ترتیب می‌تواند به عنوان نخست وزی رکار خود را آغاز کند, اما چون‌هنوز ۵۰ کرسی تا 
کسب اکثر یت فاصله دار د ناگز یر به ائتلاف با سای ر احزاب خواهد بود. 

تفسیری که دراین شماره تقد یم شما می شود قبل از مشخص شدن نتیجه انتخابات به نگارش 
د رآمده ونگاهی دارد به ت رکیب شخصیت‌ها و احزاب پرقدرت در این کشو رآسیایی 


انتخابات سراسری در پا کستان روندی بسیار پیچیده 
داردبه خصوص از دید گاه ناظر ان بیرونی وبویژهافرادی 
که با روند پارلمانی این کشور آشنایی ندارند. 
درانتخابات پا کستان مواردی‌مانند پیوندهای قبیله‌ای. 
وابستگی‌های فامیلی و فشارهای اقتصادی نقش زیادی 
بازی می کند که‌اگرچه نماد آنهاراشاید بتوان در 
دیگر نقاط دنیانیز دید اما حضور آنها در پاکستان در 
مقایسه پررنگتر است.به همین دلایل اگرچه در نھایت 
صندوق‌های رای مشخص کننده‌بر نده‌نهایی است اما 
دست کم تجربه نشان داده که کلید اصلی انتخابات به 
البته به گفته بر خی از 
نحوه‌مهندسی آن‌بستگی دارد. 
ناظران حضور پررنگتر کمیسیون انتخاباتی کشور و 
سیستم صدور الکترونیکی کارت ملی برای شهروندان 
خواند.امابه هر صورت این انتخابات از جهاتی با دریگن 
انتخابات پیشین متفاوت اسست وازجملے این موارد 
می‌وان به موضوعات زیر اشاره کرد : 
-این اولین بار در تاریخ پاکستان است که یک دولت 
غیرنظامی دوره کامل خودراطی می کندو 
کشور برای انتخابات آماده می‌شود. 
-دیوان عالی پاکستان با توجه به حوادث 
چند سال اخیر از استقلال بیشتری 
برخوردار است. 
-دولت موقت به رغم اختلاف نظرهادر 
نهایت با اجماع احزاب تشکیل شد. 
- کمیسیون مستقل انتخاباتی کشور حضور 
پررنگی داشته و ریاست آن تقریبابا اجماع کلی 
بازیگران اصلی انتخاب شده است. 
-ارتش کشوررسمااز روند موجود حمایت کرده 
و آماد گی خودرابرای کمک به بر گزاری انتخابات 
-حضور برخی از شخصیتهای خارج از دو حزب 
سنتی مانند عمران خان در این انتخابات. 
-احزاب سیاسی و ملی گرای بلوچ هم در بلوچستان 
حضور دارند. 


په و 
الاعات کی ارو ۳۵۵۹ 


-و البته در همین رابطه شاید برای اولین بار باشد 
که ستیزه‌جویان برای متوقف کر دن روند انتخابات 
دست به عملیات زده‌اند.در عملیات ستیزه جویان 
طالبان پا کستان حدود یکصد نفر در یک ماه و نیم 
گذشته‌جان خود راد ر خشونتهای انتخاباتی از دست 
داداند .حضور بیش از هشتاد و پنج میلیون واجد 
شرایط رای دادن و حضور جوانان وزنان در بین آنها 
از نکات دیگر ومهم این انتخابات است که می تواند 
در عمل بر نتیجه آن تاثیر بگذارد. 

ناظران بر این عقیده‌اند که اگر اتفاق خاصی نیفتد هیچ 
حزبی در پارلمان فدرال کشورا کثر یت مطلق راب٥‏ دست 
نخواهد آوردا گر چه این امکان وجود دارد که یکی از 
احزاب بتواند تعداد بیشتری از کرسی‌های پارلمانی 
رااز ان خود کند.این نکته وحضور جوان ان دراين 
انتخاب ات واحزابی مانند تحری ک‌انصاف وهمچنین 
حضور مستقل ‌هاء پیش بینی نتیجه انتخابات را کمی 
دشوار می کند۔شاید به همین دلیل باشد که از هم اکنون 
بازی‌های قدرت برای تشکیل ائتلاف‌های‌اولیه وبرای 

جذب مستقل‌ها شروع شده است . 


آشنایی با سیاستمداران 


و احزاب 
نواز شریف -رهبر 
اپوزیسیون 
نواز شریف پیش از این دوبار 
نخست وزیر بوده‌است وهنوزهم در 
پنج أب, پرجمعیت‌ترین استان پاکستان, 
مهم ترین چهره‌سیاسی است.آورهبر دومین حزب بز رگ 
کش وریعنی مسلم لیگ پا کستان است. آقای‌شریف در ۳۰ 
سال گذشته یکی از مطرح ترین سیاستمداران‌پا کستانی‌بوده 
است.چهزمانی که‌دردولت حضور داشت. وچه‌موقعی که‌در 
اپوزیسیون‌یادر تبعیدبوده‌است.انتظارمی رود که‌اووحزبش 
در انتخابات آتی نتایج خوبی کسب کنند. پایگهانتخاباتی 
اصلی‌حز ب اونواحی شمالی وم رکزی پنجاب است. این حزب 
در پارلمان فدرال‌فعلی ٩۲‏ کرسی رادر اختیار دارد. 


آصف علی زرداری» 
رئیس‌جمهوری پا کستان 
آصف علی زرداری یکی 
از جنجالیترین چهره‌ه ای 
سیاسی پاکستان است. 
او که عضو حزب مردم پاکستان 
است.درسیتامبر سال۰۸ ۰ امیلادی 
(شسهریور ۱۳۸۷) و در فضای همدردی عمومی پس 
از قتل همسرشبی نظیر بوتو (نخست وزیر سابق 
پا کستان), به قدرت رسید. 
دوران حکومنت او ببس رآنهای ساسیواساس 
بی‌وقف 4 بی ثباتی فزاین ده در گیری‌ه ای نظامی, 
ادعاهای مکر ر فساد مالی وسوءمدیریت اقتصادی 
همراه‌بودهاست. یکی از ویژگی‌های دوران رهبری 
او تیر گی روابط پاکستان وواشنگتن بود. در آن 
زمان, آمریکادرباره‌جدیت پا کستان در برخوردبا 
پیکار جویان تر دید دارد. 
دولت حزب مردم پا کستان توانست بر خی اصلاحات 
قوق ی خبائی زاب نیش سردویرای بیود واا 
رقیب همیشگی پا کستان -یعنی‌هند -تلاش زیادی به 
خرج داد.اما روند پیشرفت امور کند بوده وبسیاری 
معتقدند که دلیل این روند مخالفت ارتش و گروه‌های 
جهادی است. دوره ریاست‌جمهوری آقای زرداری 
در ماه سپتامبر (شهریور ۱۳۹۲) 
به پایان می سد . 

عمران خان -رهبر 
جنبش عدالت 
بازیکن سابق تیم ملی 
کریکت پاکستان, حزب 
تحریک انصاف پاکستان 
(جنبش عدالت) را در سال 
۶ میلادی تاسیس کرد اما 
تا همین اواخر پیشرفت چندانی نکر ده بود. 
حزب او در انتخابات سال ۲۰۰۲ میلادی تنها یک 
کرسی به دست آورد ( که آن راهم خود عمران خان 
برد) و انتخابات سال ۰۰۸ ۲میلادی راهم در اعتراض 
به بر کناری رئیس دیوان عالی کشور از سوی پرویز 
مشرف (رئیس‌جمهوری وقت) تحریم کرد . 
اماعمران‌خان‌طی د وسال گذ شتەیکسلسلەراھپیمابی 
سازمان داد که با استقبال خوبی هم روبه رو شدند واورا 
در عرصه عمومی مطرح کردند. خبرنگاران بی‌بی‌سی 
می گویند که این کریکت‌باز سابق بین طبقه متوسط 
شهری و رآی‌دهند گان جوان پرطر فدار است ودر 
صورت بالا بودن نر خ مشار کت. می‌تواند در استان 


پنجاب با اختلاف رأی زیادی برنده شود. 
بلاول بوتو زرداری 
پسر رئیس‌جمهوری فعلی. آصف 
علی زرداری وبی‌نظیر بوتو نخست 
وزیر سابق و مقتول, در هنگام ترور 
مادرش تنها ۱۹ سال داشت. ۱ 
او باید در سلسله‌ای که گذشته‌اش 
با قدرت و خونریزی گره خورده بود. 


نقشی محوری ایفا می کر د. بلاول بوتو زرداری سه 
روز بعد از قتل مادرش در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی 
(دی ۱۳۸۶) در راس حزب مردم پاکسستان, 
جانشین او شد. حزب مردم در آن زمان قدرت را 
در اختیار داشت. 
او که به طور نا گهانی به بالای نر دبان سیاست رسیده 
بود.ابتداسعی کرد زیاد در کانون توجهات قرار نگیرد 
وبیشتر بر پایان تحصیلاتش در دانشگاه آ کسفورد 
تمر کز کند.امااکنون به کشورش باز گشته است تا 
در آسستانه انتخابات به کار کنان حزبش انگیزه دهد. 
هر چند به دلایل امنیتی, رسمارهبری کار زار انتخاباتی 
را در دست نگر فته است. 
پرویز مشرف -رهبر سابق و تحت 
بازداشت 
آخرین‌حاکم‌نظامی‌پاکستان 
فسوی اسان (فزوردین 
۲ )برای شر کت درانتخایات 
به کشور با زگشست و با به چالش 
کشیدن تهدیدها علی ه جانش,به 
تبعید خود خواسته چهار ساله اش 
پایان داد. 
امابه نظر می‌رسد که این تصمیم اویک 
اشتباه استراتژیک بود. چون اکنون ممکن است به 
دلیل دست کم چهار پرونده جنایی محا کمه شود. یکی 
ازاتهام ات احتمالی او خیانت خواهد بود.اینکه آیا 
دولت جدیدایراد چنین اتهامی علیه اوراپیگیری 
خواهد کرد یا نه, تا بعد از زمان رآ ی گیری مشخص 
نخواهد شد. 
پرویز مشرف بین سال‌های ۱ ۲۰۰ تا ۲۰۰۸ میلادی. 
رئیس‌جمهوری پا کستان بود واز این نظر در تاریخ 
پا کستان یکی از طولانی‌ترین دوره‌های صدارت را 
داشته است.اماانتظار نمی رود که حز ب او در انتخابات 
آتی» کرسی‌های زیادی در اختیار بگیرد. 
مسلم لیگ پا کستان (شاخه قائد اعظم) 
حزب میانەروی مسلم لیگ (شاخه قائد اعظم) در 
مجلس ملی فعلی پاکستان ۵۰ کرسی در اختیار دارد. 
مسلم لیگ(شاخه قائد اعظم)د ر بیشتر دورہپارلمان 
فعلی (در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۱۳ ۲۰ میلادی) با 
حزب مردم پا کستان در ائتلاف بوده‌است. بسیاری 
ازاعضای حزب معتقدند که‌این رابطه‌جنجال آفرین 
است و باید به آن خاتمه داده شود. اگر این اتفاق نیفتد. 
انتظار می رود که شمار زیادی از نمایند گان عضو حزب 
از آن انشعاب کنند. 
حزب مسلم لیگ در سال ۲۰۰۲ میلادی به دو شاخه 
تقسیم شد که یک شاخه ان همین شاخه قائد اعظم 
است ورهبری شاخه دیگر رانواز شریف به 
عهد‌دارد.درسال ۰۰۲ ۲میلادی,یرویز 
مشرف تازه به قدرت رسیده‌بود و نواز 
شریف در تبعید به سر می‌برد. مسلم لیگ 
(شاخه قائد اعظم) تبار خود رابه مسلم لیگ 
کل هندوستان ۸۷۲۵1111 India‏ ۸11) 
(88106لمی رساند که رهبری آن رامحمد 
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علی جناح (بنیانگذار پاکستان, معروف به قائد اعظم) | 


به عهده داشت. 

جنبش متحد قومی 

جنبش متحد قومی یک حزب سکولار است که پایگاه 
اصلی قدرتش در استان سند است واعضای آن اکٹرا 
نواد گان مهاجران اردوزبانی هستند که در زمان 
تقسیم هندوستان در سال ۷ میلادی به یا کستان 
مهاجرت کر دند.این‌حزب‌عمد تامنافع طبقات متو سط 
وفرودست شهری و صاحبان کسب و کار در شهرهای 
کراچی و حید رآباد رانمایند گی می کند. جنبش متحد 
قومی یکی از معد ود نیر وهای سیاسی پا کستان است که 
رهبری آن در دست نخبگان سیاسینیست.بسیاری 
ازرهبران این حزب به طبقات متوسط وفرودست 


تعلق دارند. 


یا حزب عوامی ملی 


حزبعوامی ملی یک حزب چپ گرای 

میانوو واز نظر سیاسی سکولار است . 

این حزب گرایش‌های ملی گرایان پشتون 

دارد و خواه ان بهب ود روابط پا کستان با 

افغانستان, هن د و آمریکاست.هر چند که‌با 

حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به 
مناطق قبیلای کشور مخالف است .در چند سال اخیر 
شمار زیادی از پشتون‌ها به شھر کراچی مهاجرت 
کرده‌اند وحالا پشتون‌هادر پایتخت اقتصادی کشور به 
نیروی‌قابل توجهی تبد یل شد اندو گهباجنبش متحد 
قومی در گیر می‌شسوند .مواضع سکولار حزب عوامی 
ملی ومخالفت آن با آشستی با پیکار جویان باعث شده 
است که مر تب هدف حملات پیکار جویان. بخصوص 
طالبان پاکستان قرار گیرد. 
جمعیت علمای اسلام - فضل‌الر حمان 
جمعیت علمای اسلام .شاخه فضل‌الرحمان, یک 
حزب مذهبی دست‌راستی تی اسست که رهبری آن را 
مولانافضل الر حمان به عهده‌دارد وبا فر قه دیوبندی 
اسلام پیوندهای اید ئولوژیک دارد. 
مهم‌ترین مناطق نفوذ آن استان‌های خیبر پختونخوا 
وبلوچستان هستند. این حزب بشدت با حملات 
هواپیماه ای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق 
قبیله‌ای پا کستان مخالف است ودولت رابه داشتن 
«سیاست‌های طرفدار آمریکا» متهم می‌کند . 
جمعیت علمای اسلام. شاخه فضل الر حمان, بعد از 
انتخابات سال ۲۰۰۸ میلادی, به دولت اثتلافی به 
رهبری حزب مردم پا کستان پیوست وتادسامبر 
۰ میلادی در دولت فدرال باقی ماند. 
محاذ متحد د بنی 
محاذ متحد دینی, اثتلافی از پنج حزب مذهبی سنی 
است.یکی از این پنج حزب» جماعت اهل سنت است 
که شاخه سیاسی لشکر جنگوی قلمداد می‌شود. لشکر 
جنگوی مسئول قتل صد ها شیعه در سراسر پا کستان 
شناخته می‌شود.محاذ متحد دینی در مناطق مر کزی 
و جنوبی استان پنجاب تعدادی نامزد معرفی کرده 
و در استان‌های دیگر هم با دیگر احزاب سیاسی به 
توافقهای انتخاباتی رسیده است . 9 
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کار نه فقط دز دنہ زند گی را تامین می کند دلکه زند گی کر دن راهم به اسان می آمددد. 


دز ی فورد 


کیان فولادی 


رقابتی پرشور وپرتعداد 
آنهایی که می مانند آنها که می روند: 
به نظر می رسد رقابتی مانند آنچه 
در سال ۱۳۸۴در انتخابات ریاست 
جمهوری روی داد در حال شکل‌گیری 
است. البته با نتیجه‌ای که شاید 
مشایه سال ۱۳۸۴ نباشد. 


همانطور که پیش بینی می‌شد. در آخرین دقایق 
آخرین روز ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری آنها 
که انتظار می رفت بازیگران اصلی رقابت انتخاباتی 
باشند. از پله‌ه ای وزارت کشور پایین آمدند تا 
سرانجام معلوم شود یک ماه آینده عکس چه کسانی 
در و دیوار شهرها را پر خواهد کرد. در چند روز 
گذشته که فرصت نام‌نویسی نامزدها اغاز شده بود 
تعداد ثبت‌نام کنند گان از میان چهره‌های شناخته 
شده آنچنان فراوان بود که از این فراوانی به خوبی دو 


پول تھران برای آبادانی شهرستان: 


در هفته‌های آینده رقابتی سخت میان 
نمایندگان تهران و نمایندگان غیرتهرانی 
درباره به دست آوردن این بودجه خاص» 
در صجن علنی شکل خواهد گرفت 
نمایند گان مجلس شورای اسلامی. پس از ماهها 
۲ رادر حالی که ۲ماه از سال رفته, آغاز می کنند. 
بودجه‌ای که عملاً به دست دولت فعلی نوشته شد 


ولی به دست دولت بعدی اجرا خواهد شد. در ميان 
احکام این قانون یک بخش از آن بسیار موردتوجه 
نمایند گان استان در شھر تهران قرار گرفته, آنجا 


فرودگاهی کہ پارک می شود 


نظر رئیس سابق هواپیمایی کشوری 
درباره کاربرد فرودگاه مهراباد ان است 
که باید این فرودگاه به پارک تبدیل شود. 


رئیس سابق شر کت هواپیمایی کشوری ایران 
ومعاون سابق وزیر راه و ترابری. معتقد است. تمام 
پروازهایی که در فرودگاه مهرآباد انجام می‌گیرد 
باقوانین بین‌المللی تعارض دارد و خلاف آنهاست. 


kianfulladi@yahoo.com 


نتیجه نمای ان بود اول اینکه نگرانیفراوانی 
در میان فعالان سیاسی نسبت به آینده‌وجود 
دارد و دیگر آن که متأّسفانه هماهنگی‌ها و 
جناح‌بازی‌های کاملی میان فعالان میدان 
سیاست ایران روی نداده که در استانه 
انتخابات ده نفر از برچستگان سیاسی 
به فکر ریاست جمهوری و کاندیداتوری 
افتاده‌اند. در بین بیش از ۶۰۰ نفر ثبت‌نام 
کننده حدود ۵نام شناخته شده به چشم 
می خورد که ارایش نهایی میان این افراد به 
احتمال فراوان اینطور خواهد بود: 

یک گروه نمایند گان دولت کنونی 
خواهند بود که از میان ایشان برای حفظ 
مقدار آرای رآی دهند گان تنها یک نفر در 
رقابتها خواهد ماند. کسانی مانند مشایی, جوانفکر. 
خلیلی ان و رحیمی, این گروه البته به دلیل حمایتهای 
پیداو پنهان دولت و شخص رئیس جمهور کنونی. 
یکی از طرف های جدی رقابت خواهند بود. طرف 
دیگر کسانی که به دلیل حضور آقای هاشمی 
رفسنجانی.از رقابتها به سود ایشان کنار خواهند 
رفت. مانند عارف. روحانی, کوا کبیان. اطاعت. 
پزشکیان, اصغر زاده و کسانی که گرایش بیشتری 


بررسی تخصصی بودجه را به پایان 
رساندہ نیمی از سهم شهرداری 
تهران از مالیات بر ارزش افزوده ‏ , 
به جای تهران به دیگر شهرهای 
کشور اختصاص خواهد یافت. 
درآمدی که در حقیقت از جیب 
تهرانی‌ها به دست می آید ولی قرار 
شده که نیمی از آن به جیب ساکنان 
شهرهای دیگر ایران ريخته شود. از | 
هم اکنون بر خی نمایند گان تهران به 
اعتراض بر خاسته‌اند ولی در صحن 
علنی از آنجا که تعداد نمایند گان 
غیرتهرانی بسیار بیشتر است و این پول قرار است 
از تهران به خارج از تهران منتقل گردد. به احتمال 
فراوان این مصوبه تبدیل به قانون خواهد شد واین 
بحث قدیمی باز پیش کشیده می‌شود که آیارسید گی 


به جناح معروف به اصلاح‌طلبان دارند. گروه بعدی 
نیز از آقایان حداد. ولایتی و قالیباف تشکیل شده و از 
میان آنها هم تنها یک نفر بنابر توافق قبلی در میدان 
هست پای ثابت انتخاب‌های ریاست جمهوری شده و 
این بار هم مصمم تر از قبل به صحنه آمدہ البته کسان 
دیگری هم جزو ثبت‌نام کنند گان هستند اما با توجه 
به صف بندیهای سیاسی جدید. احتمال اینکه به دور 
دوم انتخابات راہ یابند یا در دور اول حایز اکثریت 


بے تهران به عنوان مر کز کشور و با جمعیتی حدود 
۲ میلی ون نفر و با حضور ادارات و وزارتخانه‌های 
دولتی. دارای اولویت است با دیگر شھرھای کشور. 
از سویی رسیدگی به تھران و در اولویت قرار دادنش 
باعث ادامه سیل مهاجرت به این شهر و بیشتر شدن 


سے قرار گرفته و در زمانهای ضلوغی:باغث اختلال 


آراباشند. بسسیار ضعیف به نظر می رسد. 
کسانی مانند آقایان لنکرانی و ابوترابی و 
متکی و جلیلی. به این ترتیب به فرض ادامه 
شرایط کنونی میان آقایان هاشمی, نمایندہ 
دولت کنونی, محسن رضایی ویک نفر 
از ائتلاف ۲+۱ (قالیباف ی اولایتی) برای 
کسب صندلی ریاست جمهوری شکل 
گیرد. از میان این ۴ طرف نیز آرای محسن 
رضایی در گذشته چندان بالا نبوده و د کتر 
ولایتی نیز با توجه به همکاری چندین ساله 
باآقای‌هاشمی وتوافق باد کت قالیباف 
صحنه را تر ک خواهد کرد و رقابت پایانی 
میان اقای هاشمی و نماینده دولت شکل 
خواهد گرفت و چیزی تکرار خواهد شد 
مانند انتخابات سال ۱۳۸۴. آن انتخابات 
با شکست آقای هاشمی به پایان رسید و 
باید دید این بار پس از ۸سال فعالیت دولت 
فعلی, آیا رأی دھندگان ایرانی. ش خص 

نزدیک به همین دولت را برخواهند گزید 
یا اینکه پس از سالها. یک بار دیگر و برای 
سومین مرتبه آقای هاشمی رفسنجانی 
رئیس جمهور ایران خواهد شد. 0 


مشکلات اداره تهران خواهد شد و در سویی 
دیگر رها کردن تهران یا خارج شدنش از 
اولویت, آنها رابا کولهباری از مشکلات تنها 
خواهد گذاشت که بدون در اختیار داشتن 
بودجه کافی: برطرف کردن آنها, بعید به نظر 
می‌رسد. مگر اینکه راہ حل سومی انتخاب 
شود و به دو طریق ممکن از سوی مدیران؛ 
جذابیتهای زندگی در شهرستانها بیشتر 
شود تا آنها که به هر دلیل امکان باز گشتن 
يا ادامه زندگی در شهر ستانهارادارند. در 
تصمیم خود تردید نکنند. به این ترتیب اگر 
رسید گی به شهرستانها هم در اولویت کاری 
دولت قرار گیرد. هم انها بهره‌مند خواهند 
شد وهم جمعیت و تراکم تهران افزایش 
نخواهد یافت که برای ساماندهی ان دو 
بالاحباربه درآمدها ومان قال پیشتتری 
احتیاج باشد. 5 
فراوان در پروازها و ترافیک اطراف فر ود گاه 
می گردد. پیشنهاد ایشان این است که این 
ف رود اه بید به محل رود گاه بین‌المللی 
امام خمینی(ره) منتقل گردد و فرود گاه فعلی 
مه ر آباد به بوستانی بز رگ جهت استفاده 
عموم تبدیل شود که با توجه به مساحت 
فراوان فرودگاه می تواند یکی از محل‌های 
تنفس غرب تهران دراین منطقه شکل گیرد 
و به سرانه فضای سبز تهران که گر فتار دود 
میلیونها خودرو شده افزوده گردد. ۳ 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی __ 
مصطفی گلیاری 


لب شناسی در زبانشناسی 

ادامه قطره پیش 

یک کم انار بیاور برایم 

ازانارهای‌باغ خودت 

دنیا کثیف کرده‌خونم را 

قراربوداز دوشماره‌قبل دامن لب رادر زبگیرم وقلم 
رنگورو پریده این قطره‌های نحیسف رابرای موضوعی 
دیگربفرسایم ولی از بس هی اس.وتل.وایمیل زدید که 
| قا«از زبانت شنید هام فلفل /لب بیاور که قند می خواهم». 
ناچار شدم مثل عراقی, شاعر و عارف نامدار, که لب‌های 
شاگرد کفاش راهی می کشید. سوژه لب را کش بدهم.اما 
به قول نیمه معروف.«در آزادی مطبوعات بازه. حیای 
70 ۳ کی ء۷ 88+ 
۷۶۳ لب‌شناسی می گذار م. در ست مثل خال اما 
پیش از پرداختن به لب.بگویم که شسعر یک کم انار بیاور. 
بالای این قطره چه می کند ؟ این شعر رضا دبیری جوان 
بامرام رانوشتم تامدخلی باز کنم برای داستان عرفان‌در 
شعر معاصر زیر ابیشتر پژوهند گان معتقدند عر فان از 
شعر معاصر رخت بربسته ودر دیوان‌های‌در گذشتگان 
خاموشی گزیده و می گوید:«الصبرّ مفتاح الفرج» ومنتظر 
است بار دیگر شاعران‌عارف شوند. گر وه کمتری‌از 
شعرشناس ان ومنتقدان نیز می گویند این طور نیست که 
عرفان با شعر معاصر وداع کرده‌باشد. نمونه‌اش هم شعر 
ار راد یاس در با تا هواسته وه 
ضرورت زبان امروز از عر فان خودش دم می‌زند. مثل 
سهراب سپهری ترلان که عرفانش رابا سیب و قبله گاه 
گل سرخ و تپش پنجره و این جور چیزها نمایش می‌دهد. 
بگذارید ماجرای‌عرفان را که شاید از بحث شیرین 
لب شناسی شیرین تر باشد. در قطره بعد ی بنویسم وبرای 
دل کسسانی که تمناقر موده‌اند لب شناسی راادامه بدهم. 
در چند سطر پایانی به لب بپر دازم و آن رابه سوی عرفان 
در شعر معاصر ببرم. باز می گر دیم به لب شناسی: 

یکی از عرفای بزرگ در وصف جناب 
ختمی مر تبت(ص) چنین عرض کرده: 

»لب بگشا تا همه شکر خورند /ز آب دهانت رطب تر 
خورند». یعنی‌ای پیامبر گرامی‌الب باز کن و سخنی بگو 
تااز شیرینی‌سخنت شکر ورطب شهد آلود بخوریم. 
می‌بینی د که خطابش به معش وق است امامعشوقی 
که نه موّنث است نه عشقی که به‌اودارد. از جنس 
عشق‌های زمینی است که ب رخی از آنهابه قول مولوی 
شمدارعشی تیوه عاقیت ننی .ود و جر اشاعر بر ای علق 
دادن احساسات معنوی خود از نمادهایی مانند لب و اب 


دهان معشوق سود جسته و مرادش رسول خدا(ص) 
بوده؟ زیرایکی از زیباترین تجلی‌های هستی. عشق است. 
بی‌هیچ نیست که جناب حافظ فریاد می‌زند: عشقت 
رسد به فریاد و جناب مولوی تا کید می کند که دولت 
عشق آمد ومن دولت پاینده‌شدم. حتی سعدی جهانگر د 
نیز فخرش این است که «همه قبیله من عالمان دین 
بودند /مرامعلم عشق توشاعری آموخت».حالا که عشق 


۵ ا روت ٩۷‏ ,طاوات کی ۱ 


کا خرن ات کر اراو ای ناسا 
معنوی وغیر معنوی خود. از تمثیل‌های عاشقانه سود 
نجویند ونگویند: «لب لعلت گزیدنم هوس است /خون 
او رامکیدنم هوس است» این راغبار همدانی گفته که 
می شود پشت سرش قسم خورد که هر گز هیچ دوست 
دختری نداشته و هر گز باده ننوشیده‌اما هميشه عاشق 
ومست می الست بوده. شاعران عارف می‌دانستند که 
وصال زمینی یکی از لذت‌های عجیب وغریب آفرینش 
57 ہہ ا 
نبودند. آنھامی خواستند در سیر وسل وک خود به کشف و 
شهود بر سند ولذت وصال آسمانی رابچشند و چون هیچ 
تصوری از ان لذت نداشتند احساسات خود راباهمان 
لذت‌های وصال زمینی بیان می کر دند. برای مثال. وصال 
شیرازی که گفته‌اند خلاف بز رگش کشیدن قلیان بوده 
وبه هیچ نازنینی نمی‌نگر یسته. می گوید:«بوسه هر چند 
که در کیش طریقت کفرست / کیست لب‌های تو را بیند 
وطامع نشود».یعنی همه طمع می کنن لبانت راببوسند. 
اگر باعینک نمادهایعرفانیبه این شعر بنگریم این 
نیز مقصودش از لب همان نوشیدن قطره‌ای از دریای 
٦۵‏ ا ا ا ال 
دموکرانی(دیمقراطیسی)وابوالعیتای داشت واهل 
عرفان و جذابیت‌های لب شناسی نبود. چنین می فرماید: 

»لب بر لب کوزه‌بردم از غایت آز /تازوطلبم‌واسطه 
عمر دراز /لب بر لب من نهاد و می گفت به راز: /می خور 
که بدین جهان نمی | یی باز!» او معتقد بود حالا که پس از 
مرگ,زند گی دوباره‌ای نداریم و «م رگ پایان کبوتر» 
8۶۴٦‏ برس " 
کاین آب آتشین /دیریسست ره‌به حال خرابم نمی بر د». 
فرقی نمی کند کے مثالش از معاصران است. به دیوان 
خودش هم که نگاه کنید می گوید:«با این همه از دانش 
خود شرمم باد / گر مرتبه‌ای ورای مسستی دانم».اين 
NS‏ و 
نداردو کاملا زمینی است.یااین شعر رهی معیری هميشه 
عاشق وهمیشه در هجران:«ندانم کان مه‌نامهربان 
یادم کند يانه /فریب‌انگیز من با بوسه‌ای شادم کند 
يانه /خرابم آن‌چنان کز باده‌هم تسکین نمی یاہم / لب 
گرمی شود پیدا که آبادم کند یان 4؟» رهی معیری که 
هر گز ازدواج نکر د واز هجده‌سالگی هی شکست عشقی 
خورد.دمی پیش از م رگش در بستر احتضار. به «گلی». 
برادرزاده‌اش گفت:بنویس!ودر آخرین غزلش که غزل 
خداحافظی‌اش بود شعری گفت که دو بیتش رابرای 
شمانوشنم اودر این شعر که کاملاً زمینی است,در حال 
مرگ.درحسرت لب گرم آن‌مه نامهر بان است که 
حتی با وعده‌ایدروغین نیز شادش نمی کند.اين غزل را 
گفت وبا زمین وداع کرد. خسب.. بااین غزل خداحافظی 
رهی معیری نازنین, غزل خداحافظی لب‌شناسی رانیز 
می‌خوانم: «حاشا حاشا که بنده بوست خواهم /یا قامت 
مانند ونوست خواهم /امشب بگذر ز فلسفی حرف زدن / 
چون زان سخنان لوس لوست خواهم»... در قطره بعد به 
وادی عر فان معاصر می رویم که بسی دل‌انگیز وشیرین 


ادامه دارد 


ناد ضادتی ,ددر و مادں کمی روزی ر ابه دښال 


دار ده ادمی داده ذلت می کشاند 


Een‏ (ع) 


س 


دیدنیهای‌ایران 


زبرنظر: محمود صفادار 


داود با خو 


شهرستان مهریز یکی از شهرستانهای استان یزد 
در مر کز ایران است. شهر مهریز مر کز این شهرستان 
است. شهر ستان مهریز در جنوب استان یزد و در 
۰ کیلومتری شهر یزد ودر کنار جاده‌استراتژیک 
تهران_بندر عباس (یزد-کرمان) قرار دارد. مهریزاز 
شمال به شهرستان یز داز جنوب به شهر ستانهای 
شهربابک و اناراستان کرمان و شهر ستان خاتم. از 
غرب به شهرستان تفت و از مشرق به شهر ستان بافق 
محدود می‌شود. 

وجه تسمیه 

مهریز عنوان ناحیه‌ای است شامل مجموعه‌ای 
از روستاهایی که نام قدیم آنھسا مهریجرد بوده و به 
مهرنگار دختر انوشیروان نسبت داده شده است اما تا 
قبل از سال ۱۳۱۸ وجه تسمیه مهریز دقیقاً مشخص 
نبود. مهریز در حدود ۱۶ قرن قبل (در زمان حکومت 
ساسانیان) ناحیهای در جنوب دشت يزد و دامنه 
جنوب شرقی شیر کوه بوده و قناتهایی از آن سر چشمه 
کرات ا مب کا 
کیلومتر به سر چشمه خود می رسیدند اما «مهرنگار» 
دختر انوشپروان دستور می‌دهد قناتهایی در منطقه 
احداث شسوند که باطی هسیر کمتری به سرچشمه 
برسند. پس از آنکه این قناتھا موجبات آبادانی قصبه 
یىاناحيه مربوطے را فراهم آوردند فرمانبرداران 


شاهزاده خانم آبادی جدید را«مهر گرد» نامیدند. 
عنوان مهر گرد در گذشت زمان به «مهریجرد» 
تبدیل شد و آمروزه مهریز خوانده می‌شود. 


ره‌آورد 

شهرستان مهریز باداشتن آب وهوای مناسب 
شرایط بسیار خوبی را برای کشت انواع محصولات 
باغی و زراعی از قبیل پسته, گر دو بادام انجیر. آلو. 
زرد آلو انار, گندم و جو فراهم آورده است ضمن اینکه 
این شھرسستان یکی از مھمترین مراکز کشت پسته با 
بیشترین میزان در استان تلقی می شود. 

مردم این منطقه در کنار کشاورزی و دامداری به 
صنایع دستی نیز اشتغال دارند. از مهمترین صنایع 
دستی این شهر ستان می توان از قالیبافی نام برد. 
نقشه‌های اصیل فرش مهریز باطرحهای یز د و کرمان 
بافته و به بازار عرضه می شود. از دیگر صنایع دستی 
این شهرستان می توان آهنگری سریشم. گیوه‌بافی. 
سبدبافی و چاقوسازی را نام برد. 

اما کن دیدنی 

از اماکن دیدنی منطقه می توان حمام قدیمی و موزه 
استھریج, چشمه آب و تفر یحگاه غربالبیز: کوه‌ریگ. 
امامزاده‌در مهر پادین» سرو قدیمی منگاباد. قلعه تاربخی 
مهریز, کشته خانه و قلعه رباط سریزد را نام برد 

رباط هاو کاروانسراهای مهر بز 

عبار تند از رباط زین الدین در ۰ ۶ کیلومتری جاده 
یزد -کرمان که حدود ۰ ۰متر خارج از جاده قرار 
گرفته و فاصله آن تاشهر مھریز حدود ۲۰ کیلومتر 
است. رباط کرمانشاه‌رباط نوسریزد.رباط شمس و 
کاروانسرای شاه‌عباسی که در فاصله ۳۵ کیلومتری 
جاده‌یزد_کرمان در روستای علی آباد و در حاشیه 
شهر مهریز قرار دارد. پلان این کاروانسرااز نوع 


پلان چهار ایوانی است که از آجر ساخته شده و بانی 
آن «شاهزاده معارف دوست محمد ولی میر زا» پسر 
فتحعلی شاه بوده است. 
خانه ها 

تأثیراقلیم برمعماری مسکونی مهریز به منظور 
رهایی از تابش آفتاب. خانه‌ها در خلاف جهت تابش 
نور و بادیوارهایی بلند که همواره یک طرف خانه رادر 
پناه سایه قرارمی دهد ساخته شدہ است. در خانه‌ها با 
دو کوبه زنانه و مردانه به همراه شکست فضای ایوان 
نشانگر تأثیر بارز فرهنگ مذهبی در معماری بومی 
منطقه است. معمولاً مسطح ایوان و حیاط خانه را به 
خاطر سوار شدن(اب)ء دو سه پله پایین تر از سطح 
کوچه بنامی کردند که در نتیجه نسشت ورسوب 
سرماد رکف گود حیاط و سرخوردن آن به داخل 
زیرزمین, محیط خنکی را در تابستانها ایجاد می کرد. 
در شهر و روستا شکل کلی و بافت اصلی مارت کم 
و بیش یکسان است. گر چه در روستاهای کوهستانی 
متناسب با وضعیت اقلیمیبه جای باد گیر از ستفهای 
گنبدی شکل استفاده می‌شود. روی هم رفته عامل 
اصلی در تر کیب و شکل گیری معماری‌سنتی آبادیه؛ 
اقلیم و محیط کویری منطقه است. 

سرو کهنسال مهریز 


در کویر خشک یزد و در محدوده شهر ستان 


مهریز سرو تناوری به قدمت تقریبی متجاوز از هزار 
سال و دارای ارتفاعی حدود ۱۵ متر وجود دارد که 
از شگفتی های این جهان حیرت انگیز و از دیدنیهای 
شهرستان مهریز می باشد. 


تنها کاروانسرامدور دراران 


یکی از اماکن دیدنی و جذاب ویکی از نقاط تفر یحی 
و ورزشی شهرستان مهریز است. از نظر علمی تپه 
ریگ مذ کور در اثر وزش بادهای محلی و جمع شدن 
مقدار زیادی ریگ در کنار یک کوه سنگی به وجود 
آمده است در واقع کوههای سنگی که در محل وزش 
باد قرار دارند مانع عبور ریگهاشده و چون سدی ریگها 
رادر پشت خود جمع کرده‌اند. 


دامگاهان 

دامگاهان دره‌ای است که در ۱۲ کیلومتری 
شهرستان مهریز و در فاصله ۵ کیلومتری زمینهای 
لابید قرار دارد. کوههایی که این دره‌را احاطه کرده 
اند بسیار صعب العبورند. این د ره دارای چشمه ساری 
است ودر طول زمستان کوههای آن برف گیر می 
شود وازاول فروردین تا ۲۰ تیر ماه آب آن‌به سوی 
مھریز جاری می شود. آبی که از این کوه جاری می 
شود بسیار روان و خنک و گوارامی باشد. 

باغ پھلوانپور 

باغ تاریخی پهلوانپور در محله مزویر آباد شه رک 
شھید زارعین واقع است و طی شماره ۴ توسط 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ثبث آثار 
ملی رسیده است. تاریخ احداث بنا به اواخر دوره 
قاجار می رسد. 

چشمه غربالبیز 

چشمه غربالبیز از مناظر کوهستانی جذاب مهریز 
است که در دامنه کوهی به همین نام قرار گر فته است. 
اطراف چشمه دارای پوشش گیاهی درمنه است. 
آب غربالبیز بصورت سرریز از مظهر چشمه ظهور 
میکند که حفره‌های چشمه در 
وسعت ۰ متر مربع پراکنده ِ 
شده است. همچنین مساحت 
تقربیی آبریسز چشمه ۱۰ 
کیلومتر مربع است. 

صنابع دستی مھریز 

مھمترین صنایع دستی ۱ 
شهرستان مهریز عبارتند و 
از: «چاقوسازی, سبدبافی. 
گیوه دوزی, قالی بافی و 
نوغانداری»درحال حاضراز 
بین این صنایع وهنرهای 


قدیمی ماند گار تنها « قالیبافی» در شهر ستان مهریز 
رونق خوبی دارد. 
خصوصیات مختص مهر یز 

٭ بزر گترین باغ انار خاور میانه با ۳۰۰ هکتار در 
مهریز قرار دارد. 

٭ بلند ترین برج باد گیر دنا با ارتفاع ۵۵/۵ متر 
در مهریز قرار دارد. 

٭ تنها کاروانسرای مدور ایران بنام « زین الدین» 
در مهریز قرار دارد. از انواع کاروانسراها از نقطه 
نظر معماری می توان به کاروانسراهای( مدور» 
و کاروانسراهای« چهار ایوانی» اشاره نمود. تعداد کمی 
از کاروانسراهای‌ایران با نقشه مدور بنیاد گردیده 
است. این نوع کاروانسراها بسیار جالب توجه و از نظر 
معماری حایز اهمیت فراوان است. 

3% بز رگترین نخل در جهان اسلام در حسینیه کاج 
مھریز قرار دارد. 

٭ تنها کوه سنگ نگاره های انسانهای اولیه در 
ایران در مھریز قرار دارد. 

٭ قدیمی ترین قنات «دولت آباد» با ۷۰۰سال 
قدمت از مهریز سرچشمه می گیرد. 

٭ بزرگترین معدن سرب و روی خاور میانه در 
مهریز قرار دارد. 

٭ قدیمی ترین درخت چنار در خاور میانه در 
مهریز قرار دارد. 

# بز رگترین وقدیمی ترین سروایران پس از 
ابر کوه در مهریز قرار دارد. 

٭ تنهامنطقه رویش گیاه ریواس در مهریز قرار 
دارد. 


٭ اولین تولید کننده بید مشک استان مهریز است. 


امیر رضاامیری 
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وت 


افسان اد امش داد 


د خود نادد. 


۰ 


٦ 


جوی آن در حای د 


چ 


کار یھو ده‌ای است 


۱ ماجرای واقعی جر سس 
نیلوفر یوسفی 


عروسی دختر جوانی که باسرطان دست و پنجه 
نرم می کند. این روزها سر و صدای زیادی در دنیای 
مجاویت4 با کرد اسکھرسی که فرق زیادی را 
عروسی‌های دیگر دارد... 

روز یکش نبه که از راه‌می‌رسد در هر گوشه‌ای از 
شهر. مراسم عقد هزاران مسیحی بر گزار می شود. 
کسانی که با هزاران امید و ارزو راهی خانه بخت 
می‌شوند. این یکشنبه اما در یکی از کلیسای نیویورک 
عقدی بسته شد که شنیدن ماجرایش اشک خیلی‌ها 
راد آورد. جنیفر و برایان بعد از بر گزاری مراسم عقد 
راهی یک باغ ژاپنی رویایی واقع در بالای تبه‌های 
رویایی لوس آنجلس شدند تاشروع زند گی مشتر کی 
راجشن بگیرند که هر لحظه ممکن است تمام شود... 

همین سال گذشته بود که جنیفر ٩‏ ۲ساله خبر دار 
شد به نوع نادر و کشنده‌ای از سر طان سینه مبتلا است. 
آن روز کذایی هميشه جلوی چشمش است. روزی که 
د کتر بانگاه‌ظاهر اخونسر دش به‌او گفت «مدت زیادی 
زنده نخواهی ماند». 

جنیفر بعد از شنیدن این خبر خودش راجمع و جور 
کرد وبدون اینکه چیزی بگوید یا دکتر راباپرسیدن 
سوالات جور واجور گیج کند راهی خانه شد. چه کسی 
می‌دانست که چه غوغایی در دلش به پا شده است. 


آن شب به جای رفتن به خانه راهی پا ر کی شد. 
پا ر کی که همیشه برای دور ریختن افکار اضافی اش 
به آنجا می‌رفت. باورش سخت بود. با خودش فکر 
می کرد «شاید این | خرین باری باشد که در این پارک 
زیبا قدم میزنم». انگار همه چیز بعد از شنیدن این خبر 


ای خر 


ناگهان تغییر کردہ بود. 

رنگ سبز درختان, گلهای سرخ رز صدای زوزه 
کشیدن‌تابی که به زور یک بچه سنگین وزن راتکان 
می داد حتی رنگ آسمان‌هم به نظرش تغییر کرده 
بود.انگار تمام‌زیبایی‌های دنیا رایکجا جمع کر ده‌باشند 
وباحریری ساخته شده‌از غم رویش را پوشانده باشند. 
جنیفر تا چند وقت آن‌چنان گیج شدہ بود که حتی گذر 
زمان راهم حس نمی کرد. 

از همه بد تر اینکه همین آ گوست قرار بود بعد از 
یک نامزدی طولانی راهی خانه بخت شود. ترس از 
ریزی کرده بود بیشتر از همه چیز آزارش می‌داد. 

خودش هم متوجه نشد چند ساعت قدم زده است 
ولی این راخوب می‌دانست که بايد مثل همیشه زود 
خودش را جمع و جور کرده و فکری به حال این مشکل 
کند. زند گی به جنیفر یاد داده‌بود که همیشه راه حلی 
برای مشکلات وجود دارد. 

اولین کاری که باید انجام می داد پنهانکاری» بود. 
اگر اطر افیان از ماجرای بیماری‌اش خبر دار می‌شد ند. 
حتما با دلسوزی‌هایش ان فکر اورابه هم می ریختند. 
ولی پنهانکاری زیاد هم دوام نیاورد و خیلی زود روزی 
که جنیفر از آن‌می‌ترسید رسید ونامزدش با دیدن 
بر گه آزمایش از ماجرا با خبرشد. 

خوشبختانه بر خلاف تصورش, برایان نه گریه و 
در سخت ترین غم‌زند گی‌هم تالحظه آخر کنارش باشد. 
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آن روز جنیفر و برایان خیلی با هم صحبت کردند. 

از رو زآشنایی‌شان گفتند.از آن‌روزی که‌در دلهاشان 
قسم خوردند که هیچ وقت یکدیگر را تنها نگذارند. از 
آن روزی که تصمیم گرفتند قسمهایشان را قانونی کنند 
ورسماازدواج کنند. برایان دوب اره‌مثل‌همان روزی 
که جلوی جنیفر زانو زد و از او درخواست ازدواج کرد. 
دستان نامزدش را گرفت و گفت:«هیچ مشکلی قویتر از 
عشق ما نیست عزیزم. حتما راهی وجود دارد». 

جنیفر که احساس می کرد باشنیدن خبر سر طان خط 
پایانی بر ای زند گی اش به وجود آمده‌وعقربه‌های‌ساعت 
زند گی هر لحظه ممکن است از حر کت باز ایستد. همین 
یک‌جمله رابرای خاموش کردن آتش نگرانی واضطرابی 
که از چند روز پیش در دلش روشن شده‌بود کافی 
می دید. آن دو همان روز تصمیم گرفتند عروسیشان که 
قرار بود در ماه آ گوست بر گزار شود را جلوبیاندارندو 
در ماه آپریل یعنی همان ماه بر گزار کنند. 

به‌همین علت برایان فورابایک مر کز بر گزار 
کننده‌مراسم عروسی به نام «آسمان» تماس گرفت تا 
مقدمات کار را آماده کند.البته آن زمان بر ایان اطلاع 
نداشت که این موسسه یک موسسه خیریه خصوصی 
ضد سرطان سینه هم هست. 

جولیا؛رئیس‌موسسه آسمان بعد از شنیدن 
ماجرای‌اين زوج جوان از ناراحتی به گریه افتاد و 
همان موقع به برایان قول داد که تمام کارهای عروسی 
آ نها به نحوشایسته‌ای انجام می شود. برایان از شنیدن 
حرف‌های جولیا شو که شده بود و خدا را شکر می کرد 
حالامی توانسست باخیال راحت به کارهای درمات 
جنیفر بپردازد. 

چند روز بعد جولیابابرایان تماس گرفت وبەاو 
خبر خوبی داد.اواز همان روز شماره حسابی مخصوص 
دریافت کمک‌های مردمی برای جنیفر باز کر ده واز 
آن روز تاکن ون ۱۲ هزاردلار کمک‌های خیر خواهانه 
مردم را دریافت کرده بود. 

از همه جالب تر این بود که جولی از یکی از 
کمپانی‌ه ای بز رگ و معروف بر گزار کننده‌مراسم 
عر وسی‌هالیوودی در خواست کر ده‌بود تا کاربر گزاری 
تمامی مراسم آنها رابه دست بگیرد. گوری رئیس این 
موسسه به جولیا قول داده بود که عروسی این زوج را 
درست مثل عروسی آدم‌های معروف بر گزار کند. 

جنیفر بعد از شنیدن این خبر از خوشحالی سر از 
پانمی‌شسناخت و باور نمی کرد که این لطف و مهربانی 
را از طرف غریبه‌هایی ببیند که تا چند روز پیش حتی 
اسمشان راهم نمی‌دانست. او دو روز قبل از عروسی به 
شوهرش گفت:« لطف و مهربانی آ نها امید زیادی به 
من داد. حالا می توانم با سرطان بجنگم». 

روز عروسی خیلی زوداز راهررسید. جنیفر لباس 
سفید بلند دست دوز یک خیاط معروف رابه تن کرده 


بودو کلاه گیسے از موی طبیعی به سر کر ده‌بود تا کم 
پشت بودن موهایش که چند وقتی بود به دلیل شیمی 
درمانی به وجود آمده بود را بپوشاند. 

تمام‌سالن‌باگلهای‌زیبایرنگانگ بەطر زماهر انه‌ای 
پوشیده‌شده‌بود. دریک طرف حیاط حوض بز ر گی 
وجود داشت که ماهی‌های رنگارنگ در آن‌با انرژی 
هماهنگی هتل,بالن سواری, تزیین رولز رویز سفیدی 
که عروس رااز کلیس تاسالن جشن آورد... همگی به 
بهترین حالت انجام شده بود. 

وقتی جنیفر در میان تشسویق‌های بی وقفه حضار از 
پله‌های ورودی سالن داخل شد حس می کرد در کنار 
همسر وفادارش زیباترین و خوشبخت‌ترین عروس 
دنیاست واین حس خوب رامدیون کسانی بود که 
مهربانی رابی‌قید و شرط به او هدیه کر ده بودند و از 
صمیم قلب از انها متشکر بود. 

تاثیر گذارترین لحظه جشن زمانی بود که جنیفر 
دست در دستان پدرش وارد کلیسا شد. 

کلیسایی که قرار است از این به بعد محلی بر ای راز 
و نیاز او و خانواده‌اش با خداباشد وپدری که قرار بود 
از آن روز بیشتر از هر زمانی مثل کوه پشت دخترش 
بار یستد. در همین حین بر خلاف سنت پخش آهنگ 
ازدواج برای اولین بار ترانه‌ای به نام «نگران نباش 
عزیزم» از بلند گوهای کلیسا پخش می‌شد و هزاران 
چشم خیس عبور دختر و پدرراازراهروی کلیساتماشا 
می کردند. جولیا که تابه حال چنین روحیه‌ای رادر 
هیچ بیماری ندید هب ود هم به اندازه‌جنیفر از مهمانی 
عروسی لذت می‌برد. به نظر او جنیفر آدم بسیار مثبت 
نگری بود که با روحیه شادش از لحظه لحظه جشن 
عروسی‌اش لذت می‌برد. 

خود جنیفر اماباور نمی کر د بعد از شنیدن خبر ابتلا 
به سرطان و آن نامزدی طولانی که از روز ولنتاین چند 
سال قبل آغاز شده بود, بالاخره تحمل‌هایش جواب 
دهد ونگرانی‌اش ناگهان تبدیل به روز رویایی شود که 
هیچوقت فکرش راهم نمی کرد. 

اوبعدادر دفتر خاطراتش نوشت:«من مسحور 
در وجودم داشتم تبدیل به انرژی برای جنگیدن با 
سراغم م یآ ید خنده‌های شجاعانه و مثبت اطرافیان 
فورابه یادم می آورد که باید سرپا باشم. برای تسلیم 
نشدن‌بهانه‌های زیادی‌دارم.بهانه‌ من عشقی‌است 
که‌بایک تلفن به موسسه آسمان‌شر وع شد. آنهایی 
که حتی اسمم راهم نمی‌دانستند و بدون هیچ معطلی 
جوابم رادادند. همین چند وقت پیش بود که باخودم 
فکر می کر دم نهایتا تا تابستان زن ده خواهم بود ولی 
زیادی‌هستند که حاضرند باتمام وجود به غریبه‌ها 
کمک کنند برای من کافی است. دیگر احساس تنهایی 
نمی کنم. حتی اگر امروز آخرین روز زند گی ام باشد باز 
هم خوشحال خواهم بود 4 


مرد بی‌خانمانی در ازای صداقتش پاداش هنگفتی 
دریافت کرد.پاداشی که روز به روز بیشتر می‌شود. 
بیلی ری هر یس اوایل ماه فوریه همین سال در کنار 
خیابانی در شهر کانزاس سیتی در ایالت میسوری 
نشسته و درست مثل هر روزلیوان کاغذی‌اش رابه 
سمت عابران گرفته بود تا شاید پول خرد ته جیب 
عابران نصیب‌اش شود .یکی از عابران که مثل بیشتر 
رهگذران» بی حوصله و با عجله از کنار اورد می‌شد. 
دستش رادر کیفش کرد تا سکه‌ای درون لیوان بیلی 
بیاندازد. 

خانم که رد شد ورفت. چشم بیلی به یک شی 
نامعمول افتاد .سا رادار لینگ. به جای پول حلقه الماس 
نامز دیاش را درون لیوان بیلی انداخته بود .بیلی از 
دیدن حلقه خوشحال شد ولی چون می دانست قرار 
نبوده‌این انگشتر جواهر به او داده شود. آن رادر 
گوشای پنهان کرد تا به صاحبش باز گرداند . 

او حلقه رابه خاطر خارش‌انگشتانش در آورده 
ب و در داخل کیف پولش گذاشته بود و وقتی دستش 
رادر کی ف فروبرده‌بود تأاسکه‌ای رادر لیوان‌بیلی 
بیاندازد. انگشتر رابه جای یک سکه ناقابل, به داخل 
لیوان انداخته بود. 

وقتی سارابرای پر داخت کرایه تا کسی دست در 
کیفش کرد متوجه شد حلقه سر جایش نیست و همان 
لحظه به یاد گدایی افتاد که گوشه خیابان نشسته بود 
واز آنجاییکه مطمئن بود حلقه رادر کیفش گذاشته, 
فورا متوجه شد که حتما اشتباهی به جای سکه حلقه را 
به مرد فقیر داده است. 

خوشبختانه زیاداز آنجادور نشده بود. به همین 
دلیل فوراتاکسی گرفت وبه آنجابازگشت.البته امید 
زیادی به پس گرفتن حلقه‌اش نداشت. چون با خود 
فکر می کرد« هر گدایی جای آن مرد فقیر باشد بادیدن 
حلقه گران قیمت تنها کاری که می کند این است که 
خیلی سریع محل را ترک و مدتها آنجا آفتابی نشود». 

البته سارانمی‌خواست به کسی تهمت بز ند ولی 
معتقد بود نیاز شدید انسان‌ها راوادار به انجام کارهای 
نایسند می کند. در همین افکار بود که به محل مورد 
نظر رسید. خوشبختانه مر د فقیر هنوز در همان محل 
نشسته بود. سارا با دیدن او فورااز تا کسی پیاده و به 
طرفش رفت. 

بیلی همانطور سر جایش نشسته بود وسرش را 
اینطرف و آنطرف می‌چر خاند. انگار که می خواست 
دست به انجام کار یواشکی بزند. وقتی سارا پیشش 
رسید وسلام کرد.انگار که متوجه ماجر اشده‌باشد 

۵ روصت ۹۲ طلامات 


شب 


رك 


ازجایسش بلند شد وقبل از اینکە اوچیسزی بگوید 
گفت:«شما همان خانمی نیستید که حلقه اتان را...». 

770 خواست فرباه بر ند 
حرف اورانیمه‌تمام گذاشت و گفت:«بله خود م هستم» 
وشروع به توضیح بی وقفه در مورد مشخصات ظاهری 
حلقه کرد. مرد فقیر در حالیکه لبخند می زد حلقه را از 
جیبش بیرون آورد و به طرف سارا گرفت. 

به هر حال, بخت با سارا یار بود و بیلی حلقه‌اش را 
مس دا ون راہ عا بارش ماج راراورای 
ہے ا ےت 
سارا که تحت تاثیر درستکاری بیلی قرار گر فته بود 
تصمیم گرفت هرطوری شده این رفتار پسندیده بیلی 
را جبران کند. 

رس و اس کر 
کردن این نوع رفتارهای پسندیده را ترویج داد به 
همین دلیل با دوستان و آشنایانش تماس گرفت و 
٣ں‏ ں>؟٥؟٢‏ کک ادا 
مبلغی برای تشک از این مرد بی‌خانمان سیاه‌پوست 
جمع آوری کرد. 

ولی با خودش فکر می کرد این تشکر کافی نیست. 
به همین دلیل به سراغ شبکه‌های اجتماعی رفت و 
صفحه‌ای مخصوص بیلی راه اندازی کرد و تمام ماجرا 
رادر آن شرح داد والبته شماره حسابی هم برای 
دریافت کمک های مردمی به‌اين مرد بی‌خانمان 
درستکار در نظر گرفت. 

از روز راه‌ان دازی صفحه مجازی تاکنون حدود 
۰ فر از سر اسر جهان به دعوت بیل پاسخ گفته 
و کمک‌های خود را به حسابی که در سایت راه‌اندازی 
شدہ واریز کرده‌اند. کمک‌های بز رگ و کوچکی که 
رقم آن تاهمین چند وقت پیش به حدود ۵۴ ۱ هزار 
دلار رسیده بود و همین طور رو به افزایش است. 

اما پاداش صداقت بیلی تنهابه دریافت این مبلغ 
ختم نشد. از همه جالب تر این بود که پوشش خبری 
اه ار ال 
پیدا کند واز او دعوت کند با خانواده آنها زندگی کند. 
دعوتی که بیلی با کمال میل پذیر فته است. 

حالابیلی با خود فکر می کند:«اگر آن روز به جای 
پس دادن حلقه به فکر فر ارو فروشش می‌افتاد امروز 
بر رب 98٤١۷١۷۷‏ ٴ٦‏ 
اکان راتما جرورفخارےداقدو محعھد اتا 
۳ ۰/۱ ادا 
آن را از پرورد گارش می گیرد. 
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۹۱ ۱ اد 


نمی تونم ماد ر جون.. به خدانمی‌تونم... من حاضرم 
تا اخر عمر کلفتی شمارو بکنم... هر هفته» یاحتی هر 
روز -اگر اجازه بدھید -میام به دیدنتون...؛ اما فقط به 
دیدن خود شما! ولی از من نخواهید که با «مهراب» به 
زندگی ادامه بدهم.. به خدا نمی‌تونم مادرجون! 
و دوباره به گریه افتادم. مادر شوهرم «فر نگیس خانم» 
کهمن باصمیم قلب «مادرجون» صدایش می کر دم. 
رفیق و مادر بود تا «مادرشوهر»! 

در آن‌لحظ هب اجهره‌ای پر از درد« که‌از دیدنش 
عذاب می کشیدم» نگاهی به من انداخت؛عضلات 
گونهاش می‌لرزید و یکی» دو بار لب باز کرد تاچیزی 
بگوید. اماهجوم بغضی که پشت کلماتش به کمین 
نشسته بود مجالش نمی‌داد. خواهرم مهر ناز -که 
قائل بود-لیوانی رابه طرف فرنگیس خانم گرفت و 
براتون خوبه... 

پیرزن با تبسمی تلخ.لیوان رااز دست خواهرم گر فت. 
دو جرعه نوشید تا شاید بغض به گلونشسته‌اش را 
بشوید. اما قبل از اینکه حرفی بزند. این پدرم بود که با 
احترام تمام خطاب به او گفت: 

_فرنگیس خانم تو رو خدابه دل‌نگیرین.... شما 
خانم باشعوری هستین و حتماً موقعیت روحی بهنوش 
رود رک می کنین...من مطمئنم اگر چند وقت 
بگذره.... اون وقت حالش بهتر میشے و به زند گیش 
برمی‌گرده! 

پیرزن سری تکان داد واز جابر خاست و قصد بیرون 
رفتن از اتاقم را کرد.اماانگار نمی‌خواست-هر طور که 


شده_قبل از اینکه حرف دلش رابزند. از من جدا شود. 
به همین خاطر بعد از اینکه چند نفس عمیق کشید. با 
کلمات بریده و شکسته گفت: 

-«خیلی‌ها بهم گفتند بهت رو نندازم... حتی خود 
مهراب که از ندیدنت داره دیوونه ميشه -بهم گفت 
«مادر کاری نکن که بهنوش بر خلاف هميشه حرمتت 
رونگه ن داره‌وحرفت روزمین بزنه» امامن‌به‌همه 
می گفتم شماها عروس منو نمی‌شناسین.. بهشون 
گفتم بهنوش از هر دختری برای من عزیز تره و تا 
آمروزه هر گز روی حرف من حرفی نز ده و «نه» نگفته 
و بهشون گفتم این بار هم نمی گذاره حرمتم پیش بقیه 
بشکنه اما... اما تو دخترم...» 

فرنگیس خانم دیگر نتوانست ادامه بدهد وبه طرف 
درخروجی راه‌افتاد ودر حالی که اشک می ریختم 
0000000 
خود مھراب ۔ثابت کنم کەانگیزەام چیه پیغام دادم 
اگر مهراب به طلاق توافقی راضی بشه» مھریەام را که 
نمی گیرم ھیچی...حتی این خانه را که مه راب «موقع 
تولد سینا» به نامم کرد. بهش پس میدم و... 

پیر زن لحظه‌ای مکث کر د.بر گشت ونگاهی به من 
انداخت و گفت: 

من دارم از حرمتم حرف می‌زنم... آن وقت تواز 
مال دنیامیگی؟ 

این راگفت وراهش راادامه‌داد.از خجالت نمی توانستم 
توی‌صورتش نگاہ کنم. اوحق داشت از من متوقع 
باشد وحتی بامن قهر کند. اما من چی؟ چراهیچکس 
نمی‌توانست احساس مرادرک کند ؟ سرم رابه پشتی 
مبل تکیه دادم و نگاهی به قاب عکسی که روی میز بود 
انداختم و مانند همه این ۴۸ روز گذشته, فکرم و روحم 
به آن روز شوم پر کشید... 


پسرمان «سینا» بیشتر از یک ماه بود که اصرار 
می کر داورابه کوه‌ببريم. بیشتر ناراحتی اش‌هم این بود 
که‌چراعلیر غم قولی که به او داده‌بودیم. به وعده‌مان 
عمل نمی کنی م وآورابه کوه‌نمی‌بریم؟ هم من وهم 
مهراب آنقدراین تک فرزندمان رادوست داشتیم 
که هر چه رامی خواست-به شرطاینکه لوس نشود 
رخواب خاش سول باد ران مهیاسی کر ا 
شاید هم دلیل اعتراضش همین بود که ماچیزهای 
سخت تر از این راهم برایش تهیه کر ده‌بودیم.اما این 
باربهاوبدقولی کرده‌بودیم.علت این بدقولی‌های 
مکررمان نیز گرفتاری‌های شغلی مھراب بود که حتی 
جمعه‌ها نیز می‌رفت سر کار! بارها به او معتر ض شده 
بودم که-ما که وضعمون بد نیست؛ صاحبخانه که 
هستیم... بابت اجاره دادن خانه مادر جون هم که ماهی 
دو سه میلیون تومان نصیبمان میشه» سوای اینهاء من 
که کار می کنم و حقوق می گیرم.... پس واسه چی توهر 
روز تاده و یازده شب میمونی شر کت وحتی روزهای 
جمعه که همه مد یر عاملها توی منز لشون نشستند 
باز هم میری سر کار! مادرجون حتی چند مر تبه رسماً 
به‌اواعتراض کر ده‌بود؛«اگر می بینی من دو طبقه خونه 
روول کردم و آمدم‌وردل شمانشستم و مزاحمتان 
شدم.... فقط واسے اینکه که اجارہ بھای ان دو طبقه 
خونه بتونه باری از مشکلات تو که تنها فرزندم هستی 
کم کنه...ان‌وقت توبازهم | رامش خانواده‌ات را 
فدای کار و پول میکنی؟ 

هر چه بود و نبود ما بااین شرایط شغلی مه راب 
کنار آمده‌بودیم. تاماجرای« کوه‌رفتن» پیش امد؛ 
هفته به پسرمان وعده کوه‌رامی‌دادیم وحتی برایش 
کفش کوه و کوله پشتی‌هم‌خریدیم:اماهمین که به آخر 
هفته رسیدیم. دوباره‌مهر آب‌بهانه می آ ورد که«رئیس 
ھیشست مدیره‌بهم زنگ زد و گفت صبح جمعه میاد 
شر کت که مسائل مهمی رو بهم بگه» و دوباره به سینا 
وعده‌هفته آینده‌رامی‌داد وبا هم من‌باید قهر کردن‌ها 
ودل شکسته شدن فرزندمان رامداوامی کردم. به 
همین خاطر نیز آن هفته وقتی «مهراب» قول داد و 
گفتم:«به جان سینا قسم که این هفته هر خبری بشه. 
میریم کوه« آن‌وقت بود که پسرمان که‌می‌دانست 
ھیچکداممان جان اوراباقسم دروغ به زبان نمی آوریم. 
چنان ذوق زده‌شد که پر ید در آغوش پدرش, انجابود 
که من -در حضور ماد رشوهرم -گفتم: «مهراب اگر 


۱ 


۽ همین‌الان‌هم قسم ات راپس بگیری. میتونم بدقولی 


احتمالی‌ات راببخشم !اما حالا که جان سسیناراقسم 


ٹچ خوردی,دارم بهت می گم کهاگر جمعه دوباره‌بگی 


کار دارم. هر گز نمی‌بخشمت!» 

مهمراب که حتی در مقابل مادرش نیز نسبت به 
«تهدید» واکنش نشان می داد !لبش را گزید و خودش 
را کنترل کرد و گفت:«خودت می دانی بهنوش که 
من مقابل «تهدید» به شدت آلرژی پیدامی کنم! اما 
چون می دانم که صبح جمعه شر مندہام میشی فعلاً 
سکوت می کنم!» 


خدامی‌داند که آن روز چقدر خوشحال می شدم که 


صبح جمعه شر مندہمھراب به عنوان «پد ری مهربان» 
بشوم! اما همه چیز در آن صبح جمعه دست به دست 
هم داد تا آن کس که شرمنده می‌شود خود او باشد 
ونه من! 

صبح جمعه طبق قراری که از قبل داشتیم.ساعت 
۵صبح از خواب بیدار شدیم. مادرجون که برایمان 
ناهار درست کر ده بود حتی صبحانه رانیز مهيا کرد 
که در کوه بخوریم؛ طفلک سینا چقدر التماس کرد که 
مادربز رگش نیز همراه‌ما بیاید.اما«مادرجون» که 
البته آخرین مرتبه -به تنها نوه‌اش نه گفت...! 

ساعت‌هنوز ۶ نشدہبود که از خانه زدیم بیرون 
وساعت ۷بهدامنه کوه‌رسیدیم وصبحانەرادر 
رستوران‌های آنجاخوردیم.ساعت ۸ که شد و آماده 
رفتن شدیم. موبایل شوهرم زنگ خورد و در حالی که 
من مثل «مار گزیده‌ها» نگران شدم» حرفهای مهراب 
راشنیدم:«بله جناب مهندس_راستش رابخواهید 
من امروز بازن وفرزندم آمدیم کوه‌وبه هیچ عنوان 
حاضر نیستم بهشون بد قولی کنم و... نمی‌دانم جناب 
مهندس آخر این چه جلسه‌ایه که میگین مهمه؟ حتی 
نیم ساعت هم نمیشه!پس گوشی دستتون‌باشه‌با 
خودش صحبت کنید!» مهر اب اینها را گفت و در حالی 
که من جا خورده بودم. مهراب گوشی موبایلش رابه 
دستم داد و گفت: خود منم از این خبر جاخوردم.رئیس 
هیئت مدیره می خواد باهات حرف بزنه 

دست وپایم راگم کردم وهمین که «سلام» کردم. 
رئیس هیئت مدیره‌از آنس و گفت:«حق کاملاً با 
شماست دخترم اگر بگین نه...اما باور کن اگر مهراب 
نیم ساعت تایک ساعت نیاد شر کت. تمام رشته‌های 
مادر این مدت پنبه می‌شه.... از تون خواهش میکنم 
خانم!» 

شماجای من بودید چه می کردید؟ با این حال من 
آوانس هم دادم و گفتم:«آ قای مهندس الان ساعت 
۸صبحه....شمامیگی ٩‏ ولی من تا / | هم راضیم.... 
یعنی مهراب تا ۱۰ میاد؟» 

مهندس مرتبه‌ای دیگر قول داد و تلفن که قطع شد. 
سنیادر حالی که بغض کرده‌بود گفت: «بابایی باز هم 
نمیاد؟» 

درحالی که دلم برایش می‌سوخت. هر طور بود 
اوراراضی کر دم. مه راب‌هم که باعجله عازم رفتن 
بود گفت: شماراه بیفتین و ارام ارام بروید.... قبل از 
اینکه حتی به اولین ارتفاعات توچال بر سید من بهتون 
می رسم! 

اگرچے من نظرم این بود که منتظربمانیم و بعد از 
بر گشتن شوھرم برویم بالای کوه.اما پیشنهادی که 
مهراب داده‌بود. آنقدربرای‌پس رک «عشق کوه»من 
اغوا کنن ده بود که نظر مرارد کند و بگوید :«بابایی 
خودش گفت شماهاراه بیفتین ؟» 

اینطوری بود که راه‌افتادیم؛هر یک قدمی که جلو 
می‌رفتیسم.من یک نگاه‌به پشت سر می انداختم و 
ساعت‌از ۹ که گذشت امیدواریم به بر گشت مهراب 
بیشتر شد.اما او ساعت ۱۰ هم نیامد. حتی وقتی 


ساعت شد ۲ هم پیدایش نشد؛ در حالی که ما هنوز 
در اوایل سربالایی بودیم؛ سینا مدام غرولند می کرد و 
اشک می ریخت و... وقتی به موبایل شوهرم زنگ زدم. 
طبق معمول ان صدای زار دهنده «نوریس پانس تو 
پیجینگ» راشنیدماحالا دیگر مطمئن بودم اونم ی آید. 
خیلی سعی کردم «سینا» رااز بالا رفتن منصر ف سازم. 
ناوک زیر اک نے رت ا8 الا ا خودم رار 
گذاشتم کمی از کوه بالا برویم و بر گردیم. همین کار 
راهم کردیم اما...اماهمه چیز در یک لحظه رخ داد... 
بااینکه لحظه‌ای هم دست پسرم رارها نمی کر دم. 
اماهمان «سکندری» که خورد باعث شد دستش از 
دستم رها شود وسر بخورد و... در آخرین لحظه وقبل 
از سقوط دستش را گر فتم و گفتم:«پسرم دست منو 
ول نکن...» و چون کسی در اطر افمان نبود با اخرین 
توانی که در صدایم بود فریاد زدم:«کمک...» اولین 
نفراتی که نزدیکتر از همه بودند باسرعت به طرفمان 
دویدن دو...اماهمان‌ده‌ثانیه‌ای که‌لازم بود آنهابه 
مابرسند کافی بود تاانگشتان کوچک سینا ازلای 
دستھای عرق کرده‌ام سر بخوردو...واودر آخرین 

الان بابایی میاد نجاتم میدہ... 

واین آخرین کلامی بود که از فرزند دلبندم شنیدم 
و چند دقیقه بعد جسم بی جان پس رک معصومم رااز 
کف آن دره که چندان هم عمیق نبود بالا آوردند و... 


-نمی‌تونم... به خدانمی‌تونم حتی یک لحظه مهراب 
راببینم... 

این جملهای بود که از جندساعت بعد [هنگامی 
کهبه ه وش آمدم ]به زبان آوردم وچهل وهشت 
روز آن‌راتکرار کردم. خیلی‌هافکر می کردندبعد 
از مراسم ختم وهفتم سیناحاضر می‌شوم شوهرم را 
ببخشم امانتوانستمادراین مدت «مادرجون» مثل 
یک مادر بالای‌سرم بود ودر تمام ان چھل وهشت 
روز هر گز صحبت از بخشید ن پسرش توسط من نکر دا 
اما بعد از پایان مراسم چهلم «سینا» فرنگیس خانم 
«مادرشوهرم» چند روز از پیش من که آن مدت در 
خانه پدری مستقر بودم-رفت. می‌دانستم رفته پیش 
مهراب. در این مدت مهراب در خانه‌مان بود و بالغ بر 
صد تا پيامک برایم فرستاد که هیچکدام رانخواندم. 
لااقل روزی بیست بار تلفن می‌زد و جواب نمی‌دادم. 
از پسدرم و خواهرم گرفته, تااقوام خودش و دوستان 
مشتر ک و...هر کس را که می‌شناخت واسطه کر د. اما 
پاسخ من یک جمله تکراری بود: 

-ھر گز نمی تونم مهراب راببخشم... 

واینطوری بود که آن روز «مادرجون» به منزلمان 
آمد؛بغض کرد واشک ریخت و گفت و گفت وسرانجام 
آن جمله‌ای را گفت که می‌دانست من کم می آورم؛ 
هق هق کنان گفت: «بهت نمیگم این یک حادثه بود و 
پسر منوببخش... بهت نمیگم مهراب چون حالش از 
تو بد تره‌اوراببخش اما..اما همه بهم گفتند نیام پیشت 
وبهت رونندازم... ولی من مطمئن بودم توحرفم رو 
زمین نمیندازی... اما افسوس که حالا بعد از نداشتن 


۲۵ ارت ۹۲ رطلامات مکی 


«سینا» ... تو را هم نخواهم داشت! 

فرنگی س خانم این جمله آخر را که گفت, جگرمرا 
سوزاند وبعد ازاینکه یک ساعتی به عکس «سینا» 
خیرهشدم. سرانجام با خودم کنار آمدم و به خود 
گفتم: «شاید حق با مادر جون باشه.... طفلک مهراب 
که نمی خواست این اتفاق بیفتد؟ درسته که نمیتونم 
گناه او را نادیده بگیرم.... اما به خاطر مادرجون هم که 
شده برمی گر دم به اون خونه ولابد بعد از چند روز.اين 
داغ سنگین سرد میشه...»! 

غروب بود که به خانه‌ز نگ زدم و همین که گفتم 
«الو...» مادر جون از آنسوی سیم هق هق کنان گفت: 
«می‌دانستم دل منو نمی شکنی دخترم... فرداصبح 
خودم میام دنبالت!» 

انگار همان لبخند ماد رجون تمام غصه‌ها راازدلم 
بیرون ریخت. 

فرداصبح‌طبق قرارمان.ساعت ۸منتظر مادرجون 
بودم.امااوبر خلاف همیشه بدقولی کر داساعت ۱۰ 
که شد نگران شدم و به خانه زنگ زدم.اما گوشی را 
برنداشت!تاظهر هم منتظر شدم و چون از «مادر جون» 
خبری‌نشد.غرورم رازیر پا گذاشتم وبه‌موبایل 
«مهمراب» زنگ زدم. اما اوهم جواب نداداحالا دیگر 
داشتم دیوانه می‌شدم:«یعنی چی ؟ چرامھراب جواب 
نمیده؟ حتما یک اتفاقی اقتاده؟ نکند خدای نکر ده 
واسه ماد رجون اتفاقی افتاده‌باشه...؟» نمی‌توانستم 
ذهنم راجمع کنم با خودم فکر می کردم این یکی را 
دیگر نمی‌توانم تحمل کنم.... بعد از «داغ سینا» تنها 
بهانه‌ای که برای نفس کشیدن داشتم مادر جون بود! 
خدامی‌داند تاساعت ۹ شب که تلفن خانه زنگ خورد 
و پدرم گوشی رابرداشت و گفت: «سلام حاج خانم...» 
چه بر من گذشت؟ با عجله دویدم و گوشی را گرفتم و 
تاخواستم حرفی بزنم پیرزن گفت: 

_بهنوش جان لواز مت روبر دار وسوار آژانس شو 
و بيا خونه! 

مادر جون این جمله راچنان مقتدرانه گفت که 
زبان هر پرسشی رااز من گرفت:امابی معطلی ساک 
لباس‌هایم رابرداشتم و سوار ماشین آژانس شدم ونیم 
ساعت بعد در خانه بودم. باهمان نگاه‌اول به مادرجون 
دیدم که‌انگاربیست سال پیر شده‌است!اوهم که 
اضطرابم رادید. سوال ٹپرسید:ام راپاسخ داد «نگران 
نباش... حالش خوبه...»! 

این راگفست وموقعی که من نفس راحتی کشیدم 
ادامه داد:«در همه این هشت. نه سال ه ر گز به من 
«نه» نگفتی بھنوش جان.... حتی ديروز هم با اینکه 
خودم هم باور نداشتم حرفموبپذی ریما باز هم 
لئے ات امه این کر سی جو 
سسوای اینکە به من مثل مادرت احترام می گذاری و 
من مثل دختر نداشتەام دوستت دارم....امایک معنی 
دیگه هم داره. وجدان....معرفت: احساس مسوولیت! 
واین همان وظیفه‌ایست که به گر دن منه!حالا یکبار 
دیگه ازت سوال می کنم....ا گر بهت بگم همین فر دا 
صبح برو داد گاه و محضر از پسرم تقاضای طلاق کن 


بقیه در صفحه ۵۷ 


مھر بای حکمت است و ھجکی 
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که در زند گانی ددان نبا نداشته باشدو باند آن ر ایباموزد. 
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سالگرد د رگذشت و یا دآور روزهای غمکین از دست دادن‎ 
همکاری هنرمند,نویسندہومت رج مگرامیمان دکتر بھمن‎ 
بهروزی.. کس یکه با کوچنابهنگام خود همه همکاران و‎ 
خوانن دگان مطالبش رادر بهت و حیرت فرو برد و جای خال یاو‎ 
هميشه در بهتر ین نقطه تحر یر یه مجله خالیست اماحالا وقتی‎ 


۵گ 
00-۵ 


ناماو رام یآور یم قطعه ۷ ۱بهشت‌زهرا-رد یف ۷۸-شماره 
۸ نخستین نشان ی است که در ذهنمان نقش‌می‌بندد نشان ی که 
فقط مربوط به جسم اوست در حال ی که ر وح اود رآسمان‌هاست» 
امابه واقع در فقدان چنین همکاری مهربان.سخ تکوش و 
دوستداشتنی چه می توان گفت ج ز ایتکه ماجرای آشنایی او با 
مجلهاطلاعات هفتگی راز بان خودش مرو رکنیم وهمینجا 
از شما ودیگر دوستداران این یار مهر بان می خواهیم روح این 


کان یگ 


دکتر بهمن بهروزی 


از آنجا که در سنین نوجوانی برای ادامه تحصیل 
عازم ینگه دنیا شده بودم. هنوز به بلوغ فکری لازم 
برای مطالعه عمیسق اطلاعات هفتگی و یا به توفیق 
وابسته شدن به این هفته‌نامه دست نیافته بودم. 
بدین ترتیب در هنگام عزیمت. آشنایی من با 
اطلاعات هفتگی از سطح یک تورق سریع فراتر 
نرفته بود. 

در ایالات متحده نیز در اواسط دهه هفتاد. 
دسترسی به مطبوعات خودی به سهولت امکان پذ یر 
نبود. بنابراین خود به خود پدیده مطبوعات وطنی از 
یاد من رخت بربسته بود. 

از اوایل دهه هشتاد میلادی, من برای انجام 
دوره‌های پایانی تحصیلات خود در جنوب کالیفر نیا 
و در شهر سن ديه گو رحل اقامت گزیده بودم و در 
آن زمان, هنوز تعداد نسبتاً کمی از هموطنان در 
آن شسهر سکوئت داشتند و طبیعتاً آشنایی چندانی 
هم با آنها پیدا نکر ده بودم.اما تنها رابط من با وطن 
و مکانی که هر زمان هوس می کردم و احساس 
دلتنگی به من دست می‌داد. برای استشمام 
بوی وطن و احساس حال و هوای آن, پای به آن 
می گذاشتم. د کان کوچکی بود در خیابان پرل که 
متعلق به یک سرهنگ بازنشسته ایرانی بود که 
از چند سال قبل به کلیقرنی امهاجرت کرده‌بود 
و زمانی که از نظر اقتصادی با مشکلات عدیده 
مواجه شده بود توانسته بود با زحمت و زجر فراوان 
مقادیری پول دست و پا کند و یک فر وشگاه مواد 


لان هلر 


همکا رگرامی را با قرائت فاتحه‌ای شاد کنید. 


مصرفی ایرانی بسیار کوچک دایر کند. او مردی 


بسیار خوش‌مشرب بود و لهجه شیرین آذری‌اش | 


را کاملاً حفظ کرده بود. 
هر گاه‌هوس آبلیموی دستافشان می کردیم 
و یا خورش قرمه‌سبزی می‌طلبیدیم. يا به دنبال 
نبات, زعفران, تمرهندی و لواشک آلوبودیم سری 
به د کان سرهنگ می‌زدیم. از لحظه ورود به فضای 
این د کان کوچک. بوی لیمو امانی یسا پنیر ليقوان 
داخل حلبی و منظره زولبیا و بامیه داخل سینی و 
حلوای شکری درون جعبه روباز آدمی را به شدت 
به فضای وطن می برد و آرامش خاصی به انسان 
دست می‌داد. 

با سرهنگ مزاح بسیار داشتم و هر گاه به د کان 
او پای می گذاشتم و اند ک خریدی می کردم او 
سعی می کرد مرا ترغیب به خرید بیشتر از این کالا 
ویا آن کالا کند و من هم برای طفره رفتن از این امر 
به مزاح به او می گفتم: «سرهنگ هنوز جنست جور 
نیست. انگاری چیزی کم داری که من نمی توانم 
آن رابه ذھن بیاورم.» واو نیز همیشه با اصرار از 
من می‌خواست تا کالایی را که در ذهن داشتم. نام 
ببرم تا شاید او بتواند به نحوی آن راپیدا کرده و 
جهت فروش در میان اقلام دکانش قرار دهد اما 
من هیچ گاه به ذ کر نام جنسی تن نمی‌دادم و همواره 
به همان گفته: «سرهنگ هنوز جنست جور نیست. 
انگاری...» اکتفامی کردم و سپس خداحافظی 
می کردم و می‌رفتم. 

سرهنگ نیز با همان لهجه شیرین آذری خود. 
اومرتب می‌گفت: «بابا تو که مراذله کردی. بگو 
چه می‌خوای, اگر زیر سنگ هم باشه برات پیدا 
می کنم.» 

و البته از انجایی که این یک مزاح بود و من 
در واقع هیچ نوع جنسی را در ذهن نداشتم و 
نمی توانستم از کالایی نام ببرم و بدین تر تیب رابطه 


مشتری و صاحب مغازه) میان من و سرهنگ 


مس 
7 الاعات ی ها رو ۳۵۵۹ 


روزهاء ماهها و سالها ادامه پاٹ و هر بار پس از 


" انجام خرید. آن جملات تکراری بین ما رد و بدل 


می شد. 
که پای به مغازه سرهنگ گذاشتم, برای نخستین 
بار این سرهنگ بود که پیشدستی کرد و با لبخند 
شیطنت آمیزی که بر لب داشت وبا همان لهجه 
آذری گفت: «بالاخره چیزی را که می‌خواستی 
برایت آوردم و فقط هم همین یکدانه است و برای 
تو آن رانگه داشته‌ام» 

من که کاملاً کنجکاو شده بودم و از طرفی 
می‌دانستم که از او عملاً هیچ کالایی را نخواسته 
بودم پر سیدم: «مثلاً چه آورده‌ای؟» 

سرهنگ اشاره به پنجره مغازه خود کرد و گفت: 
«آنجاست» من از فاصله سه. چهار متری نخ نسبتاً 
قطوری را مشاهده کردم که از یک گوشه پنجره به 
گوشه دیگر آن به شکل منحنی کشیده و بسته شده 
بود و روی آن مجله‌ای قرار داشت که نخ مذ کور از 
میان صفحات وسط آن مجله عبور کرده بود. 

در حالی که با کنجکاوی سعی می کردم تانام 
مجله را که نسبت به چشمان من در زاویه نامتعادلی 
رازی شیرین و غافلگیر کنندہ را برایم فاش می کرد 
گفت: «یک مجله اطلاعات هفتگی است» و آنگاه 
باغروری که ناشی از انجام کاری مهم به او دست 
داده باشد, ادامه داد: 

«با اینکه سه ماه از تاریخ انتشار آن می گذرد اما 
آن را با زحمت بسیار به دست آوردم و می‌دانم که 
همان گم کرده تو است که به دنبالش بودی!» 

واین نخستین برخورد جدی من بااطلاعات 
هفتگی بود. بعداً که در اواسط دهه ٩۰‏ میلادی 
(دهه ۷۰ خودمان) به ایران آمدم و سر از مجله 
درآوردم فهمی دم جناب سرهنگ پربیراه هم 


ترازو 0 


امیر پرندک 


عشایر نوار مرزی با مشکلات دست وپنجه نرم 
می گنند 

استفاده از امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی 
در راس هرم ارائه خدمات دولتی قرار گرفته و 
اجرای طرح‌های تکمیلی از جمله پزشک خانواده و... 
در دستور کار است. این در حالی است که عشایر 
مرزنشین خراسان جنوبی حتی از حداقل امکانات 
بهداشتی و درمانی محر ومند. 

نبود زیرساخت‌های بهداشتی, محرومیت از 
آب شرب سالم. ناتوانی در جمع آوری و دفن زباله 
از مشکلات بهداشتی عشایر در نوار مرزی است. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 


رواج تکدی گری در ارومیه 
مسئول مدیریت پیشگیری شهرداری ارومیه 
«مسعود شیخی» گفت: برای متکدیان جمع آوری 
شده‌جایی برای نگه-داری ندار یسم بنایراین آنها 
تحویل کلانتری‌ها می‌شوند. متاسفانه افر اد تحویل 
داده‌شده نیز پس از یک شب دوباره آزاد می‌شوند. 
البته نیر وی انتظامی جاره‌ای نیز جز این ندارد.وی 
ادامه داد: شهرداری تصمیم دارد مکانی برای نگه 
٥‏ اراس سنا اما | 
که متکدیان برای این شهر ستان توریستی به ارمغان 
آوردن د بهبود بخشداوی گفت:ا کیپ‌های ثابت 
جمع آوری با همکاری بهزیستی و دیگر ار گان‌های 
مربوطه به صورت شبانه روزی اقدام به جمع آوری 
متکدیان از سطح شهر می کنند. 
وی درپای ان گفت:توصیه من به مر دم.همکاری با ما 
دراین زمینه است. متاسفانه حتی بر خی از شهر وندان 
هنگام جمع آوری متکد یان با ما در گیر می‌شوند. اگر 
همشهریان ما به این افراد کمک نکنند به طور حتم ما 
می‌توانیم شیفت وار آنها راجمع آوری کنیم. 


عدم پرداخت خسارت به کشاورزان 
رامهرمزدر گفتو گوب اخبرنگار فارس دراین 
شهرستان اظهار داشت:سال گذ شته در مهر ماه 
بیمه خسارات کشاورزان پر داخت شد. اما امسال با 
گذشت شش ماه از بر داشت محصول هنوز بر خی از 
کشاورزان بیمه خسارات خود رادریافت نکرداند 2 
سیاوش فریدونی افزود: کشاورزان از درصد پایین 
پرداخت بیمه نیز گلمندند واز نظر مادر بخش بیمه 
محصولات کشاورزی عدالت رعایت نمی‌شود.وی 
بابیان این که فصل جدید از راهرسیدهو کشاورزان 
هستند گفت: از مسوّولان خواستیم که هزینه بیمه 
محصولات جد ید رااز خسارت بیمه پر داخت نشده 
کشاورزان کسر کنند. فریدونی با اشاره‌به دیگر 


مشکلاتی که کشاورزان رامهرمزی با آنهاادست و 
پنجه نرم می‌کنند. تصریح کرد:هم اکنون برخی از 
کشاورزان این شهرستان بدون کود در حال کشت 
هستد این در عل ات کسی ادوا را 
هزینه کود می‌گذرد . 

رامهر مز - محمدعلی بهوندیوسفی 


تشنه لبان ر وستایی! 

موضوع افت فشار آب در روستاهای |بادان چه‌در 

بخش مر کزی و چه اروند کنار مسئله‌ای همیشگی 

ا اي ا اس 

.این روستاها با دورود خانه پر آب اروندرود وبهمنشیر 

همس ایه‌اند. اما ساکنان آنهاهمیشه کامشان تشنه 

است. اهالی تنها چشمشان به تانکرهای آب است چرا 

مسوّولان به وعده‌هایی که می دھند عمل نمی کنند ؟! 
شیرزادی 


کشمش اعلاء اما کمنام ملایر 

ملایر شهر خوشه‌های در خشان انگور است و بسیاری 
این شسهر راب باسلق شیره انگور و کشمش مرغوبش 
می‌شناسند اما کشمش ملایر که از مرغوب‌ترین نوع 
خود درایران‌است و سالانه بخشی از صادرات استان 
همدان رابه خود اختصاص می‌دهد. همواره‌مشکلاتی در 
زمینه تولید. صادرات و رسیدن به سود حاصل گریبان 
آن را گرفته که باید برای حل آنها چاراندیشی کرد . 


همزیستی با آلودگی 

تلاش مکرر فعالان رسانه‌ای وزیست محیطی استان 
در کتار سکوت برخی مستولان ماک ماف اتل 
زنجان بر آلایند گی کارخانه سرب وروی زنجان: 
واقعیت تلخ دو دهه زند گی مردم استان زنجان با 
سرب وروی و خطرات ناشی از آن را تایید می کند 
ومی‌طلبد که مسئولان به شکلی جدی‌تر و باسرعت 
عملی بیشتر به رفع مشکلات ناشی از آلود گی کار خانه 
سرب وروی بپر دازند. 


نگرانی از خشکی زاینده رود 

رئیس خانه کشاورز چهارمحال و بختیاری گفت: 
ےلت لاب کون سرا رود میات 
شرب منطقه را می‌دهد . 

سیدطاهر نوربخش چلوانی در گفتگو با خبرنگار 
ایسنا - منطقه چهارمحال و بختیاری - با اشاره به 
کاهش محسوس حجم آب ذخیره شده در پشت 
سد زاینده رود اف زود: با توجه به بروز خشکسالی 
و تخلیه مخزن سد به واسطه باز کردن دریچه‌ها. 
لطمه غیر قابل جبرانی به باغات حاشبه زاینده‌رود 
وارد می‌شود .وی بابیان اینکه تنهایک هفتم از 
ظرفیت مخزن سد زاینده‌رود دارای اب است. 
خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع می‌طلبد که 
بهره برداری از اب ذخیره شده در مخزن با مدیریتی 
قوی و دوراندیشانه انجام کرد 


۵ات ۲ طلاعات ی یی ۱۷ 


وی در ادامه گفت: علی‌رغم پیگیری‌های مردم و 
مسئولین استان. متأسفانه حفر تونل گلاب همچنان 
ادامه دارد درصورتی که اتمام و بهره‌برداری این 
پر وژه. خشکی زایندەرود را بادنبال خواهد داست ۰ 


۵ روستای ربگان محروم از آب آشامیدنی 

معاون عمرانی فر ماندار ریگان گفت: در حال 
حاضر ۳۵ روستای این شهرستان از نعمت آب 
77پ سالم محروم بوده و آبرشانی ب4 این 
روستاها از طریق تانکر صورت موگیرد . 

محمد صادق دادالله پور در گفتگ و با خبر نگار 
مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در تابستان دمای 
۵٤‏ ۸۹۹۸ لد مره 
سریعتر نسبت به آبرسانی این روستاها اقدام شود. 

وی گفت: با توجه به اینکه پروژه عظیم آبرسانی 
کهور خشک در سالهای گذشته با اعتبار چهار 
میلیارد تومان در این شهرستان راه اندازی شده 


است بیش از ۲۳روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم 
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بهره مند شدند. اما روستاهای حجت آباد و عباس 
آباد کتبکی که در کنار این مجتمع قرار دارند از این 


نعمت محروم هستند. 


محبط زیست ار دبیل بی‌برنامه برای فرهنگ 
سازی 

با وجود اینکه آلودگی محیط زیست ورودی 
شهر اردبیل پیش از آغاز سفرهای نوروزی نیز نشان 
از بی‌توجهی برخی دستگاههای اجرایی و متولی به 
وظایف خود داشت. اما تشدید آلودگی‌ها تنها در 
۵ روز چهره اردبیل راد گر گون کرده است. 

زباله‌های غیر قابل تجزیه که مهمترین آنها 
زباله‌های نایلونی, پلاستیکی و فلزی است علاوه 
بر مخدوش کردن چهره شهری. بهداشت ساکنان 
منطقه را نیز تهدید کرده و آلودگی‌های زیست 
محیطی را تشدید کرده تانشان دهد با وجود تا کید 
کارشناسان, همچنان زباله پلاستیکی و نایلونی به 
عنوان یکی از مهمترین معضلات زند گی شهرنشینی 
مصسوب و 

در گر دز اخل کل ہے کو عا اق 
اردبیل مبنی بر ارائه برنامه‌های این نهاد در زمینه 
محیط زیست مشخص شد که این سازمان هیچ 
برنامه‌ای در این خصوص بویژه در زمینه فرهنگ 
سازی ندارد. 


تنهار اد به و جود اور دن 


موه 
e‏ 


ات مستمر در زند گی داشتن بک حدف در از مدت است. 


آنتو نی ر اډ 


تصور کنید در یک کشور نا امن زندگی می کنید 
که هر روز انفجار بمبی در گوشهای از شهر جان 
چنین شرایطی با ترس و لرز به خیابان پا می گذارد 
وسعی می کند فقط به مناطقی برود که به اصطلاح 

امنیت در چنین شرایطی که هر لحظه ممکن 
است گروهی به هر دلیلی تصمیم بگیر ند از غفلت 
پلیس برای منفجر کردن بمب بهره ببرند. تنها با 
استفاده از بمب‌یاب‌ها میسر می‌شود. به هر حال 
پلیس نمی تواند تمام خودروها و یا وسایل شخصی 
افراد را بگردد چون این کار علاوه بر اينکه ممکن 
است بر خلاف قوانین احترام به حقوق شخصی افراد 
باشد. وقت بسیار زیادی هم بگیرد. 

تصور چنین شرایطی زیاد هم از ذهن ما ایرانی‌ها 
دور نیست. متاسفانه ماهر روز شاهد پخش 


خبرهای مختلفی در این باره در همین نزدیکی‌های 
کشور خودمان هستیم. در چنین شرایط آشفته‌ای 
واقعا دیدن یک ایستگاه بازرسی پلیس می تواند 
آرامش‌بخش باشد. مخصوصا این که نیروهای 
ویژه رادر حالی ببینیم که هر کدام دستگاههای به 
ظاهر پیشر فته‌ای در دست دارند و بارد کردن انها 
از روی وسایل مردم به دنبال بمب‌های احتمالی 


هستند که هر لحظه ممکن است منفجر شود. 


حالا تصور کنید در یک لحظه متوجه شوید | 


بمب یاب فقط یک دستگاه «یابن‌ده توپ گلف» 


جیمس ماکورمیک از پول حاصل از این 
کلاهبرداری زندگی لوکسی برای 
خودش درست کرده است 


باشد که گلف بازان در زمین چمن بز رگ برای پیدا 
کردن توپ‌هایی که به سوراخ و سمبه‌ها می روند از 
ان استفاده می کنند! خدا نکند چنین چیزی پیش 
بیاید ولی مطمئنا هر کسی مخصوصا خود پلیس با 
شنیدن چنین چیزی قالب تھی می کند. 
و اما ماجرا چه بود؟ 

چند روز پیش اخباری از برخی رسانه‌ها پخش 
شد که شنیدنش خیلی‌هاء مخصوصا مردم عراق را 
شو که کرد. مثل اينکه داد گاهی در بریتانیایک تاجر 
بریتانیایی به نام «جیمس ماکورمیک» رابه جرم 
فروش بمب یاب‌های تقلبی به برخی کشورها متهم 
شناخته و به ده سال زندان محکوم کرد. 

از قرار معل وم «جیمس ما کورمیک» شیاد. 
دستگاه‌های بمب یاب تقلبی‌اش را به قیمت ۷ تا 
۱ هزار دلار به ازای هر دستگاه می‌فر وخته و در 
مجموع ۷۶ میلی ون دلار از بابت فروش آنها به 
جیب زده است. 

سرویس‌های ویژه 
کشورهای زیادی از جمله 
خود کشور آمریکا از خرید 
این دستگاه‌های تقلبی 
بی نصیب نماندند و حالا با 
مشخص شون این ماش | 
بايد به دنب ال راهی برای 
جایگزین کر دن دستگاهای 
جدید به جای آنها باشند. 

البته در میان ليست 
بلند بالای خریداران این 
دستگاه‌های تقلبی نام کشورهایی از جمله عراق. 
لیبی» چین. سوریه, اردن. عربستان سعودی تایلند. 
گرجستان و مکزیک هم به چشم می‌خورد .در 
برخی خبرهای تأئید نشده گفته شد که این تاجر 
تعدادی از این بمب یاب‌ها رابه کشور ایران هم 
فروخته است که صحت این ادعا را نمی توان تایید 


کرد. در ضمن آنها از دادن جزئیات بیشتری در ۱ 
, مورد تعداد و چگونگی فروش این دستگاه‌های 


تقلبی به ایران چیزی منتشر نکر ده‌اند. 
برخی از این دستگاه‌هانیز سر از کانادا. ژاپن و 


شما یگویید: آیامنصفانه ایت؟! 
فروشنده پریتائیابی بمب‌یاب‌های تقلبی 


بعداز به جیب زدن میلیون‌ها دلار و گرفتن 
حان هزاران انسان بی گناہ فط به دہ سال 


زندنمعکومشد.. 


این محصول می‌توان به آ ژانس سازمان ملل و هتلی 
لوکس در لبنان اشاره کرد. 

دادستانی بریتانیا که بررسی این پرونده را در 
دست داشت.اعلام کر د:«مکانیسم این دستگاه‌های 
بمب یاب هیچ پایه و اساس علمی ندارد و استفاده 
از آنها منجر به مر گ تعدادی از افراد بی گناہ شده 
است». قاضی اولد بیلی گفت:خون افراد بیگناهی 
در جریان این شیادی ريخته شده است که تمام 
این خون‌ها به گردن مک کورمیک است. این مقام 
مسئول در ادامه گفت: این کلاهبردار ۵۷ ساله 
با خونسردی تمام از اعتماد دیگران سوعاستفاده 
کرده است. 

این کلاهبردار بلند پرواز با ادعای ساخت 
دستگاه پیچیده فوق پیشر فته‌ای که توانایی شناسایی 
مقادیر ناچیز مواد منفجره مواد مخدر. عاج فیل و 
حتی پول نقد را دارد. میلیون‌ها دلار به جیب زده و 
نیروهای امنیتی و دولت‌های بسیاری را برای خرید 
این کالای تقلبی فریب داده است. 

روزنامه گاردین قبلا در مورد این کلاهبرداری 
خطرناک نوشته بود: « این دستگاه که متشکل از 
یک آنتن بلند چرخان و دسته‌ای پلاستیکی است 
شباهت زیادی به محصولی به نام «توپ یاب گلف» 
دارد که به قیمت تنها ۳۰ دلار فر وخته می شود در 
حالیکه نوع تغییر یافته همین محصول توسط «جیم 
مک کورمیک» بے عنوان بمب یاب به مبلغ هر 
دستگاه حداقل ۰۰ ۰ دلار به فروش رفته است». 

در جریان محا کمه شش هفته‌ای این کلاهبر دار 
میلیونر وی همچنان از عملکرد بمب یاب خود دفاع 
می کرد تا انکه یک دانشمند متخصص در برابر 
هيات منصفه شهادت داده بود که آنتن حسگر 
دستگاه بمب یاب به لحاظ عملکرد:«تفاوتی بایک 
میخ ۹ اینچی ندارد». 


دستگاه فروشی این تاجر سودجودر مراحل اوليه 
تنها با افزودن یک برچسب بر روی دستگاه‌های 
توپ یاب به مشتری عرضه می‌شد. تا اینکه در 
نسل ‌های بعدی آن. مک کورمیک تغییراتی رادر 
ظاهر «بمب یاب» فروشی خود ایجاد و آن رادر 
جعبه‌های حمل فلزی و محکم که درست شبیه به 


جعبه دیگر محصولات کیفیت بالای نظامی بود به 
خریداران عرضه می کرد. 

این کلاهبردار ۵۷ ساله, برای موجه جلوه دادن 
کسب و کار خود ادعا می کرد که شر کتش, موسوم 
به «ای تی اس سی»» چهار آزمایشگاه در رومانی و 
دو آزمایشگاه در بریتانیا دارد. که هر کدام از آنها 
شده در این حسگرهاء «به صورت مخفیانه» به 
فعالیت خود ادامه می‌دهند و با این ادعا عملا از 
زیر بازرسی سازمان‌های مربوطه فرار می کرد. 


بر این اساس, تنها در یک مورد معامله فروش 
بمب یاب تقلبی با کشور عراق» «قراردادی ۵۸ 
میلیون دلاری» منعقد شد و پست‌های بازرسی 
نیروهای امنیتی عراقی به دستگاهی مجهز شدند 
که به یک اماب ارت شبیه‌تربود تاپزارنظامی - 

بر اساس اظهار نظر کارشناسان, از زمان آغاز 
فروش این دستگاه به نیروهای عراقی تا زمان لو 
رفتن ماجراتوسط یکی از عراقی‌های دخیل در 
معاملات صورت گرفته. صدها نفر در اثر انفجار 
بمب‌های کشف نشده جان خود را از دست دادند. 

منبعی در عراق که نخواست نامش فاش شود 
در این رابطه گفت:» فساد دولتی در ميان مسوّولان 
عراقی موجب شد در مجموع حدود ۰ دستگاه 
از بمب یاب تقلبی مک کورمیک به این کشور 
صادر شده و در خط مقدم دستگاه دفاع دولتی 
عليه خودروهای بمب گذاری شده و بمب گذاران 
انتحاری به کار گرفته شود». 

حالا بعد از گذشت چندین سال معلوم شده 
جرا یرای الک 'کامیون معلوازمواد مسفعرہ 
بعد از عبور از ۲۳ ایستگاه بازرسی در بغداد. حتی 
یک بار هم شک مأموران رابرنینگیخت و یا اینکه 
چطور یک تروریست ایست بازرسی رارد کرده و 
بعد از وارد شدن به مراکز شلوغی مثل مکان‌های 
مذهبی, خود را منفجر می کرد. 

گفته می شود آقای مک کورمیک از فروش 
بیش از ۷۰۰۰ بمب یاب تقلبی به کشسورهای 
مختلف از جملے عراق بیش از ۷۷ میلیون دلار 
درآمد کسب کرده است. به گفته قاضی داد گاه:» 
این کلاهبرداری در کنار ایجاد حس امنیت جعلی. 
در مرگ و زخمی شدن عده بسیاری نقش داشته 
است». 

قبلا پلیس گفته بود این بمب یاب ک۶۵۱۸۲074 
نام دارد هنوز در برخی از ایست‌های بازرسی مورد 
استفاده قر ار میگیرد . قاضی ریچارد هون هنگام 
صدور حکم آقای مک کورمیک گفت: «شما مغز 
متفکر و موتور متحرک این کلاهبرداری بوده اید. 
دستگاه شما به درد نخور است و پولی که به جیب 
زدلید سرسام آور است َ6 

تنھا یکی از ضورت حساب‌ها نشان دادہ که 
ظرف ۲ سال معادل ۵۱ میلی ون دلار بمب یاب 


تقلبی به عراق فروخته شده است. جاناتن لیدلاو 
وکیل مدافع آقای مک کورمیک با پر رویی تمام 
گفته: بمب یاب‌های دیگری هم در ایست‌های 
بازرسی استفاده می‌شوند و هیچ سندی وجود ندارد 
که نشان دهد درست کار نکر دن بمب یاب مو کل او 
به قیمت جان دیگران تمام شده است». 

آقای لی دلاو در ادامه گفت: «برای اینکه 


سصندی مطابق اسخانداردهای قوانین جزاباشد باید 
دلیلی واقعی ارائه شود و نشان دهد دستگاہ۸107 
تقوانسته وجوذ بمب را مشخص کندھ ایجل تراک 
سربازرس پلیس سامرسست و آون امادر جواب 
این ادعا گفته است:» پلیس, سربازان» نگهبانان. 
مسئولان امنیتی هتل و کار کنان آن همه به این 
بمب یاب اعتماد داشتند. 

لازم به ذ کر است که آقای مک کورمیک نه 
ابراز شرم کرده و نه متاسف است.به گفته این 


بازرس, حالا وقت آن است که زند گی تجملی آقای 
مک کورمیک که بر اساس سود معاملات تقلبی‌اش 
ساخته شده از او گرفته شود: «از این پس مقامات 
عراق هستند که از طریق داد گاه مدنی در بریتانیا 
تقاضای غرامت خواهند کرد.» 

البته لازم به ذکر است که بر طبق ادعاهای 
موجود اولین بار برنامه «نیوزنایت بی بی سی» در 
تحقیقی درباره این دستگاه بمب یاب تقلبی بودن 
محصولات آقای مک کورمیک رامطرح کرد و در 
پی آن دولت بریتانیا فروش این بمب یاب‌ها را از 
ژانویه ۲۰۱۰ در عراق و افغانستان ممنوع کرد. 

با بررسی شرایط موجود و بسته شدن ظاهری 


۵ رت ٩۲‏ ارت ی 


آنتن فلزی بمب یاب تقلبی که محققان گفته‌اند چیزی بیشتر 
از یک میخ بلند 


پرونده این کلاهبردار غربی» سوال‌های زیادی 
در اذهان عمومی به وجود آمده است. اولینش 
این است که چطور دولت بریتانیا که مسئولیت 
صادرات این بمب یاب‌ھاراہر عهده داشته از 
جعلی بودن آنهابا خبر نشسدہ است ویااینکه شک 
مسئولین بی بی سی به تقلبی بودن این دستگاها که 
منجر به پردہ برداشتن از یک راز بزرگ شد. از 
کجاريشه گرفت؟ 

از طرف دیگر موضوعی که خشم افراد زیادی 
را برانگیخت و سوال‌های زیادی را به وجود آورد. 
موضوع حکم آقای جیمس ماکورمی ک بود. به 
عقیده بسیاری, این حکم برای فردی که با چنین 
کلاهبر داری بز ر گی مسبب مرگ افراد بیگناه زیادی 
شده است بسیار کمتر از جرم او است. بسیاری از 
مردم عراق بر این عقیده‌اند که اگر آقای ماکورمیک 
یک مسلمان و یا حداقل اهل یک کشور عربی بود. 
حکم داد گاه می‌توانست بسیار متفاوت باشد. 

همینطور که در ماجرای بمب گذاری بوستون 


به 


فته دولت عراق:«از زمان فروش بمب یاب‌های تقلبی 
افراد زیادی جانشان را در حملات تروریستی از دست 
داده‌اند که به راحتی قابل پیشگیری بود». 


دولت آمریکا بلافاصله خانواده متهمین پر ونده را 
حتی با اینکه هنوز به جرمشان اعتراف نکر ده بودند. 
جزو فهرست گروه‌های تر وریستی قرار داد. انتظار 
می‌رفت بر خورد داد گاه با این جرم به مثابه یک 
جرم تروریستی باشد نه یک کلاهبرداری ساده. 

خیلی‌هاهم بر این عقیده‌اند که فروش 
گسترده‌ای به این ابعاد حتما زیر نظر مسئولین بلند 
پایه تری انجام شده است. حالا باید منتظر بود تا 
با مشخص شدن جواب برخی از این سوال‌ها شاید 
بتوان دست‌های پشت پرده آلوده به خون افراد 
زیادی را برای جهانیان رو کرد. 


داز اندو ختن خر د بکر نگی است و 


چم + هه 


۰ 


ار دور گی 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنه ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره قلفن: 
۸ءء ۲ 


سوال از شماټحدود دو سال پیش در جریان احداث 
یک مجتمع بزرگ تجاری و پیش فروش مغازه‌ها به 
اشخاص متقاضی قرار گرفتم. با پیگیری های بعدی 
متوجه شدم مالکین یک قطعه زمین با کسانی که 
قصد ساخت آنجارادارند شریک شدہ ومالکین به 
سازند گان حق پیش فر وش بر خی از واحد ها راداده‌اند. 
من نیز با سازند گان وارد معامله شده و یک باب مغازه 
در طبقه دوم این مر کز تجاری را پیش خرید کردم. به 
موجب قراردادی که منعقد شد ایشان تعهد نمودند 
ظرف یک سال از تاریخ تنظیم قرار داد مغازه مزبور 
راس‌اخته وبه من تحویل دهند تابعد ا سند رسمی هم 
به نام من تنظیم شود. بنده نیز مبلغ یک صد میلیون 
تومان رابه عنوان نیمی از مبلغ مغازه به ایشان پر داخت 
کردم ودر مقابل آن چکی به همان مبلغ به عنوان 
ضمانت دریافت کردم. بعد از مدتی متوجه شدم هیچ 
اقدامی برای‌ساخت مغازه انجام نشده است. وقتی 
به فروشند گان مراجعه کردم گفتند صد ور جواز از 
شهرداری به مشکل خورده اما به زودی حل شده و 
جواز صادر می شود. اینک که حدود دو سال می گذرد 
هنوز هم هیچ اقدآمی به عمل نیامده‌وایشان‌هر بار بهانه 
تازه‌ای‌می اورند. چند بار خواستم پولم راپس دهند که 
از این کار طفره رفته‌اند. به موجب یکی از مواد قرارداد 
مقرر شده که اگر آنهانتوانند ظرف یک سال مغازه 
رابه من تحویل دهند به ازای هر روز تأخیر مبلغ یک 
صد هزار تومان به عنوان خسارت بپردازند. همچنین 
چک ضمانتی در دست بنگاه‌معاملاتی است و تا کنون 
ازدادن آن‌به من امتناع کر ده‌اند.باتوجه به‌مطالبی 
۱-چگونه می توانم یک صد میلیونی که داده‌ام 
رامسترد سازم؟ آیامی توانم روی چک ضمانتی 
اقدام‌نمایم؟ ۲-چگونه می توانم چک مذ کور را 
از بنگاهی بگیرم؟۳-آیا جر یمه تأخیری که در 
قرارداد ذ کر شده قابل وصول ایر زارع -تهران 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه‌ها از ساعت"۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۲۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط‌عمومی مجله 


A 


پاسخ از ما: 

پاسخ:مُسلم است که در صورت عدم وفای به عهد 
از سوی فروشند گان مبلغ دریافتی باید مسترد شود. 
برای این کار یا باید بر اساس چک ضمانتی یاد شده 
اقدام شود و یا بر اساس قواعد کلی حاکم بر قراردادها 
عمل گردد. چنانچه چک رامستند وصول مبلغ 
پرداختی قرار دهید لازم است با استدلال بر انقضای 
مدت قرارداد وعدم تحویل مغازه‌به ما چک رااز 
مسوول بنگاه گرفته و سپس با طرح دعوی حقوقی 
مطالبه وجه چک.مبلغ پرداختی رامطالبه کنید. در 
این حالت داد گاه‌بااحر از اینکه تعهد انجام نشدهو 
چک ضمانت اجرای این تعهد بوده به نفع شما حکم 
صادر خواهد کرد. 

دوم,چنانچه بنگاه به استدلال شما توجه نکر د وچک 
ضمانتی رابه شم نداد باید به موجب یک اظهار نامه 
قانونی و هشدار به وی در خصوص اینکه در حکم امین 
طرفین بوده و چک نزدش امانت است. چک مزبور 
راقانونمطالبهکنید.اگربازهم امتناع کرد برعلیه 
وی رے اتھسام خيانت درامانت شکایت کنید.زیرااو 
عملاامین قراردادی‌طر فین معامله بوده‌واینک با 
توجه به مفاد قرارداد وعدم انجام تعهد قراردادی از 
سوی صادر کننده چک. مکلف است چک رادر اختیار 
متعهدله قرار دهد. 

راه سوم برای استر داد وجه پر داختی فسخ قرارداد به 
علت عدم انجام تعهد است.اما چون در مادہ ۲۳۷ 
قانون مدنی ایران تصریح شده که مشروط له ( کسی 
که شرط به نفع او انجام شده) در صورت عدم انجام 
شرط ابتدائً بای الزام مشسروط عليه ( کسی که باید 
شرط راانجام‌دهد) رااز داد گاه تقاضا کند لذابهتر 
است بدوا دعوایی به خواسته الزام به ایفای شر ط و 
مطالبه خسارت تخیر به طرفیت ایشان مطرح تمایید 
چنانچه دعوی به نحو خوبی مطرح گردد داد گاه‌ایشان 
راهم به انجام تعهد و هم به پرداخت خسارات روزانه 
محکوم خواهد کرد. در این صورت چنانچه این حکم 
به علت ناتوانی طرف از انجام تعهد قراردادی قابل 
اجرانباشد می توانید به استناد مواد ۲۳۹و ۲۴۰قانون 
مدنی تقاضای فسخ معامله و استرداد وجه پرداختی 


خانم ملیحه جلیلی 
سه‌شنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


دوشنبه‌ها از ساعت" الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


یکی ازویژ گی‌های افکار منفی, طولانی بودن و کامل 
شدن آنھاست؛فکرھای منفی این قدر در ذهن‌باقی 
منفی بز رگ در ذهن شکل بگیردبسیاری از ماد ر گیر 
افکاری هستیم که گاه وبی گاه‌به سراغمان می آید. 
البته متس فانه در اغلب موارد این فکرها و گفت و 
گوهای درونی چندان مثبت نیست و همین مساله 
موجب می شود همه فکرها و گفت و گوهای درونی 
رابد واسترسزابدانیم؛چرا که معمولاعادت داریم 
خودمان رابه دلیل اتفاقات گذ شسته محکوم کنیم یا 
نگران و مضطرب اتفاقات آینده‌باشیم؛اتفاقاتی که 
هنوز پیش نیامده و مشخص نیست روزی به واقعیت 
می پیوندد يا نه. 

ین اسحت کا جتیے و کار مکی ای 
می تواند امید به آیندہ را از بین ببرد و فرد رابرای طی 
مسیر زند گی, تنھاوناامید رها کند. اما چون اعمال ما 
نتیجه افکارمان است. اگر بتوانیم تفکراتمان را تغییر 
دهیم. حتماقادر خواهیم بود طور دیگری هم عمل 
کنیم و در نتیجه زند گی متفاوتی خواهیم داشت. پس 
در این مورد هم باید سعی کنیم با تمرین, افکار منفی 
رابه فکرهای مثبت و انرژی‌بخش تغییر دهیم. در 
کک کے ۱ ۱ ۷ 


می کک 


آقای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پیه ہہ" 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


اولین شرط حل یک مسئله, شناخت 
صورت آن اس 


شرح تماس یکی از خوانند گان در هفته گذشته: 
صورت مسئله بابیان غلط: من بسیار کند 
هستم! شاید در گیر وسواس مطالعاتی باشم و البته 
اضطراب و استرس هم یکی از دلایل عدم موفقیتم 
است که احتمالا به همین دلیل هر گز نمی توانم در 
زمان مشخص شده در جلسات | زمون و يا امتحانات 
کلاسی پاسخ سوالات را مشخص کنم. لازم به ذ کر 
است که به تمام مفاهیم کامل مسلط هستم و حتی 
کی تس ها کطرات اہ 
می کنم! 

بعد از کمی کنکاش و طرح چند پرسش و بررسی 
وضعیت واقعی ایشان در رفتارهای روزمره 
رفتارهای مطالعاتی. کیفیت نحوه اموزش و اساتید 
وی و همچنین منابع کمک آموزشی که در اختیار 


راگازرداق کترلاگا ری 


بحث‌های درونی منفی را حذف کنید 

چیز باید فکر های‌منفی رابشناسید وسعی کنید آنها 
رابه اف کار مثبت تغییر دهید؛البته فراموش نکنید 
این کار ابتداخیلی سخت است ونباید ناامید شوید؛ 
ولی وقتی راهش راپیدا کنید. به راحتی می‌توانید این 
کار را پیش ببرید. پس اگر سال‌هاست با افکار منفی 
زندگی کرده‌اید.انتظار نداشته باشید طی یک شب 
از شر آنها خلاص شوید. چون این فکرها به دلایل 
مخلفی ایجاد می‌شود که باید با شناخت دقیق, با آنها 
روبه‌رو شوید. 


یکی از ویژگی‌های افکار منفی, طولانی 


بودن و کامل شدن آنهاست؛ فکرهای منقی 


این قدر در ذهن باقی می‌ماند و دنبال هم 
می‌چرخد تا یک ماجرای تلخ و منفی بزرگ 
در ذهن شکل بگیرد. 


یکی ازمعروف‌ترین جملات منفی که خیلی از 
مادائم باخودمان مرورمی کنیم.اين است:««من 
نمی‌توانم». غافل از این که وقتی به خود تان می گویید 
«نمی‌توانم» یا«این کار خیلی سخت است» در واقع 
مقاومتی نسبت به‌انجام آن کار در خودتان ایجاد 
می کنید که داشتن چنین مانع ذھنی ای می تواند شمارا 


داشت به نکته جالبی پی بردیم.ایشان به هیچ وجه 
مباحث درسی خود داشت. در نتیجه: 

صورت مسئله با بیان درست: من در گیر کندخوانی 
هستم! 

می شویم اصلی‌ترین علت سرد ر گمی و در نتیجه عدم 
حل آنهاا ست. هر پیشامدی حتماً ریشه‌ای دارد. 
ظاهربین نباشید و کمی دقیقتر با مسائل روبه‌رو 
شوید) 

پاسسخ: معمولاً عادات غلطی باعث کندخوانی 
می شود که باید آنها رابشناسید و تلاش کنید 
با برطرف کردن زمینه لازم برای یاد گیری فنون 


از رسیدن به موفقیت بازدارد. پس هر وقت به خودتان 
گفتید «من نمی‌توانم» کمی به جمله‌تان فکر کنید و 
بگویید «چرانمی‌توانم ؟)تحقیقات متعد دنشان داده 
است اکثر نوابغ و دانشمندان کسانی بوده‌اند که‌با کار و 
مطالعه زیاد به این موقعیت ر سیده‌اند و همین موضوع 
ثابت می کند اگر می خواهید موفق شوید باید دائم به 
خودتان بگویید که می‌توانید. 


تائیدات مثبت را از یاد نبرید 
وقتی به هدف خاصی می رسید. معمولا جملات و 
عبارات مثبت رااز افر اد مختلف خواهید شنید؛این 


مطالعه سریع را در خود ایجاد کنید. قطعاً برطرف 
کردن این عادات کیفیت مطالعه شما راافزایش 
می‌دهد و قدرت شما را بالا می‌برد. 

۱) خواندن با صدای بلند: این باور عموم که بلند 
خواندن باعث می شود هم بخوانیم هم به زبان بیاوریم 
وهم بشنویم پس بهتر یاد می گیریم در ظاهر منطقی 
به نظر می‌رسد ولی اشتباه است ویا بھتر بگویم 
سوءتفاھم است! به زبان آوردن و بلند گفتن مطالب 
قطعاً باعث یاد گیری عمیق‌تر می شود امانه در هنگام 
مطالعے بلکه بعد از مطالعه و خواندن و بر منظور 
مسلط شدن روی مطالب خوانده شده کاربرد دارد. 
۲) زیر لب خواندن: زمزمه کلمات به طوری که 
صدای خود را در هن‌گام خواندن بشنوید یا تکان 
دادن لب هنگام خواندن نیز یک عادت غلط است 
که مطالعه شما را متناسب با سرعت حرف زدن شما 
7٠×‏ بانينی است. 

٣‏ تلفظ و تکرار کلمات در ذهن: در این حالت بر خلاف 
۲ حالت قبل کلمات فقط در ذهن تکرار می‌شود. سعی 
کنید اگر در گیر این حالت ھستید با ترسیم تصویر از 
آن مباحث ذهن خود رامشغول کنید. 

۴) دوباره‌خوانی: از بدترین ووقت گیر ترین عادات 


ڑے 21 
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یه سا 


عبارت‌هامعمولا کوتاہ قابل باور ومشخص است. 
رابارهابرای خودتان 
تکرار کنید تانوع دیگری از افکار درونی برای شسما 
ایجاد شود. گام بعدی این است که تمام این تائیدات 
راباصدای‌بلند وباشور وشوق بگویید؛حواستان 
باشد خواندن از روی جملات و کلماتی مثبت بدون 
هیچ حسی, فایده‌ای ندارد. 

به فکرهای مثبت بال و پر دهید 

یکی از ویژگی‌ه ای افکار منفی, طولانی بودن و 
کامل‌شدن آنهاست؛فکرهای منفی این قدر در ذهن 
تلخ و منفی بزرگ در ذهن شکل بگیرد. اما از حالا به 
بعد سعی کنید به جای چنین کاری, این تمرین را 
انجام دهید؛ فکر های شاد و مثبت را مانند یک فیلم 
طولانی و نشاط انگیز دنبال کنید. بر خی از تجسم‌ها 
بسیار مفید خواهند بود. 

پس باید تامی‌توانید این تجسم‌های مثبت و 
۱و زمانی رابه آنهااختصاص 
دهید تا از افکار منفی و آزارنده دور شوید. 

ودرپای ان‌اینکه به مشکلات به عنوان‌محکی 
برای ارزیابی توانایی‌های خود ن‌گاه کنید و هر گز 
نتیجه بدی راپیش بینی نکنید. زیر امشکلات فقط به 
اندازه‌ای مهم هستند که ما آنها رامهم می‌پنداريم. 

«اگر افکارمان را کنترل کنیسم. زندگی‌مان 
متحول می‌شود» 

ا راهکارهارااز 
همین حالا شروع کنیم. 


غلط در مطالعه بر گشت‌خوانی یادوباره ,۱ ۳۳۳ 
علت معمولاً حواس پر تی؛ بی‌توجهی. خستگی. عد م 
۶۷٦‏ این حالا ۳۲۲۰ 

۵ ترس کاذب از درک کم!: کندخوان‌ها گمان 
می کنند که این امر باعث درک عمیق تر می شود 
اما خواندن واژه به واژه باعث سمت کرت تمر کز 
به جهتی اشتباه است. ما نباید درگیر وا( 
وصرفآ با دمفاهیم جمله‌هاو ا ا 
بیاموزیم. 

۶)حر کت دادن سر در هنگام خواندن: برخی 
افراد به جای حر کت چشمها باحر کت کردن 
گردن خط ها را دنبال می کنند!این امر معمولاً به 
دلیل وسواس در یاد گیری مطالب مهم نیز اتفاقی 
ناخود آ گاه است که باعث خستگی جسمی» سرد رد. 
چشم درد و عدم تمر کز می‌شود. 

۷) محدودیت حوزه دید و کندی حر کت چشم‌ها: 
نباید اجازه داد چشمها با کانون دید محدود روی 
دارد که باعث افزایش حوزه دید و سرعت حر کت 
چشمها می شود که هفته آینده این تمرین‌ها رابه 
شما آموزش می‌دهیم. ِ 


۳۱ 


محت ع ودن ۱ 


+ھ 
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دک عمر ڈیا 


قت اندو ختن است. 


0 مادام دامر 


سلسله گزارش‌های زندان 


هان ای دل عبر بت 


این هفته: ندامتگاه رجایی شیر 


اواخر دیماه سال گذشستہ در یکی از روزهایی که به 
ندامتگاه رجایی‌شهر رفته بودم. پسر جوانی راجهت 
مصاحبه به اتاق مدد کاری آوردند. 

بیست و دو-سه ساله بود. سفیدرو و خوش سیما. از 
موهای شکل گرفته اش می‌شد حدس زد خیلی به سر 
ووضع اش می رسد.تلاش می کرد خودش راشاد و 
سرزندہ نشان دهد. اما کاملا مشخص بود که درونش 
غوغایی برپاست. بعد از خوش وبش‌های اوليەمان 
کمی به فکر فرو رفت و بعد لحظاتی شروع به صحبت 
کرد و گفت: 

-بیست ودو سال قبل به دنیا آمدم.من فرزند دوم 
خانواده‌بودم. من و خواهرم تنهابچه‌های خانواده 
بودیم.مادرم پزشک بود و پدرم نمایشگاه‌ماشین 
داشت. بچه میدان ونک تهرانم. همانجا به دنیا آمدم و 
چند سال بعد نمایشگاه‌رارها کرد و یک آشپزخانه 
طبخ غذادایر کرد والان هم همان رااداره‌می کند. ده 
ساله بودم که پدر و مادرم از هم جدا شدند و ما شدیم 
بچه‌های طلاق! اگرچه مادرم تمام تلاشش رامی کرد 
که‌هم پدر باشد و هم ماد ر.امابه هر حال بچه‌های طلاق 
مشکلات خاص خودشان رادارند.بزر گترین‌مشکل 
من این بود که از نظر روحی-روانی عاشق هیجان 
بودم سرعت و کارهای پر خطر رادوست داشتم.دلم 
می‌خواست کار هایی را که هنرپیشه‌های فیلم‌های 
اکشن انجام می‌دهند. انجام دهم. همین باعث شد تا 
دنبال درس خواندن نباشم و بعد از دیپلم گرفتن درس 
ومدرسهرابرای‌هميشه کنار بگذارم.به خاطر طلاق 
پدر ومادرم.من کفیل مادرم شدم وسربازی‌هم نرفتم. 
دلم نمی‌خواست بیکار و علاف باشم چون به کارهای 
فنی علاقه‌داشتم.نصب کولر گازی رایاد گر فتم‌وهمان 
- چ بی ۱ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ وانتشر این سلسله گزارشهابه منله صحت وی 
تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 
رابه عنوان شغلم انتخاب کردم. در آمدم بد نبود. اما 
از وقتی‌بامواد ا شناشدم.شرایط عوض شد.از آ نجا 
که من خیلی هیجان رادوست داشتم و دوستانم هم 
این موضوع رامی‌دانستند پیش تھاد مصرف مواد را 
هم آنهامطرح کردند. گفتند که مصرف شیشه ترشح 
آدرنالین خونرابالامی‌بردودر نتیجه آدم‌بدون 
ترس کارهای پر خطر را انجام می دھد. ضمناً سرعت 
آدم‌هم بالامی رود وهیجان چند برابر می‌شود. تعر یف 
و تمجیدهای آنها از این هیجان کاذب باعث شد تامن 
که عاشق هیجان بودم به مصرف مواد روی بیاورم و از 
دو-سهس ال قبل.شروع کردم به مصرف شیشه وتا 
جایی که کمی بعد مصر فم به دو گرم در روز رسید. 
مادرم خیلی زود متوجه‌اعتیادم شد و خیلی تلاش کرد 
تااعتیادم راتر ک کنم امامن آنقدردر گیر هیجان‌ناشی 
از مصرف مواد بودم که هر قدر مادرم تلاش می کرد 
بسه هیچ نتیجه‌ای نمی رسید چون من نمی خواستم! 
مادرم راخیلی دوست داشتم ولی متأسفانه مشکلات 
روحی‌ام انقدر بود که علی رغم همه علاقه‌ام به مادرم 
نمی‌توانستم مواد رات رک کنم!چراکە از بچگی تصور 
می کردم همه مشکلات دنیا مال من است چون درون 
خودم را با ظاهر دیگران مقایسه می کر دم و این باعث 
می‌شد تا تصور کنم همه مشکلات دنیا مال من است و 
برای کنترل خشم و کمبودهای روحی و روانی باید به 
مصرف مواد ادامه دهم. 
تااینکه بالاخره‌مصرف مواد مر ابه اینجا کشاند! اما 
ماجرااز کجاشر وع شد.ساعت حد وددوونیمبعد از ظهر 
بود و من حوالی میدان ونک در بقایای مخروبه‌ای برجا 
مانده از یک کافی شاپ مشغول مصر ف مواد بودم. 
آن روز با دوست دخترم هم قرار داشتم.او بچه خیابان 
شریعتی بوداماباهم درپا رک شفق یوسف | باد دوست 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه, رباست محترم‌ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامینء ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


شده‌بودیم.البته مادرانمان در جری ان بودندومن 
هم انقدر او رادوست داشتم که تصمیم به ازدواج 
داشتم. ۱ 

بگذریم آن روز قرار بود باهم برویم و کمی بگردیم. 
اما من چند مشکل اساسی داشتم.اواً موادم تمام شده 
بود دوما پول نداشتم و در آخر اینکه ماشین هم دست 
مادرم بود. 

ساعت حدود پنج بعداز ظهر به مادرم زنگ زدم و گفتم 
می دانست پول رابرای چه می‌خواهم من ومن کرد بعد 
رالازم دارند. بعد هم به من گفت من هم به آنجا بروم! 
یعنی به نوعی به هر دو خواسته من جواب منفی داد! 
می دانسستم تلفنی به نتیجه‌ای نمی رسم. حر کت کردم 
به سمت خانه تاهم پول بگیرم و هم ماشین را! باید 
به نوعی اورامجبور می کردم!باخودم فکر کردم یک 
داستانی سر هم می کنم و بالاخره‌چیزهایی را که لازم 
دارم می گیرم! 

وارد خیابان هشتم گاندی شدمءتا کوچه پایینی را 
تاته‌بروم وبع داز پله‌هابالا بروم. سر کوچه چند 
ساختمان در حال ساخت وساز بودند و مقداری نخاله 
ساختمانی این طرف و آن‌طرف ر یخته بود.داخل 
کوچه یک آموزشگاه زبان بود و همیشه مقابل آن: 
عده‌ای در رفت و آمد بودند. همزمان بارسیدن من 
به کوچه‌ ینک ۲۰۶ نقره‌ای هم داخل کوچه پیچید 
که راننده‌اش دختر خانم جوانی حدود ۲۵ ساله بود. 
همینطور که من آ رام و قدم‌زنان به سمت انتهای کوچه 
می‌رفتماوبه سرعت خودش رامقابل آموزشگاەرساند 
و مشغول پار ک اتومبیل‌اش شد. او پارک دوبلش را 
شروع کرد.بعد دنده عقب گرفت.اما کاملاً مشخص 
بود د چار استرس ونگرانی است. گویا دیرش شده بود 
وهمین عجله باعث می شد تا نتواند خوب تمر کز کند. 
حتی وقتی من نزدیک او رسیدم هنوز نتوانسته بود 
ماشین‌اش راپار ک کند. من وقتی به اورسیدم ایستادم 
ومشغول فرمان دادن شدم.اما من هم شرایط خوبی 
نداشتم. نئشه بودم, پنج شب بود درست و حسابی 
نخوابیده بودم استرس داشتم و ضریب خطاهایم بالا 
بود.به خاطر همین فر مان دادنم. در حد خل وچل 
بازی بود! همین باعث شد آینه بغل اوباماشینی که 
درپارک بودبر خورد کند. اواز ماشین‌اش پیادەشد 
که ببیند. مساله‌ای پیش آمده یانه. من هم جلو رفتم. 
او که هنوز دستپاچه و هول بود. وقتی دید من جلو 
آمده‌ام.از من خواست کمک کنم تا اتومبیل‌اش را 
پارک کنم. حتی گفت دیرش شده و اعصابش به هم 
ریخته! حقیقت رابخواهید او | نقدر زیباروبود که برای 
لحظاتی محو تماشایش شدم.اما جرات و اعتمادبه 
نفس این رانداشتم که به خودم اجازه بد هم تا بخواهم به 


نوعی بااوسر دوستی راباز کنم. فقط بی‌اراده و مثل یک 
ادم مسخ شده رفتم داخل ماشین و بلافاصله شروع 
کردم به تنظیم آینه, دستم راروی دنده گذاشتم تابه 
سمت عقب بيایم. درست همین موقع موبایلم زنگ 
خورد.دوست دخترم بود.باناراحتی گفت که‌ا گر تاقبل 
از ساعت هفت دنبالش نر وم» دیگر نمی‌تواند از خانه 
بیرون بیاید. چون پدرش به منزل می آید و... 

یک لحظه, یک آن, این فکر احمقانه به سرم زد که من 
همین ماشین را بدزدم و باهمان سر قرار برویم! 

یک دودوتاچهار تا کردم.وبعدبدون آن که به عواقب 
کارم فک ر کنم تصمیمم را گرفتم. دستم راانداختم‌روی 
صندلی بضل وعقب رانگاه کردم. ان زمانی که‌من 
داخل ماشین نشستم صاحب ماشین, که اتفاقاً کفش 
پاشنه بلند هم پوشیده بود کنار ماشین سمت پیاده‌رو 
ایستاده بود وقتی من نیم کلاج گرفتم و دنده عقب 
گرفتم تااز پا رک بپرم بیروناوراندیدم.از انجا 
که شتاب ۰۶ ۲زیاداست تصور کردم اوفهمیده‌من 
قصد سرقت اتومبیل اش رادارم و برای گرفتن کمک 
از مردم به داخل آموزشگاه و یا کمی جلوتر رفته وقتی 
دنده عقب گرفتم. ديدم اونیست به سرعت از پار ک 
خارج شدم و دنده عقب گرفتم تا پایم راروی پدال گاز 
بگذارم وبه سرعت بروم.اماهمین که به سمت عقب 
رفتم.احساس کردم چرخ‌ه ای عقب از روی چیزی 
ردشد.وقتی جلو آمدم دوب اره‌از روی همان عبور 
کردم.در عالم نئشگی تصور کر دم يا از روی نخاله‌های 
ساختمانی عبور کر ده‌ام یا دست‌اند از ساندویچی وسط 
خیابان رد شدهام. به هر حال بدون توجه پایم راروی 
پدال گاز گذاشتم وبه سرعت تاانتهای کوچه رفتم و 
وارد خیابان ولی‌عصر شدم.از انجا که فاصله جایی 
که من ماشین راسرقت کردم تا خیابان اصلی کم بود. 
مردم متوجه سر قت خودر وشد ند وبه سمت من هجوم 
آوردند. یکی با لگد می زد به شیشه یکی سعی می کرد 
در رابازکند,یکی می خواست جلو ماشین‌بیاستد ومانع 
حر کت من شود.وقتی دیدم ممکن است گیر بیفتم. 
وارد خط ویژہاتوبوس شر کت واحدشدم وچون خلوت 
بودبه سرعت فرار کردم و توانستم از مهلکه بگریزم. 
نزدیک منزل‌دوست دخترم که رسیدم خواستم به 
اوزنگ بزنم که دیدم شارژ گوشی خودم تمام شده. 
شارژر سوزنی موبایل صاحب ماشین رابر داشتم تااز 
شارژر ماشین استفاده کنم و گوشی‌ام راشارژ کنم اما 
برای اینکه بتوانم به دوست دخترم اطلاع دهم من 
مقابل منزلشان هستم سیم کارت خودم راد ر آوردم و 


در پرانتز: 
(مهمتر ین محیط پرورش هر کود کی.خانواده‌است. 
زند گی در شرایط امن وایمن خانواده باعث می شود تا 
مراحل رشد فکری و عقلانی. همزمان با جسم فیزیکی 
و جسمی, به طور معقول و منطقی پیش برود و کود ک در 
پناه امنیت روحی و روانی حا کم بر محیط خانوادہ بدون 
مشکل خاصی رشد و پرورش یابد. 

اما در خانواده‌های ناسالم و یا تک واحد. طفل دچار 
تزلزل شخصیت می‌شود. بی ثباتی خانواده, موجب نوعی 
بی ثباتی روحی و روانی می شود و در نتیجه کود ک در پی 


زدم وگفتم: «من دم درم بیا پایین!» همین دو کلمه! 
دوباره سیم کارت راانداختم داخل گوشی خودم. 
دوست‌دخترم که آمد به‌همراه‌هم راهی بومهن شدیم. 
من چون مواد مصر ف کر ده بودم فاز شجاعت و نت سی 
گرفته بودم.باهم رفتیم یک سفره‌خانه, همانجاغذا 
خوردیم ویک ساعتی من خوابیدم و بعد بر گشستیم 
تهران. دوست دخترم رابردم رساندم خانه. بعد رفتم 
دنبال دوستان خودم وهمراه آنها رفتیم دور زدیم و 
بعد بر گشتیم منزل. سه_چهار روز بادوستانم باماشین 
چ ر خیدیم وباهم گردش رفتیم. دو-سه روز هم رفتیم 
دماوند و آنجا بودیم. بعد که آمدیم تهران ماشین رادر 
خیابان ۴۷ یوسف آباد. دریک سربالایی پار ک کردم و 
سوئیچ راهم کنارش انداختم و رفتم خانه. 

آن روزها مشکل اعتیاد من برای مادرم خیلی غیر قابل 
تحمل شده‌بود و تصمیم داشت به‌هر تر تیب که شده 
مراترک دهد. 

بنابراین شب مقداری قرص خواب آور در آب میوه 
من ریخت تابه خواب عمیق بروم وصبح روز بعد از 
ماموران کمپ تر ک اعتیاد خواست بیایند و همینطور 
که من خواب هستم» مرا به کمپ ببرند! 

حدود یک ماه‌در کمپ بستری بودم. کم کم ماجرای 
سرقت آتومبیل رافراموش می کردم که یک روز صبح 
از اداره آ گاهی, دای ره‌قتل چند مأمور آمدندومرا 
دستگیر کردند و بردند. 

در ادارہ آ گاهی, افسر پر ونده از من پرسید حدود چهل 
_پنجاه روز قبل حوالی میدان ونک چه کار کردی؟ 
من که نمی‌دانستم موضوع از چه قراراست. ماجرای 
دیگری رابهیاد آوردم و گفتم:«بادوست دخترم 
می رفتم که یک آقابی مزاحم شد ودر گیر شدیم ومن با 
مشت زدم بینی اش راشکستم! نمی‌دانستم چه بگویم. 
این را گفتم که راحت شوم و در تصور خودم رهایم کنند 
شروع کردند به بازیرسی فنی. همان موقع دوست 
دخترم راهم آوردند. فهمیدم مآموران به منزل آنها 
رفته‌اند واورادستگیر کرده‌اند!ازاوپر سیدند که‌در 
فلان تاریخ فلانی سوار چه ماشینی بوده و او که از چیزی 
خبر نداشت. گفت: ۰۶ ۲. بعد از اینکه او مدل و رنگ 
عاشسین را گفت ازفن رده که‌ماشسین راردا 
آورده‌ام ومن مجبور شدم بگویم که ماشین راسرقت 
کرده‌ام اما... اما کاش ماجرا فقط به سرقت ماشین 
ختم می‌شد! تازه آنجا فهمیدم که چیزی که من تصور 


یافتن امنیتی که به دنبال آن است» به محیط بیرون پناه 
می‌برد و اینکه بیرون از محیط خانواده چه انتظارش را 
می کشد. سوالی است با هزاران پاسخ. 

اصولا کود کانی که در خانواده‌های ناسالم رشد 
کرده‌اند نه تنهااز ثبات شخصیت بر خوردار نیستند بلکه 
اعتماد به نفس هم ندارد و در نتیجه به هر پیشنهادی پاسخ 
مثبت می دھند. اعتیاد و در پی ان مشکلات و معضلات به 
وجود آمده به دلیل استعمال مواد بروزهر نوع حادثه‌ای را 
موجب می گر دد. آنچه برای این مد دجو رخ داده, معلولی 
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۵ ا ر کت ۹۲ طاعات سی 


می کردم از روی آن عبور کرده‌ام» نه نخاله ساختمانی 
بود و نه دست‌انداز ساندویچی, بلکه...بلکه‌همان خانم 
صاحب ماشین بو د! 

آنجامتوجەشدم گویاهنگامی که من قصد داشتم تا 
دندہعقب بگیرم.اوبه سمت خیابان می آید وچون 
کفش پاشنه بلند پوشیده بود. و روی زمین هم به دلیل 
وجودتخالہمایٰ سا عقهانی ناشم وار و3 پا پش بیج 
می‌خورد و به زمین می افتد وهم زمان -من که متوجه 
این موضوع نبودم -از روی او عبور می کنم! 
من‌اینه ارادر فیلمی که توسط دوربین ‌ھای امنیتی 
ساختمانهای اطر اف بر داشته شده بود. دیدم! 

بعد از نمایش فیلم‌هامرافرستادند داخل بازداشتگاه 
وبعد گفتند ده دقیقه مهلت داری بیایی و حقیقت را 
بگویی.من‌دیدم همه چیز آ نقدر محرز است که‌نه جای 
انکار دارد ونه دروغ! 

همان موقع همه‌چیز رانوشتم وب اجزئیات کامل 
توضیح دادم. اگرچه از زیر گرفتن صاحب ماشین تا 
آن لحظه خبر نداشستم.وقتی من برای پا رک ماشین, 
داخل آن‌نشستم به هیچ عنوان قصدم سر قت نبود. 
این تصمیم لحظه‌ای به فکرم رسید. ضمن آن که به 
هیچ وجه انگیزه قتل نداشتم. 

به‌هر حال... بعدازاین ماجرامارابرای بازسازی صحنه 
جرم وفیلمبر داری صحنه بر دند. کمی بعد فهمید م‌این 
دختر مخترع بودەوچنداختراع در کوالالامپور به ثبت 
رس‌انده.ضمن اینکە بعد از مر گش هم تمام اعضای 
بدنش را اهدا کرده‌اند. 

بعد از اینکه متوجه شدم من به خاطر مصرف مواد 
باعث مر گ یک نفر شده‌ام شبها خوابم نمی بر د. به 
شدت ترسیده‌بودم. باورم نمی‌شد که اینکار رامن 
کرده‌ام. تازه ان موقع فهمیدم که چر امادرم این همه 
تسلاش می کردتام نٰموادزائ رک کٹم آمامن کف 
به خاطر اینکه خلاعھای درونی‌ام را پر کنم همچنان 
مصرانه به مصرف مواد ادامه می‌دادم. 

هر وقت هم تر ک می کر دم فقط برای مدت کوتاهی 
بودجون بلافاصله که مد تی می گذشت و آب زیر 
پوستم می‌رفت. دوباره‌باورمی کردم که می توانم 
کنترل شده مصر ف کنم. مثلا فقط هفته‌ای یک بار 
و کسی‌هم نمی‌فهمد.امااین فکر اشستباهی است.چرا 
که مواد خیلی زود اختیار آدم رابه دست می گیرد و 
مصرف مکرر می شود و آن وقت مجبوری دوباره‌هر 
روز استفاده کنی ودوباره اعتیاد شروع می‌شه! 


بقیه در صفحه ۵۷ 


است که از چند علت متعدد به وجود آمده. 
طلاق‌والدین.اعتیاد به موادمخدر.بی توجهی به 
روابط فرزند.بی توجهی به ساعات حضور و غیاب او 
درمنزل از جمله عوامل مهمی است که باعث بروز این 
فاجعه شده است که شاید در موارداو و در مواردی 
خانواده‌اش تأثیر مستقیم داشته‌اند ونهایتآمجموع این 
عوامل باعث شد نے تنها خودش بلکه زند گی انسان 
دیگری که‌هیچ ار تباطی به این ماجراهانداشت نابود 
گردد.) 


۳۳ 


فقط در دعاقل. ړو تمند و افبی است. 


٭ ئل اس 


سوزہ 


فکر و خیال‌های عجیب و غریبی توی سرم بود. 
می‌خواستم آنق در پول دربیاورم که در رقابت با 
بچه‌های فامیل شاگرد اول باشم. 

پسرهای خاله سوسن, تادیپلم گر فتند رفتند تو 
مغازه‌عمویش ان و مشغول به کار شدند. فروش لوازم 
ید کی ماشین آلات سنگین حسابی آنها را به پول و پله 
رساند... پسردایی‌ام هم که یک شر کت کامپیوتری باز 
کرد و زن دایی خدارا بنده نبود وهی می گفت: شر کت 
سیروس... شر کت سیروس من اما نه عموی پولداری 
داشتم ونه اهل درس و دانشگاه بودم. مادرم می گفت 
زرنگی باید تو خون آدم باشد. 

ومن در به دردنبال آن بخش خونم بودم که در 
آن زرنگی غلغل کند!! 

ازسربازی که آم دم به اصرارمادرم رفتم تو 
شر کت آقای صابر همسایه‌مان مشغول به کار شد م. 
یک شر کت ساختمانی کوچک بود که کار زیادی‌هم 
نداشتند. ولی مادرم همیشه دوست داشت من بر وم 
تو کار ساخت وساز وروزی روز گاری آ نقدر پولدار 
شوم که مادرم بتواند پزم رابه همه بدهد. اقای صابرء 
پسر نداشت و دو تا دخترهایش خیلی سال پیش شوهر 
کرده‌بودند. از اينکه یک جوان بیاید وردستش شود 
خوشحال بود... 

از روز اول به من گفت که باید حوصله کنم و کار را 
بادبگیرم برخلاف تصور مادر آقای صابر اهل ساخت 
وساز نبود. طراحی می کرد نقشه می کشید.مهندس 
ناظر بود ولی خودش نه سر مایه‌ای بر ای ساخت و ساز 
داشت و نه علاقه‌ای از خودش نشان می‌داد. 

سعی می کر د نقشه کشی بهم یاد بدهد... همان 
ماههای اول فهمید که من در محاسبه ورسم آنقدر 
استعداد ارم برای همین کاررهای بانکی رابه عهدهام 
7" بت 
آخر بهش گفتم:مهندس یک کاری به من بده که در 
ان پیشرفت باشه. 

خنده معناداری کرد 
و گفت:پس از فرداکه 
خواستم بروم بازدید 
E‏ ار شاند 
بتوانم دستت راجای دیگری 

از فردا کارمان شده‌بود بازدید ازاین 
ساختمان و آن ساختمان... مهن دس‌صابر مرابه 
سازنده‌های ساختمان معرفی می کر دولی آنها تمایل 
نداشتند که کار رابه من یاد بدهند... 

چند ماهی گذشت.داشتم پاک ناامید می‌شدم. 
فکر می کردم امید ی به پولدارشدن من نیست. تااینکه 
یک روز مهندس صابر بهم گفت: دوستی دارم که در 
کار سنگ ساختمانی است. سراغ نو راگرفت؛ بروپیش 
او شاید کار خوبی به تو پیشنهاد بدهد... 

رفتم واز قضا دیدم این کار همان کاری است که 


سنگ آشناشدم و کم کم به بازاریابی سنگ مشغول 
شدم. پول خوبی در آن بود و امید داشتم هر روز بیش 
از روز قبل کارم پیشرفت کند. کم کم احساس دیگری 
جایگزین پول در آوردن نت 

آنقدر به رنگ‌ها ونوع سنگ‌هادقت می کردم و 
حس کردم می‌توانمایده‌های خوبی بر ای سنگ 
ساختمان پیشنهاد می دادم و از قضا در چند نوبت از 
ادامه بدهم... 

عشق به سنگ وطراحی‌سنگ کم کم جنبه‌مالی 
کار رابی‌رنگ کرد. باورم نمی شد روزی چیزی جدا از 
پولدار شدن به من وجد بدهد... 

دراین میان باچند استاد کار آشناشدم وروزهاو 
هفته‌هامی ر فتم وردستشان می ایسستادم تا کار رایاد 
بگیرم... 

بعد از مدتی چند مجله طراحی سنگ از خارج به 


دستم رسید.خیلی چیز هااز آن‌یاد گر فتم.دیگر اهمیتی 
سنگ‌ها, بارنگ‌های مختلف را چنان کنار هم بچینم 
که زیبایی‌اش قابل تحسین باشد. 
دیگر کسی مرابه اسم سنگ فروش نمی‌شناخت. 
خانه‌ه ای‌مجلل بالای‌شسهر رابه من می‌سپردند تا 
سنگ کف خانه‌ها ویانماه ا را چنان طراحی کنم که 
زیبایی ان دوچندان شود... 
دراین میان بادیگر مصالح هم آشسناشدم.وقت 
زیادی از روز برای آموزش می‌رفت و در انتها در آمد 
زیادی نداشتم. اما فرق من با بقیه این بود که احساس 
مت دی دار دم دران 
میان باشادی شنا شدم وبا هم ازدواج کردیم. شادی 
طراح داخلی ساختمان بود. حالا می‌توانستیم به راحتی 
کتار هم کار کنیم. کا... کا... کا... 
ده.پانزده‌سالی از روزی که من از سربازی بر گشتم 
پیدا کر ده‌اند... 
آنهایی که دنبال پول رفته‌اند وبه دستش آوردند 
گرفتار مشکلات آن هم هستند... یکی از پسردایی ھا 
نقدر دنبال پول بود که زن و بچه‌اش رااز دست داد... 
پسرخاله‌هايم که زمانی خاله سوسن کلی پزشان را 
می داد حالا ماه به ماه‌هم به مادرشان سر نمی زنند. 
من اما انگار خوش شانس تر از همه بودم. در راہ پول 
در آوردن و پیشرفت.ناگهان عشقی به سراغم امد که 
زند گی مرا معنای عمیق داد... 
موازات زند گی مادی.روحم هم زند گی کرد. عشق 
به طراحی و آشنایی‌ام باشادی همه وجوه ز ند گی مرا پر 
کرد. حالا زن و بچه‌ای دارم که عاشقانه انهارادوست 
دارم.به زند گی فر اتر از ثروت نگاه‌می کنم. همه فامیل 
باور دارند که من از بقیه بچه‌های فامیل خوشبخت ترم. 
هرچند ثروتی به دست نیاوردم و زندگی آبرومند 
وساده‌ای دارم. یک وقت‌هایی مادرم اهمی کشد و 
می گوید:اگر دنبال فروش سنگ رفته بودی الآن چه 
چیزها که نداشتی. 
می‌خن دم و به مادر پیرم می گویم:و خدامی‌داند 
چه چیزها از دست داده بودم... 
آنچه که من دراین سالها آموختم این است که پول 
هر گزاحساس بی‌نیازی به انسان نمی دهد.هر چه‌بیشتر 
درمی آوری بیشتر نیازمندی... ولی 
عشق و علاقه در زندگی 
ادر افساق را ضغضی و 
بی نیساز می کند که هر چه 
بیشتر عاشق می شود کمتر 
نیازمند است.لذ تی در پر 
بودن چاله‌های روحمان 
هست که در دستهای همیشه نیازمند پول نیست... 
حالا من و ش‌ادی از طراح‌های معروف این شهر 
هستیم وبه واسطه کاری که عاشقانه دوست داریم. 
به راحتی امورات زند گی مان هم می گذرد... کاش 
آدم‌هاقدرروح شاد ونیازهای قلبشان رابیشستراز 
پول می‌دانستند... ۳ 


داود غرانوش 


حیبالفروزده: والیبال ایران باب رگانیکف متعول شد 


در دوران خود والیبالیست خوبی بوده ودر تیم‌های 


«حبیب‌الله فروزنده» که از قد یمی‌هاوور زشکاران‌بنام 


به ریاست هیئت والیبال تهران هم رسید. 


بز رک شده تهران 
متولددی‌ماه‌سال ۹ ۱ تهران‌هستمو 
بز رگ شده‌جنوب شهر. سال هاد ر شهر بانی سابق 
خدمت کردم‌وبادرجه سرهنگی بازنشسته 
شدم.خانه ماحوالی بیمارستان لقمان‌الدوله 
بسودوزند گی در جنوب شهر تهران برای ما 
خوشایند.وقتی پا به دبستان غزالی در خیابان 
سینا گذاشتم از همانجاوالیبال را آغاز کردم و 
سپس پابه زمین شمارہ ۴ اکب رآباد گذاشتم. البته 
آن زمان‌ھاتوپ نبود وماباهم پیچیدن نخ‌ها,و 
گره زدن آن‌ها توپ درست می کردیم و بعدها 
توپ چرمی آمد و توانستیم در دبیرستان با توب 
بازی کنیم.هنگامی که باش‌گاه پاس تشکیل شد 
من باامتحان گزینش, پا به شهربانی گذاشتم و در 
سال ۰ ۴ تیم جوانان اطلاعات را تشکیل دادیم 
و در مسابقات ازاد شر کت کردیم. 
ریاست فرهاد مسعودی 
امالیگ کشور یاجام پاسار گاد در دهه ۱۳۵۰ 
در زمان ریاست فر هاد مسعودی بر فدراسیون 
والیبال شسکل گرفت.یادم‌هست که‌بنده‌سالن 
باشگاهپاس راخط کشی کردم وتیم مارسماًاز 
سال ۱۳۴۴ شکل گرفت و تیم قدر تمندی بودیم 
که اکثر آدانشجووافسر بودند وقبل از پیروزی 
انقلاب. کثر آمقام‌های‌اول تاسسوم باشگاه‌های 
تهران نصیب تیم پاس می‌شد. 
باز گشت به گذشته 
درروزهایی که والیبال راشروع کرده 
بودم» یک فدراسیون مشترک داشتیم باعنوان 
«فدارسیون والیبال و بسکتبال» که ریاست ان 
بر عهده د کتر شادمان بود. در دهه ۲۰ این دو 


همکاری تنگاتنگی دارد... 


فدراسیون جدا شدند. طی آن سال‌ها تیم های 
خوبی داشتیم مثل تیم سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۴۵ 
که در بازی‌های آسیایی دوم و سوم شدیم. 


والیبال در دوران یزدانی خرم 

در زمان ریاست یزدانی خرم در فدراسیون. 
او تحول ایجاد کرد ومربی و مدرس بزرگی چون 
ای وان بوگانیک ف رابه ایران آورد.اوبازیکن 
اسبق تیم ملی شوروی بود و والیبال را در ایران 


از پای ه متحول کرد. در آن زمان ما کلوپ‌هایی 
داشتیم که در نواحی مختلف آموزش و پرورش 
تهران‌شکل گر فته بودند و ...والیبال واقعاً متحول 
شد.هم | کنون اگر بخواهیم دربارهوالیبال تهران و 
تیم ملی در رده‌های مختلف صحبت کنیم. باید 
بگویم واقعاً طی این چند سال وپس از یزدانی 
خرم خوب کار شده و فعلاً والیبال ایران در آسیا 
حرف اول را می‌زند و در مسابقات باشگاه‌های 
آسیاوجهانی ونیر وهای مسلح نیز روزهای خوبی 
دار د ووالیبالایران جهانی شده‌است اماهنوز هم 
فقط یک تیم داریم و آن هم تیم ملی است. 


۵ ہت 20 


گزارش ویژه 


گزارش از ایراندخت صادقی وند 


خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اسپانیا 
تلاش اسپانیا ۱5۹ 
برای جذب 
توریست ۱ 
1 
2 
ر 


دولت اسپانیا با اختصاص 
یک بودجه کلان وباساخت موزه گا گینھام باطراحی 
برجستەترین مهندسان جھانی شهر بزر گ بیلبائودر 
باسک رابه همه جهانیان شناسانده و در پی آن سالانه 
هزاران توریست از سر اسر جهان به این استان سرازیر 
می شوند. در اسپانیا استانی به نام باسک وجود دارد که 
شهر بز رگ وصنعتی بیلبائودر آن‌قر ارداردامااین شهر با 
شده‌نبود. تااین که جند سال پیش کار شناسان بر جسته 
جهانی به‌دولت اسپانیا پيشنهاد دادند تابااختصاص 
مقداری ارز شعبه‌ای از موزه گاگینهام نیویور ک, برلین 
وونیز رادر آن شھر بسازد واز این طریق توریست‌هارا 
از سراسر جهان به اسپانیا بکشاند. 
بنابراین یکی از بزر گترین مهندسان شهرسازی 
جهان به نام فرانک گهری مامور طراحی این نقشه شد و 
بعد از چند سال موزه‌ای با معماری مدرن ساخته شد به 
بیستمدانست ودرہی این ماجرابود که کم کم این شھر ہوا 
بی 9 0 ن شنا انده شد وحالا رت 


براساس آماررسمی حدود ۱/۳میلیاردیورودر آمد 
حاصل از فروش بلیت سالهای نخست این موزه است. 

حالا اگر می‌خواهید اطلاعاتی نسبت به پیشینه این 
موزه‌داشته باشید بايد بگویم که در اوایل دهه چهل 
میلادی دو خواهر میلیونر آمریکابی برای تحصیل در 
رشته‌هنر راهی شهر ونیز ایتالیا شدند وباساخت ویک 
قصر نز دیک کانال‌های آبی این شهر به هدف خود 
رسیدند وسالها بعد در پی مر گ این دوخواهراز آنجا 
که وارثی نداشتند این قصر بز رگ وقدیمی به موزه 
تبدیل شد وچند سال بعد با کمک در آمدهای‌این موزه. 
موزه‌ای به همین نام در نیویور ک ساخته شد و بعد 
کم کم موزه‌هایی مشابه در برلین ولاس وگاس ساخته 
شد وحالا هم باساخت موزه‌ای با همین نام در بیلبائوو 
باانتقال | ثار هنری دههاهنر مند سر شناس جهان به ان 
باعث جلب توجه گر دشگران جهانی شده‌اند و سالانه 
میلیونها یورو از محل فروش بلیت این موزه به اقتصاد 


اسپانیا کمک می کنند. 


ماجراهای‌خواستگاری 


ازدواج با دختری که هر مردی را خوشبخت می کرد 


فروغ رادرایستگاه‌قطاردیده‌بودم.یک قشون‌برای 
بدرقهاش آمده‌بودند. مادرش‌هاهای گریه می کرد. 
پدرش ابروها رادر هم گره داده بود... دختر خاله‌ها... 

صحنه جالبی بود. خنده را به لب ھایم آورده بود... 
در ایستگاه قطار سر و صدای آنها همه را متوجه انبوه 
کرد خورده بدرقه کننده‌های فروغ کرده‌بود... از 
لابه‌لای حرف‌ها فهمیدم که دخترشان دانشگاه قبول 
شدہ و دارد برای ادامه تحصیل به تهران ادن 

سال ۱۳۴۹ بود... قطارها با صندلی‌های چرمی و 
خاطرم هست ... 

برای کار به آبادان آمده‌بودم. آن روزهاش ر کت 
نفت قبله آرزوهای جوان‌ها بود. به همت عمو عباسم 
کاری در پالایشگاه پیدا کر ده بودم... هر دو سه ماه یک 
بار به تهران می آمدم و خانواده رامی‌دیدم. 

وقتی سوار قطار شدم و چمدان کوچکم رازیر 
صندلی جای دادم در کوپه باز شد و فروغ همراه 
قرف ای اراک وےے انال کد و ال 


درپیچ وخم دادگاه 


- ا که دیگر خوب 1 


خودم هم شرمندہام...نمی دانم جه بايد بگویم... 
گفته‌ام... نمی توانستم با احساس خشم ونفرت به این 
زند گی ادامه بدهم. یک سال است که سعی می کنم 
بااین وضعیت کنار بیایم. همه راه‌ها راامتحان کردم. 
گفتند با گذشت زمان‌ همه چیز درست می‌شود. ولی 
من بهوضوح دیدم که هر روز وضعمان از روز قبل 
بدتر می‌شد... 

از اولش هم من موافق این کار نبودم. اصرار مهران 
بود... می گفت چه فرقی می کند ؟! مهم این است 
که‌خانه‌مان پر سر وصداش ود وی ک خانواده‌واقعی 

یک روز دیگر نتوانستم تحمل کنم. دست بچه 
راگرفتم واورابردم خانه مادرشوهرم. گفتم: دیگر 
نمی‌توانم... بهتر است شما مسوولیت این بچه رابه 
عهده بگیرید... 


۳۶ 


کورش کاشانی 


فروغ رادرهر گوشهای چپاندند... ان گار به قندهار 
می‌رفت. برای من که یک سال بود این مسیر رامدام 
می‌رفتم وم ی آمدماحساس دوریوفراغ فروغ 
مضحک به نظر می‌ر سید. 

بالاخره فروغ رابه خانم مسنی که کنار دستش: 
روبه‌روی من نشسته بود سپردند و با اشک و اندوه 
بدرقه‌اش کردند... 

چشم‌های فر وغ از اشک خشک نشد تا چند ساعتی 
از خر مشهر دور شدیم. دیگر همه در کوپه می‌دانستند 
که این دختر ک در تهران‌دانشگاه‌قبول شده‌وبرای 
اولین‌بارازخانواده‌دورشده‌است...دختر بزر گ‌خانواده 
بود. می گفت پد رش از دوری اومی‌میرد. با خنده گفتم: 
هیچکس از دوری دیگر نمرده و نمی میرد... 

اخمی کرد وبا خشم نگاهم کرد. روزنامه راجلوی 
چشمم گرفتم که تیر زه رآ گینش بلایی سرم نیاورد. 

در طول سفر پیرزن سعی می کرد فروغ را دلداری 
بدهد... دانشکده حقوق قبول شده بود. می خواست 
و کیل‌شود.اما | نقدررساده‌دل وبه قول خودمان بچه 
ننه بود که بعید می‌دانستم تاب و تحمل دوری خانواده 


راشین مختاری 


باورش هم برای خودم وهم برای آنهاسخت بود... 
بااشک وگریه‌بچه راگذاشتم ورفتم خانه‌پدرم. 
خیلی‌ها نکوهشم کردند. ولی‌ من هم آدمم... طاقتم 
حد دارد. فرشته که نیستم 

یازده سال از ازدواجم با مهعران می گذرد... یک 
زند گی بی ثمر... یک زند گی سردوبی‌رحم...همه 
تلاشمان بیهوده بود... 

وقتی ازدواج کردیم.مهران یک آپارتمان خرید 
که کلی تو قرض افتاد. مجبور بود تا و ۹ شب کار کند 
وبدهی‌ه اووام‌ه اراپرداخت کند. از صبح تنها بودم 
تاشب.جمعه‌ها هم از صبح می رفت مسافر کشی... 
سه سال وضع زند گی مان همین بود. نه مسافر تی, نه 
تفریحی وحتی‌نه‌میهمانی...مادرم‌دلداری‌ام‌می‌داد که 
بالاخرہاین قر ض‌هاتمام می‌شود و ماهم می توانیم مثل 
زوج‌های دیگر زند گی متنوعی داشته‌باشیم. اوضاع 
مالی مان بهتر شد و به فکر بچه افتادیم... بچه .... بچه... 


ید مه 
اطلاعات سل یا رو ۳۵۵۹ 


۰ نمی شود _ یم 


راداشته باشد. 

به تهران که رسیدیم.از او پرسیدم: کسی می آید 
دنبالت؟ گفت: نه... آدرس خوابگاه رادارم. مستقیم 
می روم آنجا. 

خواھرم آمده بود به استقبال‌من.بهش گفتم بهتر 
است فروغ رابه خوابگاهش برسانیم. دختر بی‌دست 
وپایی است. 

89۹۹۰٣‏ تصور من, 
خواهرم حس می کرد این دختر چقد ر شجاع است و 
چهرفارهای قالل کے دار هی که تایه حال 
از شهر و خانواده‌اش دور نشده و با این وجود به تنهایی 
آمده‌تهران تادرس بخواند.همتی والا واراده‌ای قوی 

خلاصه خواهرم بهش قول داده که چند دوست 
دانشجویش رابه او معرفی می کند تادر تهران تنها 

این اولین دیدار من در سال ۱۳۴۹ با فروغ بود... 

بعد از پانزده روز به آبادان بر گشتم... سخت کار 
می‌کردم. تااینکه دوباره فرصتی پیش بیاید و به خانه 
بر گردم.در این میان یکی از همکارهای اصفهانی ام 
دختری از شهر خودشان رابه من‌معرفی کرد تابااو 

سفربعدی که به تهرآن | مدم. همراه‌مادروخواهرم 
به اصفهان رفتیم و آن دختر را دیدیم... 

درراه‌بر گشتن خواهرم نمی دانم چراسر صحبت 
رادر مورد فروغ باز کرد... فهمیدم در این مدت خیلی 
باهم دوست شده‌اند و حتی آخر هفته‌ها به خانه ما 


بعد از یک سال متوجه شدیم بچه‌دار شدنمان به این 
اس‌أنی نیست. هم من و هم مھران برای بچه‌دار شدن 
مشکل جدی داشتیم.درمان‌های طولانی وبی ثمر باز 
زند گی مارابه سردی کشید. همه خواهر وبرادرهایم 
ھت os E a‏ 
ومهران آنقدر سرد وبی‌روح زندگی کرده بودیم که 
به تنوعی در آن تن نمی‌دادیم... 

ای وک اہ 
دکترهااب پاکی راروی دست ماریختند وبه ما 
پیشنهاد کرد ازبهزیستی کمک بگیریم و بچه‌ای رابه 
فرزندی قبول کنیم. 

خداشاهداست که از اولین روز تا آخرین روز من 
مخالف این کاربودم... گفتم نه... نمی خواهم بچه‌ای که 
از پوست و استخوان من نیست رابزر گ کنم.ولی کسی 
مراجدی نگرفت. مهران می گفت: بچه با خودش شور 
وعشق میآورد. دلم می خواهد بعدازظهر به عشق 
صدای خنده یک بچه به خانه بر گردم. 

همه ریختندروی‌سرم و آنق در گفتند و گفتند تا 
بالاخره‌قبول کردم... بعد از مراحل اداری و قانونی. 
بالاخره یک دختر بچه سه ماهه رابه ما دادند و ماهم 
او را به خانه اوردیم. 

برایش یک اتاق درست کردیم. مادرم سیسمونی 
برایش خرید وهمه چیز مهیاشد...دختر بچه 


می گفت: دختر باهوش و زرنگی است. هنوز دست 
چپ و راستش رایاد نگر فته, اما در یک دفتر وکالت 
کار نیمه‌وقت پیدا کر ده... 

این حرف‌ها برایم دور از ذهن بودافر وغی را که 
من در ایستگاه قطار دیده‌بودم. انقدر لوس وبچه ننه 
به نظر می رسید که این حر ف‌ها به او نمی خورد... 

مدتی با آن دختر اصفهانی نامه‌نگاری کر دم. 
یکی‌دوسفر به اصفهان‌رفتم.امااين آشنایی واین 
مراودات به سرانجامی نکشید. دخترخانم ناگهان 
خواستگار بهتری پیدا کرد و عذر مرا خواست... 

از نظر روحی لطمه بزرگی به من خورد. احساس 
می کردم مورد بازی قرار گرفته‌ام.ولی با گذشت زمان 
ماجرا فراموش شد... 

سل ۱ بود که خواهرم می خواست عروسی 
کند ومن با کلی شوق واشتیاق مرخصی گرفتم و به 
تهران بر گشتم... چند روزی گرفتار این فکر و خیالات 
شدم. بالاخره به 

درمراسم عروسی دوباره‌فروغ رادیدم.هنوز 
چشم‌هایش به همان ساد گی و زلالی بود.زند گی در 
تهران‌ودوری از خان واده‌اوراتغییر نداده‌بود.... جند 
روز بعد از عروسی که خواستم بر گردم آبادان خواهرم 
گفت:بافروغ همسفری...او هم دارد برمی گر دد به 
شسهرش...امسال تابستان رامی‌خواهد | نجاباشد.این 
بار فروغ مثل چند سال قبل در یک کوپه وروبه روی 
من نشسته بود. ولی نه چشم‌هایش گریان بود و نه 
غمگین... چشم‌هایش برق می زد و خوشحال بود که 


دوست داشتنی بود. ولی مثل همه بچه‌ها؛ دل درد 
و شب زنده‌داری‌هایش مرا خسته می کر د.سعی 
می کردم احساس مادری رابا او تجربه کنم که نشد... 

حس می کردم همه رفتارها دروغین است. وقتی 
مادرم بهش می گفت نوه‌عزیزم.احساس بدی 
پیدامی کردم.چون آن‌بچه از روزاول‌تاروزی که 
سپردمش به ماد شسوهرم: نتوانست در من حس 
مادری رازنده کند. مهران می گفت تقصیر من 
ات لن اقا 
من بود یا نبود. این رابطه شکل گرفت ... 

دچار بحران روحی شدید شدم. می رفتم پیش 
د کتر روانش ناس و کلی دارم می‌گرفتم. بامسوولین 
بهزیستی مشورت می کردم. اما فایده‌ای نداشت. 
مهران وضعش از من خیلی بهتر بود. بعداز ظهر وقتی 
از سر کار می امد چنان به این بچه عشق می‌ورزید که 
انگار بچه خودش است. ولی من حس می کردم فقط 
حکم یک پرستار را دارم. پرستاری متعهد که باید از 
عهده بچه به خوبی برمی آمد... 

دوسال‌تحمل کردم.روزی‌هزاربار آرزوی 
مرگ می کردم.دلم برای دختر ک می‌سوخت که 
نمی‌توانست مهر مادری رادر چهره من ببیند. شب و 
روزم پر شده بود ولی بی‌عشق و بی‌شوق.... 

باره اوبارها به مهران گفتم بچه رابه بهزیستی 


خانواده‌اش را می‌بیند... 

درراه‌از هر دری صحبت کردیم. حس می کردم 
چقدر پخته و عمیق شده. درس‌های دانش کده او را 
از یک دختر ساده تبدیل به یک دختر روشن کرده 
بود...به ایستگاه خرمشهر که رسیدیم.باز همان انبوہ 
جمعیت به استقبال فروغ آمده بودند. ایستگاه راشلوغ 
ویرسروصدا کردہ بودند. صدای خنده گریه ارام 
بعضی‌ه او آغوش‌های گرم وصمیمی... حس کردم 
چقدر آدم می‌تواند خوشبخت باشد که عضوی از این 
خانواده باشد واین همه صمیمیت را در نزدیکی خود 
حس کند. 

حسی غریب ناگهان نگاه‌مرابه فروغ عوض کرد. 
حس کردم چقدر این خانواده و این دختر می‌توانند هر 


بر گردانیم. قبول نکر د. بالاخره یک روز وقتی بردمش 
حمام. چن ان حالم بد بود که احساس کردم دلم 
می‌خواهد این دخترک شیطان و حرف گوش نکن را 

اکن کنل اشد د من برک د کا یں 
همه وجودم را گرفت. از حمام که اوردمش بیرون 
لباس‌هایش را ریختم توی سالن. خودم مانتو پوشیدم 


رن 
۵ ا رست ۹۲ طلامات سی 


مردی راخوشبخت کنند. 

چند روزی گرفتار این فکر و خیالات شدم. بالاخره 
به تهران‌زنگ زدم واز خواهرم خواستم همراه‌شوهرش 
E‏ 

خواهرم آمد... ودرهمان روزهای اول موضوع 
فروغ راپیش کشیدم.اوهم بااشتیاق فراوان گفت 
که مطمتن است فروغ می‌تواند عروس خوبی برای 

ی 

همان روز به خانه پدر فروغ رفتیم و از دخترش 

خلاصه اینکه این آشنایی و این رفتن‌ها و آمدن‌ها, 
به سرانجام خوبی رسید و من و فروغ با هم ازدواج 
کردیم. 1 

بعد از تمام شدن درسش به آبادان بر گشت. 
همانجا مشغول و کالت شد.من در جمع آن خانواده 
گرم وصمیمی چنان احساس خوشبختی می کردم که 
باورش برایتان سخت است. خیلی زود شدم یکی از 
آنها و به همان اندازه محبوب بودم و مهربانی‌هایشان 
قلبم راپر می کرد... زند گی خوب و گرم ماادامه داشت 
تاجنگ ما رااز آبادان دور کرد و بقیه زند گی مان رادر 

حالا صاحب نوه هستیم و عروس وداماد... 
خانواده‌ای صمیمی و خوب و مهر بان دارم.پر سر وصدا 
هستیم ولی عشق در میان ما بی‌پایان است و هر وقت 
فروغ رامی بینم که چروک‌های صورتش بیشتر شده 


چنین زن خوب و باقابلیتی می گذرد... 
5 


بهش گفتم, بچه مال شما.. من دیگر نمی‌توانم. 
زدن‌به ان دختر ک معصوم رادارم.حس می کردم 
بیمار روانی شده‌ام و کارم به جاهای باریک می کشد. 
سراسیمه خودم را به خانه مادرم رساندم. 
تعریف کردم. دلداری‌ام داد... گفت بعد از چند روز 
حالم خوب می شود. ولی من می‌دانستم که برای 
شهار اق خانه بیرون آمده‌ام! 
همه منتظر بودند که وضع روحی من بهتر شود و 
مراهمراه‌بچه به خانه مهران بر گردانند.ولی من خود م 
نمی گیر ند بلند شدم, آم دم داد گاه و تقاضای طلاق 
کردم.احضاریه که به دست مهران رسید بهم تلفن 
کرد و گفت: چرااین کار را کردی؟ 
گفتم:برای تووآن بچه بی گناه‌وحتی خودم.بهترین 
راه حل است. 
امروز نوبت داد گاهمان بود.قاضی سری چر خاند و 
آهی کشیدوحکم طلاق راصادر کر د... حالم بداست... 
حالم بد بود... تاابد بد خواهد ماند... این تراژدیی است 
خواهم ماند... ع 


۳۷ 


شک گر ار ی نه تتماو ر گت ین ذ 
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ت است. دلکه منشاء سا نکی انب ھست 
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داستان آن سه‌ماهی 

یکی بود یکی نبود؛ دو تاماهی قرمز کوچولو بودند 
که توی یک تنگ کوچیک زند گی می کردند.... 

-آقاجان,مثل آدم بنویس؛ یعنی همان طوری که 
۶ 0 

این جوری که خوانند گان گرامی فکر می کنند 
۳ ٰ ان 
ی ۸ ی۷۷۹۹ ا 
نیمه‌هاش بیدارند! (اين جملات معترضہه را از داخل 
اتاق سردبیری شنود کردیم که به علت مشکوک 
با ار ا ااي وای 
دستگیرمان نشد که مال جناب سردبیر بود پا مدیر 
مسؤول؟!) 

بھھرعال اک رای وارد اکت اکر ایی کات 
رابه زبان داستانی معروف و معمولش تعریف کنیم؛ 
خیلی‌ها ممکن است خیال کنند که هرچه هست. 
داستان است و یحتمل متعلق به ازمنه ماضی. در 
صورتی که نخیر؛ مال همین عید نوروزی است که 
گذشت و هنوز خمارتعطیلات انبوه آن هستیم و پیش 
از این هم عرض کردیم که خیلی دست و دلمان به 
کار نمی رود واصلا این یکی دو ماه اول سال راباید 
هفته‌های تق و لق نامگذاری کنیم. 

بگذارید شفاف صحبت کنم. آنچه می‌خوانید. 
عین حقیقت است. ما یک خواهر مهر بان کوچکتر از 
خودمان داریم که دو تاماهی قرمز کوچک داشت و 
خیلی هم آنها را دوست می‌داشت. 

۹۹۹۳۷ ھ 7 دورو 
 - 9 1 ٦٦‏ "۶ 
وقوه‌الهی تا همین چند روز آخر عید نوروز سال 
۲ عمرشان به دنیا بود و دور هم سر و مر و گنده 
بودند و کماکان نیز داخل همان تنگ کوچک. و حتما 
مستحضرید که عمر این ماهی‌های قر مز داخل تنگ. 
معمولاً هفده روز است وحتی بعضاً سیزده بدر را هم 
در قید حیات نیستند که ببینند. عموما علاقه زیادی 
به فوت زودرس دارند. 

بگذریم. امسال, خواهر خوب ما با این نیت که 
ان دو ماهی مدل ۹ چار تنوع جمعیتی شده باشند. 
یک ماهی قرمز سومی جدیدهم گرفت و انداخت در 
تنگ. و بدین تر تیب جمع ماهیان حاضر سے نفره 
شد. اما جیزی نگذشت که آن دو ماهی قدیمی که 
فراموش کرده بودند بمیرند. به سلامتی مردند. اقوام 
٣‏ داد ند و 


۲۸ 


عرضه می‌داشتند که در اینجا به چند موردش اشاره 
کا 

گمانے زنی آبکی: آب داخل تنگ. کشش 
سه ماهی را نداشته واکسیژن آن جواب نداده. عین 
آسانسورها که ظرفیت مشخصی دارند. یک نفر 
اضافه بر سازمان سوار شود. یک جایی از آسانسور 
در می رود و فاتحه! 

گمانه زنی گازدار: به علت سرمای هوا و 
روشن بودن بخاری‌های گازی. ممکن است دچار گاز 
گرفتگی از نوع آبدارش شده باشند. مثل گاز داخل 
نوشابه که می گویند ضرر دارد. 

گمانه زنی روحی: آن قدر ماهی‌های قدیمی 
داخل تنگ. داخل یک فضای کوچک به هم زل زده 
بوده‌اند که به تدریج از قیافه یکدیگر خسته شده و 
ترجیح داده‌اند با فوت. حصار تنگ تنگ را بشکنند 
ودیگرهم رانبینند. قبل از آن که حالشان از دیدار 
تکراری خودشان به هم بخورد. بلکه به این شکل یک 
تنوعی در زندگی آبکی‌شان پیش آید. 

سهراب حساسماهی داخل تنگ را گویا ندیده 
بود که دلش به حال ماهی داخل دریا می‌سوخت و 
می‌گفت:«و فکر کن که چه تنهاست /اگر که ماهی 
کوچک دچار آبی دریای بیکران باشد».....فکر کن! 

گمانه زنی اقتصادی: خیلی گمانه زنی‌های 
دیگر هم صورت گرفت که جای طر حش نیست. 
این وسط ما نیز نظر مبارک خودرادادیم که در 
نوع خودش تاز گی داشت و مورد توجه قرار گرفت. 
عرض کردیم که به نظر ما انداختن آن ماهی جدید 
۶٣٦‏ ه757 یہ" 
ماھی جدیدالورود که تازەاز بیرون آمدہ هر چه از 
قیمتھای جدید ارز و طلا و سکه و مسکن و پراید و 
پسته وامثالهم می‌دانسته. همه را یکجا به اطلاع آن 
دو ماهی سرو گوش خوابیده‌سال ۸٩‏ رسانده و آنها 
هم بیچاره‌ها سنگوپ کرده اند. ماهی هم ماهی‌های 


۵ ۰ ۰ وم و رہ 
پیشنهاد سینمایی -انتحایا بی! 
نیاز به گفتن ما نیست. معلوم است که نامزدهای 

ریاست جمهوری در دوران نامزدی خود که از جهاتی 
خیلی هم شیرین است(چون فقط حرف زده می شود 
ونیاز به عمل نیست. حرف هم که خرج ندارد. به 
خصوص اگر هم سنگ مفت باشد.هم گنجشک!). 
مجبور و ملزم نیستند که فقط و فقط از مسائل سیاسی 
و اقتصادی و فرهنگی بگویند. ولاغیر. خیر؛علاوه بر 
این راستاها که عرض شد. راجع به حوزه‌های دیگر هم 
اجازه دارند صحبت بفر مایند و چه حوزه‌ای جذاب تر 
و جلب کنن ده از از عالم هنر؟....علی الخصوص که 
شایع کرده اند: «هنر نزد ایرانیان است و بس»! 
شنیده شده که یکی از کاندیداهای یازدهمین 
فاش شود -وروال ما هم کلا بر این است که خیلی 
متکی به نام افراد نباشیم که فردا شرمنده نباشیم - 


۰ 
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در راستای افاس در امد سای کشور اد 
خیلی خوبی داده است که خرج زیادی هم ندارد. تا 
الآن ما هم چنین خیال می کردیم که فقط ما می‌توانیم 
«بسته پیشنهادی» بدهیم. خوب شد از خواب 
غفلت بیدار شدیم. خوبی تبلیغات انتخاباتی همین 
جیزهاست دیگر. 

این نامزد عزیز که ظاه رآ گویا یک مقداری هم 
تلاش دارد که از چهره صر فا دیپلماتیک خود.دو 
سے متری فاصله بگیر د؛ نظر داده است که با احداث 
۳ ۰ ۱ 
نفره. می‌توان گامی بلند و جهشی بز رگ در مسیر 
افزايش در امد سینمایی ایران داشت.(البته ایشان 
فقط سینمای ايران را مدنظر داشتند و اشاره به 
سینمای‌هالیوود یا بالیوود نداشتند. شاید برای آنجاها 
طرح‌های دیگری داشته باشند که اگر رأی بیاورند.در 
بحث مدیریت جهانی: رو خواهند کرد.) 

در اغتنام فرصت: 

هر که می‌خواهد بسازد سینما 

د7 هفشده تا نماء یا سی نما 
داز مقام حرف.وقتش فعلاً است 
فیل‌ها این روزها گردد هوا! 

بسته پیش نها ی: فرق پیشنهادهای ما با مال 
بقیه این است که مال ما کار کر د انتخاباتی و تبلیغاتی 
ندارد؛ کلا اخلاقمان است که هر وقت انتقادی چیزی 
می‌کنیم. از سر انصاف. پیشنهادی چیزی هم می دھیم 
که هر دو وجه قضیه را داشته باشیم. یک روی دیوار 
را گل نکرده باشیم. فلذا در راستای پیشنهاد صادره 
از سوی این نامزد عزیز نیز پیشنهادهایی داریم که 
در میان می گذاریم: 

۱-سالن‌های اسمال: اگر با کوچک کردن 
سایز سالن‌های سینمامی شود بر میزان در آمدزایی 
۷-١پ۹9‏ ۹۷ھ۶۰۶" 
پیشنھاد بندہ سالن‌های یکی دو نفره است حتی. البته 
بااحتساب عزیزان آپاراتی و گیشے دار و راهنمای 
داخل سالن. واین یعنی حر کت به سوی همان دم 
و دستگاه‌های شهر فر نگ که دو سه نفر همزمان از 
سوراخ‌هایش داخل دستگاه را نگاه می کر دند. کلی 
هم برای صاحبش در آمدزایی داشت. 

۲-دادن تخمه جات: من اگر رآی بیاورم(بر 
فرض تأیید صلاحیتم که در ان شکی نیست).برای 
تشویق ملت به رفتن سینما و افزايش در امد ناشی 
از آن, به هر سینماروی یک بسته تخمه مجانی هم 
می‌دهم. البته بدون پوست که سمفونی صدای انواع 
یا رت 

۳-پرداخت فیلمانه: حقیر اگر رئیس‌جمهور 
کر شور ود در رای اف ایس دراد تما 
از طریق بالابردن توانایی مالی مردم برای رفتن به 
سینما؛ علیرغم کشاله‌های ناتوانی که دارم. گام‌های 
اساسی تر و بلندتری بر خواهد داشت. پرداخت یک 
مبلغ اضافه بر یارانه ماهانه با عنوان مثلاً «فیلمانه»! 


ہاریکتراز مو 
سمیه داوودبیگی 
801۳1۵۵۵۵۵ _نعنەط 


ایمان 


کشیش سوار هواپیما شد. کنفرانس تازه به پایان 
رسیده‌بود واو می‌رفت تادر کنفرانس دیگری شر کت 
کند؛می‌رفت تا خلق خدا را هدایت کند وبه سوی خدا 
بخواند و به رحمت الهی امیدوار سازد. در جای خویش 
قرار گرفت. اند کی گذشت.ابری آسمان را پوشانده 
بود. اما زیاد جدّی به نظر نمی‌رسید. مسافران شادمان 
بودند که سفرشان به زودی شروع خواهد شد. 

هواپیما از زمین برخاست.اند کی بعد. کمر بندها را 
۳ 7ص۶ ۷ کشت 8ہ 
به گفتگومشغول؛ کشیش در دریای اندیشه غوطه‌ور 
که در جمع بعد چه‌ها باید گفت و چگونه بر مردم تأثیر 
باید گذاشت. ناگاه» چراغ بالای سرش روشن شد: 
«کمر بندهاراببندید!» همه با | کر اه کمر بند ها رایستند؛ 
امٌازیاد موضوع را جذی نگر فتند. اند کی بعد.صدای 
ظریفی از بلند گو به گوش رسید. «از نوشابه دادن فعلاً 
معذوریم؛ طوفان در پیش است.» 

کے ار گرا ودا اران اساسا 
جاخوش کرد ودر چهره‌هااثری‌ظاهر نشد گویی 
70 
کمی‌گذشت وصدای ظریف دیگربار بلند شد «با 
پوزش فعلاً غذا داده‌نمی‌شود؛ طوفان در راه‌است و 
شدت دارد.» نگرانی, چون دریایی که‌بادی‌سهمگین 
به آن یورش برده باشد. از درون دلها به چهره‌ها راه 
یافت و آثارش اند ک اند ک نمایان شد. 

طوفان شروع شد؛: صاعقه در خشید. نعره‌ی رعد 
برخاست و صدای موتورهای هواپیما رادر غزش خود 
محوونابود ساخت؛ کشیش نیک نگریست؛بعضی 
دستها به دعا برداشته شد؛اماسکوتی مر گبار بر تمام 
ااا کک ظط نکش ید که هواپیما 


همانند چوب‌پنبه بر روی دریایی خروشان بالا رفت و 
دیگربار ف رود افتاد. گویی هم اکنون به زمین بر خورد 
می کند و از هم متلاشی می گر دد. کشیش نیز نگران 
شد؛ اضطراب به جانش چنگ انداخت؛ از آن همه که 
برای گفتن به مردم در ذهن اند وخته بود.هیچ باقی 
نماند؛ گویی حبابی بود که به نوک خارک تر کیده بود؛ 
پنداری خود کشیش هم به آ نچه که می خواست بگوید 
ایمانی نداشت.سعی کرد اضطراب رااز خود بر هاند؛ 
اما سودی نداشت. همه آشفته بودند و نگران رسیدن 
به مقصد واز خویش پر سان که آیااز این سفر جان به 
سلامت به در خواهند برد. 

نگاهی به دیگران انداخت؛ نبود کسی که‌نگران 
نباشد وبه گونه‌ای دست به دامن خدانشده‌باشد. 
ناگاه نگاهش به دختر کی افتاد خردسال؛ آرام و بی‌صدا 
نشسته بود و کتابش رامی‌خواند؛یک پایش راجمع 
کرده زیر خود قرار داده‌بود. ابد | اضطراب در دنیای 
اوراه‌نداشت؛ آرام و آسوده‌خاطر نشسته بود. گاهی 
چشمانش رامی‌بست.و سپس می گشود و دیگربار به 
خواندن ادامه می داد. پاهایش را دراز کرد. اند کی خود 
راکش و قوس داد. گویی می‌خواهد خستگی سفر را از 
تن براند؛ دیگربار به خواندن کتاب پر داخت؛ آرامشی 
زیباجهره‌اش رادر خود فروبرده‌بود. هواییما زیر 
را را کر رانا 
گره کرده‌ی خود رابه بدنی هواپیسامی کوفت یا 
می‌خواست مسافران را که مشتاق زمین سفت و 
محکمی‌در زیر پای بودند. بتر ساند. هواپیما راچون 
توپی به بالا پر تاب می کرد و دیگر بار فرود می آورد. اما 
این همه در آن دختر ک خردسال هیچ تأثیری نداشت. 
گویی در گهواره نشسته و آرام تکان می‌خورد و در آن 
آرامش بی مانند به خواندن کتابش ادامه می داد. 

کےا اند اف ے کاک ےار کد در جایی که 
هیچ یک از بز ر گسالان از امواج ترس در امان نبود. 
اوچگونه می‌توانست چنین ساکن و خاموش بماند و 
آرامش خویش حفظ کند. بالاخره هواپیما از چنگ 
طوفان رها شد, به مقصد رسید. فر ود آمد. مسافران» 
گویی بافرار از هواپیما از طوفان می گر یز ند. شستابان 
کیٹ 
خویش نشست.اومی خواست راز این آرامش رابداند. 
همه رفتند؛او ماند ودختر ک. کشیش بەاونزدیک 
شد واز طوفان سخن گفت و هواپیما که چون توپی 
روی امواج حر کت می کرد سپس از آرامش او پرسید 
وسببش؛ س ؤال کرد که چراهراس رادر دلش راهی 
نبود آنگاه که همه هراسان بودند. 

دختر ک به ساد گی جواب داد «چون پدرم خلبان 
بود؛اوداشت مرابه خانه می بر د؛ اطمینان داشتم که هیچ 
نخواهد شد واو مرادر میان این طوفان به سلامت به 
مقصد خواهد رساند؛ ما عازم خانه بودیم؛ پدرم مراقب 
بود؛او خلبان ماهری‌است.» گویی آب سردی بودبر 
بدن کشیش؛سخن از اطمینان گفتن و خود به آن‌ایمان 
اگ ا آانۃ و فراعت از اضطراب! 

ببپ از اوقات انواع طوفانه مارا احاطه می کند و 
بنه مبارزه می‌طلبد. طوفانهای ذهنی. مالی, خانگی. و 


ے سے 
Yo‏ 7 .1س 


8 


می ساز د و هواپیمای حیات ماراد ستخوش حر کات غیر 
ارادی می‌سازد. آنچنان که هیچ اراده‌ای از خود نداریم 
ونمی‌توانیسم کوچکترین تغییری در جهت حر کت 
طوفانه ابد هیم. همه اینگونه اوقات را تجر به کر ده‌ایم؛ 
بیایید صادق باشیم و صادقانه اعتراف کنیم که در این 
مواقع روی زمین‌سفت ومحکم بودن به مراتب آسان‌تر 
از ان است که روی هواء در پهنهء اسمان تیرہ و تار به 
این سوی و آن سوی پرتاب شویم: _ 

اما به خاطر داشته باشیم. که آنکه راد مان 
است.خلبانی هواییما رابه عهده‌دارد وبادست‌های 
آزموده وماهر خویش آن رادر پهنای‌بی کران زند گی 
هدایت می کند.اومارابه منزل خواهد رساند؛ او مقصد 
مارانیک‌می‌دان د وهواپیمای زند گی مار ااز طوفانها 
خواهد رهانید وبه سر منزل مقصود خواهد رساند. 
نگران نباشید. 


عصمت ذاکری 


قبوه‌ی مبادا... 

این داسستان شمارابیشت از یک فنجان قهوهی در 
یک روز سرد زمستانی گرم خواهد کرد... 

با یکی از دوستانم وارد قهوه‌خانه‌ای کوچک شدیم 
وسفارش دادیم... 

به سمت میزمان می‌رفتیم که دو نفر دیگر وارد 
قهوه‌خانه شدند... 

وسفارش‌دادند:پنج تاقهو هلطفا... د وتابرای ماو سه 
تاهم قهوه مبادا... سفارش‌شان را حساب کردند. 

و دوتا قهوه‌شان را برداشتند و رفتند... 

از دوستم پرسیدم: ماجرای این قهوه‌های مبادا 
چی بود؟ 

دوستم گفت:اگه کمی‌صبر کنی بزودی تا چند 
لحظه دیگه حقیقت رو می فھمی... 

آدم‌های دیگری وارد کافه شدند... دو تادختر 
آمدند.نفری یک قهوه‌سفارش دادندء پر داخت کردند 
و رفتند... سفارش بعدی هفت تا قهوه بود از طرف سه 
تاوکیل...سه تاقهوه برای خودشان و چهار تاقهوه 
مبادا... 

همان‌طور که به ماجرای قهوه‌ه ای مبادا فکر 
می کردم و از هوای آفتابی و منظره‌ی زیبای میدان 
روبروی کافه لذت می‌بردم. 

مردی‌بالباس‌های مندرس وارد کافه شد که 
بیشتر به گداها شباهت داشت...با مهر بانی از قهوه‌چی 
پرسید: قهوه‌ی مبادا دارید ؟ 

خیلی‌ساده‌ست!مردمبه‌جای کسانی که نمی توانند 
پول قهوه و نوشیدنی گرم بدهند. به حساب خودشان 
قهوه مبادا می‌خرند... 

سنت قهوه‌ی مبادااز شهر ناپل ایتالیا شروع شد و 
کم کم به همه‌جای جهان سرایت کرد... 

بعضی جاها هست که شمانه تنهامی توانید 
نوشیدنی گرم به جای کسی بخرید. بلکه می‌توانید 
پرداخت پول یک ساندویچ یا یک وعده‌غذای کامل 
رانیز تقبل کنید... 


۳۹ 


حو ادث چون روز ها پر ی 


٠ 


ھی شو ند 


هثل آذ 


نی 


شادی عنصری -تهران 


وسیله‌هایی که دستم بود سنگین‌تر از آن حدّی 
بود که فکر می کردم. شاید هم ایستگاه اتوبوس دورتر 
وقتها دچار این اشتباه‌در محاسبات می شوم و نمی‌دانم 
چراخودم رامقاومتر می‌پندارم وراه‌را کوتاه‌تر. وقتی 
به ایستگاه‌رسیدم تقریبانفس نفس می زدم. متوجه 
بودم که موهایم زیر روسری تر کمنی بلندی که سر 
کرده‌بودم ۹ شفته شده‌ودرباد تکان می خورد. تمام 
صندلی‌های ایستگاه پر بود. ناامیدانه نگاهم بر چهره‌ی 
کنند که در این لحظه‌های خسستگی یک صندلی خالی 
چه قدر خوشحالم خواهد کرد. خودم رابه گوشه‌ی 
ایسستگاہ رساندم وایستادم و کیسه‌هاراروی زمین 
گذاشتم وآن‌ها رابه ستون کناری تکیه دادم و مشغول 
مرتب کردن موهایم شدم. یکی از مسافر آن مقابلم بلند 
شد و صندلی‌اش رابه من تعارف کرد.مردمودبی 
بودولی از حالت چش مها و چهره‌اش و طر ز ولحن 
صحبت کردنش متوجه شدم که معتاد است. فکر 
می کن م بقیه هم متوجه این موضوع شدهبودند. چرا 
که‌یک باره‌احساس کردم نگاه‌ها به رویم سنگین 
شد.نتوانستم درخواستش رارد کنم وسعی کردم با 


کلثوم قائدی -«زروان» لارستان 

خسته وبی رمق می رسم به خانه. دستانم پر است 
از خرت وپرت‌های مورد نی از خانه. نایی برای کلید 
انداختن ندارم. ناچار.بازانوان کم رمقم می کوبم به در 
تا پسر ک ته ساله‌ام در رابه رویم باز کند. گمان می کنم 
از دیدنم ۔از بر گشتنم به خانه -۔خوشحال می شود. اما 
ونگ ونگ خواهرش را که از توی اتاق بلند می شود 
می‌شنوم و چهره د رهم او را که می بینم در می یاہم که 
هیچ چیز سر جایش نیست... مثل همیشه! 

بی آن که جلو بیاید و کمکم کند تاوسسایل رابه 
آشپز خانه برسانم.باغیظ می دود سمت اتاق خود ش.. 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


«شادی‌عنصری»نویسنده‌جوان که با تکی هآ گاهانه بر قر یحەنیرومندش,نخستی نگامهای سنجیده 


راد ر راه بلند ودشوار داستان‌نویسی برداشته,بانوشتن «ب رداشت‌های پیوسته وناپیوسته...»قدرت 
مشاهده ود رک درون ی شده ود ی دگاه‌انسانی چند سویه نگرش راد رگستره هستی وزن دگی 
پیچیده‌بشری,به منصه ظهور رسانده‌است. «شادی‌عنصری» در رویکردی‌هن ری وخاض, با 
بهر هگیری از هوش عاطفی ونگا هکاونده‌اش دو روایت را -که در نگاه اول ممکن است یکسره جدا 
وبی‌ا رتباط باهم به‌نظ رآ ین د_به لطف نوعی تکنیک و ساختار نو به لحاظ درون ساخت ومفهوم و 


معنای به هم پیوستن پنهان در قالب یک داستان‌متفاوت بر قلم رانده وبه سامان رسانده‌است. 


«شادی عنصری»بیست وسه ساله است و دانشجوی کار شناسی ار شد طراحی شهری. 


لبخندم از او تشکر کنم. درست نزدیک وسیله‌هایم به 
ستون تکیه دادوشروع به صحبت کرد.سعی کردم 
نگاهش نکنم. گفت که مدت زیادی است که منتظر 
اتوبوس است.خانم مسنی‌هم که کنارم نشسته بود 
بااوهمراهی‌می کرد..صحبتش گل کرده‌بود. بحث 
کشید به بی‌نظمی خطوط اتوبوسرانی و بقیه هم شروع 
به درد دل کر دند. انگار دوباره‌همه یادشان رفته بود 
که آن مرد جوان و آرام معتاد است. شاید هم حضور 
او ومرافراموش کردند. 

متوجه شود که به ساد گی فھمیدہام او معتاد است. 
انگار اعتیادش با رفتار انسانی و ملایمش در تضاد بود 
و درک این تضاد ممکن بود ناراحتش کند. ظاهرش 
نسبتا پاکیزه و آراسته بود و کود کانه می‌خندید. گفت 
«از ایستگاه روبه رو تا حالا سه اتوبوس رد شده است. 
حالا اگر من به جای این طرف آن طرف بودم همه‌ی 
اتوبوس‌هااز اینجا رد می‌شدند! و آن طرف همه باید 
متنظر می‌ماند ند.» بزر گوارانه تقصیر دیر کر داتوبوس 
رافقط به گردن بدشانسی تنها خودش انداخت و 
خنداخند گفت ومن ومادرم اگر به دریاهم برویم 
دری‌اخشک می شودوباید آب با خود ببریم.ولی 
به جایش پدرم و خواهرم خیلی خوش شانس ‌اند!» 


تاعمر دارم بدهکارم... 


«کلثومقائدی» با پرداختن به مضمون و موضوعی ساده وشفاف و در عین حال تأمل برانگیز در متن 
و حواشی تلخی‌ها و شیر ینی‌های زن دگی به ظاهر عادی و متعارف, داستان «نا عمر دارم بدهکارم.» 
را در نهایت ایجاز وگیرایی نوشته است. از این نویسنده خلاق و هنرمند که در زمینه طراحی و 
نقاشی و دکوراسیون هم فعال است» یک مجموعه داستان به زودی منتشر خواهد شد. 


آهاز نهادم بلند می شود وقتی اوضاع آشفته اتاق‌ها را 
توی هال: «فقط یک امر وز خانه رابه دست تو سپردم... 
ببین به چه روزش در آورده‌ای؟!مگر نگفتی اگر برایت 
یک جعبه مداد رنگی بگیرم. خواهرت رانگه می‌داری 
ومراقب اوضاع هستی؟ این جوری وقتی من می روم 
تا با جان کندن برایتان گوشت و نان و میوه و هزار زهر 
مار دیگر بخرم وب رگردم.باید جانم رابه لبم برسانید 
تادوباره وسایل به هم ریخته خانه رامررتب کنم ؟ با 
فریاد پاسخم راازپشت در اتاق می‌دهد: «مامان از 
این دختره جیغ جیغویت بپرس... کلافه‌ام کرده...من 
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همچنان که خیره به خیابان بودم. سر تکان می دادم 
واز گوشه چشم نگاهش می کر دم. سر خوشی اش مرا 
هم در آن حال وهوابه وجد می آورد. بر خلاف هميشه 
از نیامدن اتوبوس حرص نمی‌خوردم. یک لحظه از ته 
دل غمگنانه افسوس و حسرت خوردم از اینکه معتاد 
اسست. وقتی به چهر هاش نگاه‌می کردی معصومیت 
کود کانه‌ای را می‌دیدی که با موهای جو گندمی‌اش 
نمی خواند. در دلم آرزومی کردم که‌ای کاش خودش 
را گرفتار این درد نکرده بود... 

خانم مسنی که کنارم نشسته بود از آمدن اتوبوس 
ناامید شد و رفت. صندلی خالی شد. پس از مکث 
کوتاهی او آمدوجمع شده‌در خود.روی صندلی 
نشست و مهربانانه رو به من گفت «ما هم نشستیم!» 
انگار متوجه عذاب درونی من شده بود. داشت سر 
صحبت رابا پیر مرد کنار دستی‌اش باز می کرد که 
یک هیوندا آزرای آلبالویی خوشرنگ با سرعت از راہ 
رسید ودرست مقابل ایستگاه توقف کر د. همه محو 
تماشای ماشین گران قیمت و «مرد میانسال» و ظاهراً 
پرافاده‌ای شده بودند که با عجله از آن پیاده شد مرد 
معتاد به زبان آمدوباخنده گفت «آ قامی‌دانید که‌اینجا 
ایستگاه اتوبوس است ؟!» صاحب هیوندا هم بدون 
لحظه‌ای تامل پاسخ داد «بله. شما هم می دانید که اینجا 


خسته‌ام. می روم بخوابم!» 

به مهره‌های دردناک کمرم دست می کشم و کم 
مان ده که به گریەبیفتم... خوراکی‌ھارامی چپانم توی 
یخچال. غروب شدہو کلی کار دارم.مهمان‌ها... شام.... 


بالاخره‌طاقتم تمام می شود اشک داغی بر 
گونه‌های‌سر دم می نشیند و دلم از این همه بی‌اعتنایی و 
قدرناشناسی می گیرد. گوشه‌ای می‌نشینم وزل می زنم 
به دختر سه ساله‌ام که هنوز هق هق گریه‌هایش ادامه 
دارد.انگار دست نوازش مرامی‌خواهد.... دست و دلم 
به کار نمی رودادلم می‌خواهد بنشینم ویک دل سیر 
گریه کنم. آخر چند نفر به یک نفر؟! 

تیک تاک ساعت از جا بلندم می کند. می‌افتم به 
جان خانه و کارهایش. عرق سردی شقیقه داغم را 
قلقلک می‌دهد. تنل ظرف های کثیف توی‌ظر فشویی 
رابشویم,چندبار مجبور می شوم شیر آب راببندم و 
دست از کار بکشم و زبان بریزم ودخترم راساکت 
کنم.از پسر خبری نیست.قهر کرده‌انگاراعطای 
مدادرنگی راهم بەلقایش بخشیدها هر چه صدایش 


ایران است!» وبی‌توجه و باعجله‌رفت. دوباره‌شر وع به 
صحبت کر د. این بار درباره‌ی فر هنگ ماایرانیان. یس 
از چند د قیقه صاحب «هیوندا» که کارش تمام شده‌بود 
برگشت ومقابل ماایستاد. دستش راروی سینه‌اش 
گذاشت وشر مسارانه از همه‌عذر خواست و عجله و 
نبودجای‌پار ک رابهانه کرد. گویی خجالت زده‌بود 
از اینکه از نظر خودش به همه نشان داد که یک جوان 
شاید معتاد. فرهنگش از او بالاتر است. 

برای اولین بار از بودن در کناریک معتاد حس 
بدی نداشتم. متوجه شدم که لبخندم واقعی 0058 
او بدزدم. 2 

اتوبوس آمد. کیسه‌هایم رابرداشتم وسوار ۶ 
به صندلی تکیه دادم. چشمانم رابستم وسعی 1 
کردم بدون فکر کردن به تاخیر اتوبوس و دیر 
رسیدن و آلود گی‌هواوخستگی.این احساس 
تازه و تجربه متفاوت رادر ذهنم ثبت کنم. 
احساس در ک وقدردانی نسبت به انسانیت و 
هوش و شعور و جوانمردی یک معتاد که همه 
فقط آماده‌اند که او راطرد کنند... 

مدت‌هابود که بااین همه آدم زیر یک سقف 
نبودم. البته زیر بار سقف‌های اجباری چون اتوبوس و 
متروو...زیاد باید رفت. گویی خیلی می گذرد از زمانی 
که عاشق مهمانی رفتن و نشستن پای حرف خاله و 
دختر خاله بودم. بعد از پایان درسم و آغاز تلاش برای 
پیدا کردن کار مناسب. هر روز بیشتر از اطرافیانم 
فاصله گر فتم وهمین طور که ناامیدی‌ام برای دستیابی 
به اینده‌ای که در انتظارش بودم بیشتر شد. ناتوانی‌ام 
دربرقراری ار تباط نیز افزایش پیدا کرده و افسرده 
شده بودم. این بار هم به اصرار سمانه قبول کر ده بود م 
که‌با ان «اقا» ملاقات کنم. چون سمانه معتقد است 


می‌زنم پاسخی نمی‌دهد... 

گردنم از درد تیر می کشد.یکب اره‌وقتی رو 
می‌گردانم.می‌بینم که پسرم توی قاب در آشپز خانه 
ایستاده و طلبکار انه و سرد نگاهم می کند... بر گه‌ای 
توی دستانش هست که انگار دودل است از دادنش به 
من. اما یکباره‌تردید را کنارمی گذاردومی آید سمتم 
و می‌گوید: «اين مال شماست!» 

دست‌هایم راخشک می کنم و نوشته‌هایش را که 
درواقع یک فهر ست ‌بلند بالاست.می‌خوانم ومرور 
می کنم: 

مبالغی که بابت دستمزد از شما طلب دارم 

ا-تمی زکردن‌اتاقم ۰ تومان. ۲_خریدنان 
۰ تومان.۳-نگه داشتن خواهر کوچکم وقتی که 
بیرون رفته‌بودید ۲۰۰۰ تومان. ۴سبردن شغال‌هادم 
در ۵۰۰ تومان.۵-وردن نمرات عالی در امتحانات 
۰ تومان.۶تمیز کر دن‌حباط ۲۰۰۰ تومان.۷- 
آب دادن به درختان و گلها ۱۰۰۰ تومان 

کل بدھی ۱۲۰۰۰ تومان 

چشم‌هایم می‌سوخت. پلک‌هایم ویس دم شده 


معاشرت با انسان‌های «متشخص و شاداب» می تواند 
مرااز این باتلاق افسرد گی نجات دهد.به نظرم اغراق 
می کند چون افسردگی من ھنوزیسک بر که‌ی زنده 
است ودادن لقب باتلاق به آن غیر علمی وبه‌ شدت 
اغراق آمیز است.. 

به«آقا» لبخند بزنم. با ریتم مناسبی سرم راتکان 
می‌دهم. درست همان طور که وقتی با تمام وجود به 
حرف کسی گوش می دھی باید سرت راتکان بدهی. 


8 ۔ 
نمی دانم چرا سمانه فکر می کند پسر خاله‌ی شوه رش 
«خیلی متشخص وشاداب»است واورابر ای نجات 
من انتخاب کرده‌است ؟ دوباره به لبهایش نگاه‌می کنم. 
هنوز تکان می‌خورد. فکر کنم ینک لحظه از لبخندم 
غافل تیلام که لبخندش محوشد وجایش رای ام 
داد.جرا که دهانش از حر کت ایستاد وجشمانش 
با تعجب به لب‌های من خیره شد. مدتی گذشت تا 
متوجه حالت چشمانش شدم و ديدم که نشانه تعجب 
نیست بلکه گویای‌حالت انتظار است. حدس زدم که 
باید پرسشی کرده‌باشد و منتظر پاسخ است. شاید هم 
اظهارنظر به خصوصی کرده و منتظر شنیدن نظر من 
بوده‌است. هر چه فکر کردم یادم نیامد که درمورد 


بودن د.یک لحظه تمام زند گی ام از ازدواج تا آن 
لحظه‌ها از جلوی چشمانم گذشت. نگاهی به پسرم 
که‌همچنان مت تاق ومنتظر ایستاده‌بودانداختم. 
لبخندی‌سرد و تلخ به اوزدم وخود کار رابرداشتم و 
پشت همان صفحه نوشتم: ۱-برای نه‌ماهی که تورا 
در شکم حمل می کردم, چیزی نمی‌خواهم. ۲-برای 
همه شب‌هایی که تومریض بودی ومن می‌ماندم 
بیدار و از تو پرستاری می کردم و به در گاه خدا برای 
شفادادن به تو.دعامی کر دم. چیزی نمی‌خواهم. ۲- 
برای تمام لحظات سخت زند گی واشک‌هایی که به 
خاطر کوچکترین ناراحتی‌های تو ريخته ام چیزی 
نمی‌خواهم. ۴-همه این‌ها را که جمع کنی,باز قیمت ان 
همه عشقی که به تو داشته‌ام بی‌محاسبه می‌ماند. بابت 
آن هم چیزی نمی‌خواهم. ۵-برای همه شب‌هایی که 
به خاطر حتی یک سرماخوردگی کوچک تو با دلهره و 
نگرانی گذرانده‌ام و خواب به چشمهایم نیامده» و برای 
همه دلواپسی‌هایی که پیش رو داشتم تابتوانم تو را 
بز رگ کنم, چیزی نمی‌خواهم. ۶-برای آن همه اسباب 
بازی و غذاولباس و شیر دادن به تو. که از شیره‌جانم 


۳ 7 
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وا 


چه حرف می‌زد. به ذهنم رسید که عبارت ساده«نمی 
دانم»بهترین جوابی است که می توانم بگویم و می‌تواند 
پاسخی مناسب برای هر سوالی باشد. لبخندم رادوباره 
باز یافتم و با اعتمادبه نفس و باحالتی متعادل. طوری 
که به نظر نیاید که اصلا حرف‌هایش را نمی‌شنیدم. 
گفتم: «نمی‌دانم». سپس با افتخار از اینکه پاسخ در خور 
ومناسبی داده‌ام» به او نگاه کر دم. انگار محاسباتم غلط 
بود. چرا که حالت تعجب چش مانش به شگفت زد گی 
وپس از مد تی به عصبانیت تبد یل شد.داشتم به‌اين 
نتیجه می‌رسیدم که‌باید | نجاراترک کنم 
وبروم دنبال کار وزند گی خود که سمانه 
سررسید وباشوق وشعف فراوان روبه 
, من‌وپسرخاله‌ی‌شوهرش کرد وپرسید 
5 که به چه نتیجه‌ای رسیده‌ايم؟ فکر کردم 

٢‏ بایدهمان پاسۓ قبلی ام رابرای‌اوهم تکرار 
کنم که پسرخالەی شوھرش که حالا کاملا 
برافروخته ودرمان ده و عصبانی به نظر 
می‌رسید اجازه نداد و با ناراحتی گفت که 
حدود نیم ساعت است که شرایط کار را 
به دقت برای من توضیح می دھد ولی من 
اصلا نمی‌دانم که چه تخصصی دارم و در چه زمینه‌ای 
می توانم اش کتشان همکاری کنم. 

تازه‌یادم آمد که سمانه درباره‌ی پسر خاله‌ی 
شوهرش که شر کت ساختمانی دارد. حرف زده بود 
وبه گمانم ازش خواسته بودم که درم ورد من بااو 
ماسیده‌است. لب های سمانه رامی‌بینم که باشدت باز 
و بسته می شود. به نظر می رسد خیلی عصبانی است. 
وقتی آرام شد بای زاو بخواهم کاترنیت نک مهای 
دیگر را بدهد ولی این بار باید حواسم راجمع کنم و با 
دقت به حرف‌های پسر خاله‌ی شوهرش گوش کنم! 

۰ 


بودوحتی برای پاک کر دن‌بینیات,چیزی‌نمی‌خواهم. 
وقتی تما م اینها راحساب کنی.بهای عشق واقعی ام به تو 
باقی می ماند که برای آن هم هیچ چیز نمی‌خواهم. 

و بعد بدون هیچ حرفی. کاغذ رابه دستش دادم. 
درحالی که قلب خسته و فشرده‌ام در سینه‌ام مانند 
مرغی زندانی بالاو پایین می پرید زیر چشمی نگاهش 
می کردم. با خواندن نوشته‌های من, ناگهان لب بر چید 
و بعد قطره‌های درشت اشک از چش مان پسر کم 
جاری شد. نگاهش رابه زمین دوخته بود و می دیدم 
و می‌فهمیدم که چقدر به خودش فشار می آورد تا هق 
هق گریه اش بلند نشود و جلو بغض مانده در گلویش 
رابگیرد. این رااز آہی که پیاپی در گلو قورت می داد 
فهمی دم ولرزش چانه ظریف و خوش ت رکیبش... 
٦٦٦٣‏ 
کرد وبعد زیر صورت حسابی که برایم تهیه کردہ بود. 
باخط درشت ودستانی لر زان نوشت:, کلا پرداخت 
شده است! طلبی ندارم و تا عمر دارم بدهکارم...» 

ومحکم خود رادر آغوش تبدارم انداخت, در حالی 
که بار دیگر سنگین و سخت به گریه افتاده بود. ح 
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خو اهند ده د. 


٭ باردارادی آنحلیس 


سی الات ا 
رمزها و رازه 


N 
ا‎ 
WwW 


رت 
تر 


یکی از پیشسگویانی که نزدیک به پنج سده‌پیش: 
حوادث آیندهراپیشگویی کر ده‌است«نوستر اداموس» 
منجم‌وپیشگوی فرانسوی است که اخیر آو در سال 
۲ ۰ میلادی با انتشار شایعه به پایان رسیدن‌جهان. 
بیش از هر زمان دیگری نامش در سراسر گیتی بر سر 
زبانھاافتادادرحالی که‌اویک بارهم در سال ۱۹۹۹ آغاز 
جنگ جهانی سوم راپیشگویی کر ده بود که درست از 
آب در نیامد!درباره‌این پیشگوی بز رگ تاریخ,تا کنون 
کتابهای زیادی چاپ و منتشر شده است. اما آ نچه در 
این مجموعه سه قسمتی می خوانید داستان زند گی 
این مرد عجیب و بخشی از پیشگویی‌های حیرت‌انگیز 
اوست که‌از نشریه مشهور «ریدر ز دایجست» به زبان 
انگلیسی برایتان‌انتخاب کرده‌ام.اين پاسخی است به 
خواسته تعدادی از خوانند گان گرامی ما که خواسته 


بودند درباره «نوستراداموس» نوشته شود. 
امی‌دوارم موردپسندتان واقع شود ایقین دارم 
تاکنون نظیرش را کم خوانده‌اید! 
ZOO‏ 
نیمه شب پیر مر دی باریش انبوه چراغ پیەسوزی 
روشن کرد وبه آرامی از پلکان چوبی مار پیچ.به طبقه 
بالای خانه و به اتاق مخفی خود رفت.او می‌دانست که 
در آن گوشه دنج. دیگر کسی مزاحمش نخواهد شد و 


۲س وت رض لے ملک ان ۱۳۹۳ 
خواهد کرد.این مرد سالخورده که «نوستراداموس» 
نام داشت. ستاره‌شناس و حکیم سر شناسی بود که 
به رغم گذشت نز دیک به پنج قرن. هن_وز یکی از 
بز رگترین پیش‌گویان جهان به شمار می رود و هنوز 
مردم کشورهاء به پیشگویی‌های او که شعر گونه است 
استناد می کنند! 

پیرمرد. چراغ راروی میز گذاشت وخودنزدیک 
یک سے پایه برنزی نشست.عصایش رابین زانوانش 
قرار داد و لبه ردای بلند خود و پاهایش رابا پاشیدن 
آب, خیس کرد. یک لحظه احساس وحشت کرد. 
وحشت او بیشتر به این خاطر بود که در آن زمان, 
عده‌ای کوردل و متعصب می کوشید ند به او که باعلوم 
ستاره‌شناسی سر و کار داشت تهمت جادو گری بزنند 
و اعمالش رابه «اهریمن» نسبت دهند! در حالی که او 
یک منجم خداپرست بود. 

دیری نپایید که آرامش خود را بازیافت. کاسه‌ای 
پرا زآب‌راروی‌سه‌پایه برن زی‌قرار دادودر کمال 
سکوت به مایع درون آن خیره شد. پس از لحظاتی: 
مانند هر شسب. ار تباط اوبا نیروه ای پنهانی -که او 
آنهارانیروهای کیهانی می‌نامید_بر قرارشد.سطح 
اب درون کاسه تیره‌ومات شد ودر ان تصاویری 
از اد کرد متاط ار ۱۱ 
زمین لرزه. آ تش ورنج و بدبختی در نظرش شکل 
گرفت. شمعی روشن کرد وسپس به عالم خلسه 
فرورفت.دراین حالت.به دنیای اینده‌سفر کرد. 
صداهای پنهانی, از فضای خارج به گوشش می رسید و 
تصاویر شگفت‌انگیز. یکی پس از دیگری بر سطح آب 
پدیدار گشست. او آنچه را که می دید بر روی کاغذی 
یادداشت می کرد. کار او تاسپیده‌دم ادامه داشت. 
همین که سپیده صبح دمید. ار تباط معنوی او نیز قطع 
شد.دقایقی خسته و ناتوان به پشتی صندلی تکیه داد. 
همسرش‌درطیقه بای اه ۱۱۳ 
جابر خاست وبه طبقه پایین رفت تادوباره‌بافرارسیدن 


۳۲۲۱ = ۰ ی لاحات ی رو ۳۵۵۹ 


نیمەشب, کار خود رااز سر گیردا«نوستر اداموس» 
در حالی که متفکر انه سر میز صبحانه می‌ نشست به 
همسرش گفت: ۲ 

-دیدم که «هیستر» دنیا را به اتش و خون کشید. 
اما او سرنوشتی نامعلوم خواهد داشت! 

همسرش که از حرفهای او چیزی سر در نمی آورد. 
مانندهمیشه‌سکوت کر دوسخنی نگفت.اوبه ان وضع 
عادت کرده بود. 

اما سخنان این منجم پیر در حدود ۴۰۰ سال بعد. 
یعنی در آغاز جنگ جهانی دوم.زن دیگری رادر گوشه 
دیگری ازاین جهان پهناور به وحشت انداخت.این 
زن» همسر «گوبلز» وزیر تبلیغات « آدلف هتیلر» رهبر 
آلمان نازی بود. همسر «گوبلز» که سر گرم خواندن 
تر جمه آلمانی پیشگویی‌های«نوستر اداموس»بود. آن 
بخش از کتاب را برای شوھرش باز گو کرد و گفت: 

الین حرقطاج است! 

سپس با کنجکاوی, کتاب راازدست ھمسرش 
گرفت وبەمطالعه آن پر داخت.بیش از پیش خشمگین 
شدزیرااحساس کرد که آن بخش از سخنان‌این 
پیشگوی‌سرشناس,به سود کشورش آلمان نیست 
وامکان دارد روحیه سربازان راتضعیف کند.ناگھان 
اندیشه‌ای اھریمنی درذھنش جر قه‌زد. تصمیم گرفت 
سخنان «نوستر اداموس» را تحریف کند و پایان ماجرا 
رابه سود «هیتلر» جعل نماید! 

نیروی هوایی آلمان نازی در سال ۰ میلادی. 
هزاران بر گ از این پیشگویی جعل شد هرابر فراز خاک 
فرانسه وبلژیک پخش کر د. در این اوراق, نوشته بود 
که بنابه پیشگویی «نوستر اداموس» کشور آلمان در 
ا 

در مقابل» سازمان‌های اطلاعاتی انگلسستان نیز 
نسخه اصلی پیشگویی «نوستراداموس» را به نفع خود 
تنظیم کرده ب اهواپیمابر فراز شسهرهای آلمان فرو 
ریختندتامردم آلمان بدانند که متفقین در جنگ 
پیروز خواهند شد. 

بے این ترتیب. این پیشگوی بزرگ فرانسوی: 
وسیله‌ای برای جنگ تبلیغاتی آنهاقرار گرفت! 

مقامات زخم خورده آلمان نازی» « کارل ارنست 
کرافت» ستاره شناس سوئیسی مقیم آلمان را که 
پیش‌گویی‌های «نوستراداموس» رابه زبان آلمانی 
تر جمه و تفسیر کر ده‌بود دستگیر وروانه زندان کر دند. 
این مرد نگونبخت چهار سال بعد در گذشت. 


نوستر اداموس که بود؟ 

«نوستراداموس» که نام واقعی‌اش «میشل 
دونوستردام» 105/160211 michel de‏ بود 
درسال ۱۵۰۳ میلادی در «سن رمی پروونس»در 
فرانسه به دنیاآمد.او دانش آموزی ممتازبود که 
بعدهاء پزشکی حاذق شد و به ویژہ در درمان طاعون 
از خود مهار تی چشمگیر نشان داد. از این رو به عنوان 
پزشک مخصوص دربار «هانری دوم» بر گزیده شد. 

«نوستراداموس» در شناخت گیاهان‌دارویی 
مهارت داشت.در سال ۱۵۲۵ میلادی,زمانی که هنوز 


رة 
کیان 


وان م 2 زس 


دانشجوبود. بیماری طاعون در سر اس اروپاشیوع 
یافت.با تعطیل شدن دانشگاہ:بی در نگ به کمک 
بیماران شتافت وروش نوینی در مبارزه‌باطاعون 
-کههزاران نفر را از پای درمی آورد_به کار بست. 
این‌دانش جوی‌جوان,با استفاده‌ازیک پمپ فلزی. 
گرد مخصوصی را که از انواع ادویه و گیاهان دارویی 
تهیه کرده‌ب ود در فضایخش می کرد درباره تأثیر 
این افشانه. در میان پزشکان آن زمان اختلاف‌نظر 
وجود داشت.اماشواهد امر نشان می داد بیمارانی که 
تحت مراقبت «نوستراداموس» قرار داشتند همگی 
زنده ماندند. در حالی که دیگران جان خود رااز دست 
دادن د.ا زاین رووباآن که‌فقط ۲ ۲سالاز عمرش 
می گذشت به او «یدر ضد عفونی » لقب دادند! 

پس از گرفتن در جه د کتراء وسایل پزشکی اش را 
به کول کشید و به سراسر خاک فرانسه سفر کردتا 
در شهرهاو روستاهای میهنش به مداوای بیماران 
بپردازد. 

دریکی از شهرهای فرانسه به نام «آژان» تب 
ناشناخته‌ای شیوع یافته بود.او پس از بررسی مناطق 
اطراف. دریافت که‌منبع این تب.مرداب الوده‌ای 
است که در آنجا وجود دارد. با خشکاندن مر داب این 
عارضه از میان رفت. 

در سالهای دهه ۱۵۳۰.بار دیگر سر و کله بیماری 
طاعون پیدا شد. 

هرچند اوباروش مخصوص خود توانست تعداد 
زیادی از بیماران رااز چنگال مر گ نجات دهد اما 
همسر اول و فرزندش رااز دست داد. این حادثه. 
اثر ناگواری بر روحیه او به جای گذاشت. چند سال 
بعد با تشکیل زند گی مشتر ک جدید به ستاره‌شناسی 
روی آورد. 


زان .>> 


و 


نے وا ہے گوس 


نت تاو در مداوای‌پیماریه: 
نگرفتن خرن از بیماران بود که در قرن شانزدهم. 
روشے انقلابی در علم پزشکی به شمار می‌رفت. در 
آن زمان. مرسوم بود که پزشکان هنگام مداواء خون 
بیماران رااز بدنشان خارج می کر دند که این موضوع 
غالبا آنهاراضعیف تر می کرد! 


مردی که حیرت آفر بد! 

«نوستراداموس» در زمینه‌های دیگر نیز جلوتر 
۶٦٦‏ ران متال.۱۰۰سالقبل‌از 
«گالیله» دانشمند ستاره‌شناس ایتالیایی, اعلام کرد 
کهزمین بەدورخورشیدمی چ رخد. هر چندامروزہ 
این موضوع ثابت شده و خطری جان گویندہ را تهدید 
۳۵ کان از نظر مقامات کلیسا که کره 
زمین را مر کز عالم می‌پنداشتند. سخنی کف ر آمیز به 
شمار می‌رفتابه همین جهت. « گالیله»اين دانشمند 
نگونبخت که در اثبات نظریاتش یافشاری می کرد. 
مورد شکنجه قرار گرفت و بر خلاف میل باطنی‌اش: 
مجبور شد با خفت و خواری, حرف خود را پس بگیرد. 
در سالهای آخر عمر. از دوچشم نابیناشد وحتی پس 
از مر گ.اجازه‌ندادند که‌برروی گورش سنگی گذاشته 
شود. اما «نوستر اداموس» از این خطرات جست! 

نبوغ اودر زمینه پیشگویی از سال ۱۵۵۵ میلادی 
750 سس ل تخستین کتاب از ده‌جلد 
کتابش که به نام «پیش‌گویی‌های صد گانه» مشهور 
است -منتشر شد. هر جلد آن, حاوی یکصد پیشگویی 
است که تمام آنها رابه صورت اشعار رباعی نوشته 
ات 

هر چند موضوع پیشگویی‌هایش رااز منیع 
تاشناخته‌ای به املا روش و آ شکار در یافت 

می کرد. ام ‌ااز ترس‌اینکه مبادا کمیته 

*ه_ نفتیش عقاید.اورابه جاد وگری متهم کند 
این اشعار رابا بیانی دشوار و معماگونه 
به خوانند گان عرضه می‌داشت. غالبا 
پیشسگویی‌هایش رابه صورت آمیزه‌ای از 
رمزنماد. لاتین ویا زبان فرانسه قدیم 
می‌نوشت و گاهی هم بعضی کلمات را 
وارونه یادرهم‌می کر د.مثلاً کلمه«پاریس» 
رابه صورت «رییاس» می‌نوشت !همین 
موضوع. باعث تفسیرهای گوناگون 
وعجیب وغریب از پیشگویی‌های او 
۵*4 آمابه هر حال»بسیاری از 
پیشگویی‌هایش به واقعیت پیوسته و مقام 
اوراتاسطح بزر گترین پیشگوی جهان 
بالابرده‌است.درجوانی,زمانی که به 
کشور ایتالیاسفر کر ده بود روزی در برابر 
راهبی به نام «فلیچه پر تی) کەاز جاده‌شهر 
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یم بی 


می‌گذشت. زانوبر زمیسن زد و در برابر 
جشمان حیرت زده حاضران گفت: 

من در برابر مقام مقدس پاپ زانو 
می‌زنم! 

هرچند این کار در آن روز بیشتر به 


۵است ٩۲‏ لمات مم 


یک شوخی می‌مانست. اما در سال ۱۵۸۵ میلادی. 
آن راهب با عنوان «سیکس توس پنجم» پاپ شد!اما 
«نوستر اداموس» خود زنده نماند تا تحقق پیشگویی اش 
رابه چشم ببیند! 

یک روز هنگام دیدار با« کاترین دومدیسی» ملکه 
فرانسه.نگاهش به پسر کوچکی از درباریان افتاد که 
همراه‌ملکه بود.«نوستراداموس» به‌اين پسر توجه 
خاص نشان داد و پیشگویی کرد که او در آینده پادشاه 
فرانسه خواهد شد. آن پسر: «هانری ناوار» نام داشت 
که بعد ها با عنوان هانری چهارم پادشاه فرانسه شد! 


پیشکویی نبش قبر! 

روزی یک اش راف‌زاده فرانسوی که از محبوبیت 
اونزد ملکه فرانسه خش نود نبود. ضیافتی بر پا کرد و 
از «نوستراداموس» نیز دعوت کرد تا در این میهمانی 
شر کت کند.اودر نظر داشت این منجم جسور رادست 
بیندازد ودر عین حال,قدرت پیشگویی او راد ر برابر 
مهمانان آزمایش کند. از این رو, خطاب به او گفت: 

اگرراست می‌گویی.سرنوشت خو کھای مرا 
پیشگویی کن. من دو خوک در حياط خانه دارم که 
از آنهاسفید ودیگری سیاه است! 

«نوستراداموس» بی آن که از این تحقیر.رنجیده 
ساط د به آرامی گقنت: 

_خوک سفید را گر گھامی خورند و خوک سیاه. 
نصیب اشر اف زاده خواهد شد... اشر اف زاده فر انسوی 
برای آن که ثابت کند پیشگویی‌های «نوستر اداموس» 
چندان هم به واقعیت نزدیک نیست. دستور داد 
بی‌درنگ خوک سفید راذبح کرده‌برای شام اماده 
سازند. اماسر میز شام بهاو گفته شد که گله‌ای گر گ, 
خوک سفید راربوده و آشپزها ناگزیر. خوک سیاه‌را 
طبخ کر ده‌اند.بتابراین آ نچه می‌خورد گوشت خوک 
سا اتا 

«نوستراداموس» در پیشگویی‌های خود. به اصل 
وقایع آینده‌بیش از تاریخ وقوع آنهاتوجه‌داشت.ازاین 
رو گاهی در ذ کر تاریخ ووقایع. دچار اشتباه شده است. 
مثلاً تاریخ دقیق مرگ خود رانادرست اعلام کرد. او 
پیشگویی کرد که در نوامبر ۱۵۶۷ میلادی خواهد 
مرد. در حالی که این حادثه. قدری زودتر یعنی در ماه 
ژوییه ۱۵۶۶ اتفاق افتاد. با این حال, پیش_گویی‌های او 
از زمان مر گش تا به امروز به بیشتر زبانهای رایج دنیا 
تر جمه و منتشر شده است. 

هرچنداوتاریخ مسر گ خود راباچند ماه‌اختلاف 
پیشگوبی کرد اماهنگام مر گ. از همسرش خواست 
که یک لوح فلزی را که بر روی آن تاریخی حک شده 
بود درون تابوتش قرار دهد. در آن زمان. هیچ کس از 
قلسقه‌این کارسردرئیاورد تا آن که ۱۳۴ ال 9۳ 
یعنی در سال ۰ ۱۷۰ میلادی, گور این پیشگوی بز رگ 
راشکافتند تاجنازهاش رابهمکانی‌مناسب‌تر منتقل 
کنند.همگان‌در کمال تعجب دید ند که بر روی لوح 
فلزی درون تابوت» نوشته شده است: ۷۰۰ ۱ میلادی! 
در حقیقت. او تاریخ نبش قبر خود رااز قبل پیشگویی 
کرده بودا! م۳ 
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داشد. 


و توستوی 


از گوشه و کنار چان سھراب صفادار 


بازسازی بندر ۲هزار ساله: 


منطقه قدیمی بندر «تولا» در یمن قرار است به طور کامل بازسازی 
شود.اين پروژه که اخیر انیز جزونامزدهای جایزه‌بهترین پروژه‌معماری | ۹ 
انتخاب شدبود.به ترمیم وبازسسازی ویر انه‌ه ای باقی مانده‌از صد 7 ۱ 
سال قبل از میلاد مسیح در این شهر متمر کز اسست.اين ویر انه‌هاشامل یک بند رگا 
قبرستان‌ها, دیوارهای بلند سنگی و طاق‌ها و دروازه‌های قدیمی و اصلی شهر هستند 
کا ا ‌های ی تست واه ا 
قدیمی این منطقه با به میان آمدن طرح‌های جدید راہ سازی که موجب آسیب رسیدن 
به این آثار تاریخی می شد در خطر تخر یب قرار گر فتند. این باعث اعتراض مردم شد 
واز تلاش‌های پیگیر.پروژه با سازی این شهر متولد شد که با تر میم دیوارهای اصلی 
قبرستان‌هاوطاق‌ها آغاز خواهد شد. اماهدف اصلی این پروژه‌سالم نگه داشتن سازه 
سنگی بز ر گی است که شامل راہ پله سنگی مارپیچی است که از دیواره کوه بالا رفته و به 
برج‌های دیدبانی سنگی منتهی می‌شود. میزان فرسایش این قسمت در قرن اخیر بیش تر ‏ 
از هر زمان دیگری بوده است. 


شت موش به جای گو شت گو سفند: 


بحران پخش گوشت اسب در اروپا همچون یک آتش‌سوزی بزرگ در اوایل ۰۱۳ ۲ اروپارادر بر 
گرفت. اما | کنون مصر ف کنند گان در چین با مشکلی حتی بزر گتر از آن روبر و هستند. مسئولین در 
چین از کش ف محموله‌ای از گوشت موش به ارزش ۱/۶ میلیون دلار شو که شده اند محموله‌ای که 
به نام گوشت گوسفند مبادله می‌شد. هم اکنون پلیس ۶۳ مظنون اصلی را که مسئول این کار هستند 
مورد بازجویی قرار داده است. این کشور در جند سال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه شده است. 
علاوه‌بر بحران آلودگی هواء مشکلات عدیده‌ای در مواد غذایی نیز مشاهده شده است. از جمله کشف 
هزاران خو ک مرده‌ای که در رودخانه‌ای در نزدیکی شانگهای انداخته شده بودند. به همین دلیل 
مسئولان بر نامه‌های‌بازرسی و کنترل شد ید تری اتخاذ کر ده‌اند تا از بروز این حوادث خطر ناک و 
مر گبار جلو گیری کنند. نخست وزیر چین نیز مسئله امنیت و سلامت غذایی رااز ماه مارس در اولویت 
اول کاری قرار داده‌است و تا کنون صدها کارخانه تولید گوشت غیر استاندارد پلمپ شده‌اند. 


۰ ۰ 4 ۰ ۰ 

باانرژی خورشیدی. خلبان هبرنارد پیکارد» در ساعت ۶ صبح پر واز خودرااز 
مر کر تحقیقاتی فاسا در کال ردا آغاز کرده 
وپس از رسیدن به شهر فینکس به سمت 
E‏ 
هواپیمایی باشد کەسغری بین دو کشور | 
راتنهابااستفاده‌ازانرژی خورشیدیو | 

بدون حتی یک قطره سوخت بپیماید. این 
ھواپیما که «سوالار ایمپالس» نام دارد.یک | 

هواپیمای یک نفره است که توسط شر کنی 
سوییسی ساخته شده است و می تواند در ۱ 


آن از ۱۲ هزار سلول خورشیدی پوشیده شده‌اند که 
ساعت تمام بدون توقف پرواز کند. پهنای ٤‏ | باتری ۴۰۰ کیلوگرمی لیتیومی آن راشارژ می کنند. با 
۶۳متری بال‌های آن,به اندازه یک بوئینگ ۷۴۷ است.اماتنها ۰ ۱۵۰ کیلوگرم شارژ کامل‌باتری.هواپیمامی‌تواند تابه پایان‌رسیدن‌شب‌بدون‌توقف‌پرواز 
وزن دارد و تقریبا هم وزن یک خودرو است. سولار ایمپالس اولین هواپیمایی است ‏ کند.از تکنولوژی این هواپیما برای ساخت هواپیماهای خورشیدی مسافربری 
که توانسته است باانرژی خورشیدی هم در شب وهم در روز سفر کند.بال‌های سبک استفاده خواهد شد. 


۳۵۵۹ ۳2۳ 


هر بار شارژ کامل منبع تغذیه به مدت ۳۶ 


طوفان فضابی ھولناک: 


فضاپیمای کاسینی تصاویر جدید شگفت انگیزی از سیاره زحل تهیه کرده‌است که در آنها 
گردبادی عظیم دیده‌می شود که به دور قطب شمالی زحل در حال چر خش است.به گفته ناسا 
که‌نام این گر دبادرا«گل‌سرخ» گذاشته‌اند.دایره‌مر کزی این گر دباد که به ان «چشم طوفان» 
می‌گوین د.حدود ۰ 


۰ ۰6۰+ ۳ 

مامور بت در گر بنلند: 
CN‏ ای ol‏ 
کاوشگر جدید در گرینلنداز آنها که در مریخ مشغول هستند نیز مهم تر باشد. 
جدیدترین کاوشگر علمی‌ناساءبه نام« گراور» در راه‌ماموریتی یک ماهه در 


آبزیان زیبای دنیای نقاشی: 
نقاش و هنرمند اهل 
سنگاپور «کنگ‌لی» با 
از ا 
اکریلیک و همچنین 
ماده‌رزین نقاشی‌های 
خارق‌العاده‌ای از آبزیان 
خلق کرده‌است که کمتر 
کسی می‌تواند تشخیص 5 
دهد قاش ی یا تصاویر واه سر رہ 
حالت‌های اور در آب تقاهی می کد اک که رم 
لایه رزین در آب ریخته و سپس روی هر لایه را بادقت رنگ آمیزی می کند. او 
که‌برای‌اولین بار این تکنیک ر از هنر مندی ژاپنیالهام گرفته بود سعی داشت تا 
ار ام اگوی اھ ار کار موی N‏ 
همزمان‌ازرزین ورنگ‌های| کریلیک باور پذیری و جلوه‌بهتری به ٣۳‏ بعدی بودن 
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۰ کیلومتر قطر دارد.یعنی ۲۰برابر بز رگتراز بزر گترین گر دبادهای‌روی 
زمیسن,ویا ۱۲ برابر بز ر گتر از کل بریتانی. 
به گفته دانشمندان ناساء ابرهای ناز ک تر و 
روشنتری که در لبه بیرونی گر دباد هستند 
باسرعتی حدود ۵۳۰ کیلومتر در ساعت 
حرکت می کنندو خود گردباد نیز الگوی | 
7 ا CG OTO gg‏ .«اندرو 
اینگر سول» عضو تیم تحقیقاتی کاسینی در موسسه تکنولوژی کالیفر نیااظھار کر د:«این گر دباد شباهت بسیاری 
به گر د باد های روی زمین دارد.بااین تفاوت که در مقیاسی بسیار بز ر گتراست ومی توانیم از دید متفاوتیبه 
وضوح تغییرات ایجاد شدهدر هنگام وقوع طوفان رامشاهده کنیم.امیدواریم که با مطالعه طوفان‌های ز حل 
بتوانیم اطلاعات بیشتری در مور د نحوه شکل گیری و طوفان‌ها و گردبادها به دست اوریم.» 


این کاوشگر که مانند سایر همنوعان خود از انرژی خورشیدی برای فعالیت 
استفاده می کند واز راه دور کنترل می شود: برای درک بهتر تغییرات و روند ذوب 
سریع صفحات پهناور يخ در گر ینلند به دانشمندان کمک خواهد کرد. برخلاف 
اسم این سرزمین,. تنهارنگی که در گرینلند وجود ندارد رنگ سبز است. تقریبا 
درتمام ۳ ۱ ماه‌سال ازبرف ویخ پوشیده‌شده‌است واین سرزمین یخ زده‌در 
سال‌های اخیر موضوع اصلی گفتگوهای تغییرات آب و هوایی بوده است که روز 
به روز سریع تر می‌شوند. در تابستان گذ شته دمای‌هوای این منطقه بیش از حد 
معمول بود که موجب مش اھدہ پدیده ذوب یخ‌ها در ۹۷ درصد از صفحات یخی 
شد. به گونه‌ای که افراد مقیم گرینلند می گویند می‌توانند در گلخانه‌های بیرون از 
منزلشان سبزیجات و میوه‌هایی مانند گوجه فرنگی و توت فرنگی پرورش دهند! 
کاری که حتی تا ۱ سال پیش نیز در این منطقه غیرممکن می‌بود. چراکه هیچ 
آب مایعی در آن یافت نمی شد.حال کاوشگر گراور برای یافتن تغییرات مهم و 
سرعت این عوامل به میان یخھای بی پایان این سر زمین خواهد رفت.اين ربات 
که ۲ متر ارتفاع دارد وروی دو جفت ریل ماشین‌های اسنوموبیل حر کت می کند. 
تاحد امکان سبک تر طراحی شده است و امید می‌رود باوزن ۲۶۰ کیلوگرمی خود 
بتواند روی لایه‌های ناز ک یخ حر کت کند. 


نقاشی‌های او داده 
است‌وهمگان در نگاه‌اول نقاشی‌هار ابا موجودات دریایی ز نده‌اشتباه گر فته‌اند! 
هم اکنون کارھای بی نظیر او در بسیاری از نمایشگاه‌های جهان به نمایش عموم 
گذاشته شده است. 
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آن آدمبان را با ارروها 


دشان می سو 


* 


دسنجید. 


درد کت 


۳ 


4 ہہ دہ‎ SES 


کو 


۸ سال زندان برای اشتباہ قاضی 
مرد ۵۶ ساله‌ای که ۳۸سال از عمرش رابه خاطر ناشیگری وکیل 
مدافعش و قضاوت نادرست ھیأت منصفه در زندان گذرانده بود بی گناہ 
شناخته شد و از زندان آزاد شد. 
این مرد که «دیوید» نام دارد. ۸سال پیش به جرم آزار و اذیت و شکنجه و 
قتل دختر بچه ۸ساله‌ای محکوم شناخته شده و روانه زندان شد.او که به خاطر 
اهمال و ناشیگری و کیلش برای اثبات بی گناھی اش ناچار شد بهترین سال‌های 
عمرش را پشت میله‌های زندان بگذراند. در طول تمام این سال‌ها بر بی گناهی 
خود اصرار ورزید تا اینکه به ناچار پس از تحمل ۳۸سال زندان سرانجام پس 
از بازبینی دوبارہ پرونده‌اش توسط مقامات قضایی نیویورک بی گناہ شناخته 
شد. بررسی نمونه دی.ان.ای و خونی که دادستان‌های وقت از صحنه جنایت 
به داد گاه ارائه داده بودند به هیچ وجه بامشخصات مرد زندانی همخوانی 
نداشت و در اصل خون‌های نمونه آزمایش شده متعلق به مرد دیگری بود. 
البته جسد «کارن اسمیت» دختر ۸ساله در حالی که مورد آزار و اذیت قرار 
گرفته بود. روی پشت بام خانه‌ای پیدا شده بود که صاحبخانه ۱۸ سال بیشتر 
نداشت و بدین ترتیب این مرد جوان بلافاصله دستگیر و زندانی شد. 
هفته گذشته «دیوید» پس 
از آزادی در یک مصاحبه با 
خبرنگاران گفت؛ احساس 
می کند با ماشین زمان به 
آینده سفر کرده است او که 
در حال حاضر هیچکس را در 
این دنیا ندارد و نمی‌داند قرار 
است پس از ۲۸ سال زندان 
چگونه از این پس در میان مردم آزادانه زندگی کند وی درپایان گفت؛ از 
دست دادن پدر ومادر غم بزرگ است برای ادامه زند گی. چون امروز آنها 
دیگر زنده نیستند تا شاهد اثبات بی گناهی فر زندشان باشند. 


کلاهبرداری از کمیته امداد 
مردشیادی که در بانک‌هابه کمین پیرمردان می‌نشست تا توطئه 
ماهرانه‌اش را اجرا کند همچنان متواری است. 
چندی پیش نماین ده حقوقی کمیته امداد 
پردهاز اقدامات تبهکارانه مردی برداشت 
که باجعل چک یکی از مددجوی ان اقدام به 
برداشت ۱۳ میلیون تومان از حساب ویژه‌ای 
کرده است. بنابراین بازپر س شعبه دادسرای 
تهران برای ردیابی این تبهکار دستور لازم را 
صادر کرد تا تیمی از اداره ۱۳ پلیس آگاهی 
تهران به بررسی‌های تخصصی دست بزنند. 
کار آگاهان در تجسس‌های خود دریافتند که 
ہق ماه یرای این هرت درل :ا کی 
از خانواده‌های تحت حمایت یک چک بانکی 
پرداخته اما در شعبه بانکی رباط کریم ودر 
زمانی که مددجو برای دریافت پول به بانک 
رفته. مردی با طرح ادعای کمک به وی و پس از تغییر میزان رقم پول روی 
چک اقدام به دریافت ۱۳ میلیون تومان از حساب ویژه کر ده است. پدر بچه 
دیالیزی به افسر پرونده گفت: برای نقد کردن چک به بانک شعبه رباط کریم 
رفتم و داخل بانک جوانی ۳۵ ساله به خاطر پیری به من گفت که حاضر است 
برای این که من مجبور به ایستادن در نوبت نباشم با دلسوزی تمام پول چک 
رابه من بدهد و خودش ایستاده چک رانقد کند. من نیز به تصور اینکه این 
مرد قصد کمک کردن به من را دارد چک را به وی داده و پس از گرفتن پول از 
بانک خارج شدم و هیچ اطلاعاتی از جعل چک ندارم. در این باره کار آگاهان 
با مراجعه به شعبه بانکی و بررسی دوربین‌های مداربسته چهره اين جاعل را 
به دست آوردند و اطلاع پیدا کردند که وی با مشخصات مردی به نام (علی) 
اقدام به دریافت پول از بانک کرده است. با توجه به این که تنها سر نخ پلیس 
از مرد شیاد عکس‌های شکار شده در بانک‌ها است بازپرس ویژه با تقاضای 
انتشار عکس او از کسانی که اطلاعاتی از مش خصات اصلی مرد تبهکار را 
دارند خواست با شماره ۱۳ ۵۱۰۵۵۵ تماس بگیرند. 


. 


پلیس مراکش ۳۷ لاشه سگ را در یک قصابی در کازابلانکای مراکش یافت که برای فروش 
به مردم عرضه شده بود. 

بنابه‌این گزارش؛ پلیس در حال حاضر صاحب 

این قصابی رادستگیر و بازداشت کردہ و 

او در بازجویی گفت؛ گوشت سگ ها را به 

رستوران‌های منطقه فقیر نشین به عنوان گوشت 

گوسفند می فروخت.این خبر مسوولین و مرد م 

مراکش راش و که کرد. مأموران پلیس در حال 

تحقیق درباره‌این قاچاق عجیب و وحشتناک 


.875] 
SO 


بارداری از نوع موادمخدر 

زن جوانی که در پوشش بارداری غیرواقعی 
اقدام به حمل ۵ کیل و گرم تریاک کرده بود 
توسط پلیس شهرضای استان اصفهان دستگیر 
شد. 

رئیس پلیس شهر ضای اصفه ان با اعلام این خبر 
گفت؛ هفته گذشته ماموران پلیس مستقر در گلوگاہ 
شهید امامی هنگام کنترل و بازرسی از یک اتوبوس 
مسافربری که از سمت یکی از شهر های جنوبی در 
حر کت بود. در ایستگاه بازرسی به زن مسافری 
که به ظاهر أ حامله به نظر می رسید مشکوک و 
وی رابا هم کاری پلیس زن مورد بررسی قرار 
دادند. در بررسی‌های صورت گرفته توسط مأمور 
زن مشخص شد زن مسافر در پوشش بارداری 
به صورت غیرواقعی و مجازی اقدام به حمل 
موادمخدر گرکه‌است: این زن ۳۵ ساله که مقدار 


۵ کیلو گرم تریاک را به طرز عجیبی به شسکم خود 


ك7. 
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ا 


یہ 
جج 
کشا ھا 


هستند تا دریابند که گوشت سگ‌های مرده در 


کیہ 
نے 


کدام رستوران ها توزیع شده است. البته این مرد 
قصاب در بازجویی اولیه اعتر اف کرده که بیشتر 
گوشت‌ها را به کارخانه‌های تولید مواد غذایی 


ی 


نے 
یڈ 


سی 


می فروختے وصاحبان آنجااز این موضوع کاملاً 

باخبر بودەاند. 

وی در ادامه بازجویی گفت؛ که چهار همدست 

دیگر نیز داشته است آنها تأبید کرده‌اند که 

سگ‌های ولگرد رامی کشتند و سپس گوشتشان را به رستورانهای موردنظر 
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رازسلامتی 


کدام خال سرطان می آورد؟ 


خیلی از خال‌ها مادرزادی هستند و خیلی‌های‌شان 
هم بدون آن که متوجه شویم روی پوست ما میآیند 
ام بای از کدام شان بترسیم و کدام‌شان رابه حال خود 
رها کنیم؟ به همین بهانه در ادامه به چند سوال رایج 
بیماران در این زمینه پاسخ می‌دهیم: 

چه خال‌هایی رالیزر و چه خال‌هایی راجراحی 
کنیم؟ 

نوع لکه‌های پوستی و دلایل به‌وجود آمدن‌شان 
می تواند شیوه‌بر داشتن آن‌ها رامشخص کند.یزشکان 
معمولاسعی می کنند خال‌های‌مادر زادی رابه کمک 
جراحی بر دارند. البته آن‌ها توصیه می کنند که خال‌ها 
ریشهدار وبرجسته‌راهر گز بالیزر حذف نکنید واز 
این شیوه تنها برای از بین‌ بر دن لکه‌های سطحی پوست 
استفاده کنید. 

هر لکه‌ای خال است؟ 

لکه‌های پوستی انواع بی شماری دارند که خال 
تنهایک نوع از آن‌هاست.لکه‌های قهوه‌ای که‌روی 
مج دست ‌هاء پشت دست هاء ساعد و صورت ظاهر 
نی از راغلی کچ بلارفتن شع شت دو ری 
ضایعات ز گیلی که روی صورت و تن دیدہ می شوند 
راهم نمی توان بەعنوان خال معرفی کرد.لکه‌های 
سنی اغلب خطرناک نیستند اما بھتر است افراد برای 
تشخیص نوع این لکه‌هایک پزشک رادر جریان 
بگذارند تانسبت به سلامت خود اطمینان بیشتری 

خال سرطانی هم وجود دارد؟ 

خیلی از افراد نگران این هستند که با برداشستن 


تنمهکدورافراموش نکنید 


کارشناسان تغذیه تا کید دارند: تخمه کدوخواص 
فوق‌العاده‌ای دارد از جمله این که عوارض ناشی از بز رگ 
شدن غده پر وستات مانند مشکلات ادراری را کاهش 
می‌دهد.اين مغز خشکبار برای تقویت مثانه مفید است. 
آزمایشات نشان‌داده‌است که عصاره کد و, تقویت کننده 
خوبی برای عملکر د مثانه است. تخمه کدودرعین حال 
حاوی اسید امینه‌ای موسوم به تریپتوفان است که خاصیت 
ضدافسردگی دارد و نیز به دلیل دارا بودن مقادیر فراوانی 
از عنصر روی, محافظ طبیعی خوبی در برابر پو کی استخوان 
است. به نوشته روزنامهایندیااکسپرس, تخمه کدوهمچنین 
بدون برجای گذاشتن عوارض جانبی داروهای ضدالتهابی 
به میزان چشمگیری التهاب را کاهش می‌دهد. بر اساس 
مطالعات انجام شده. تخمه کدو از تشکیل سنگ‌های کلیوی 
از نوع اگزالات کلسیم جلو گیری می کند و بعلاوه در برخی 
فرهنگ‌ه ابه عنوان یسک روش درمانی طبیعی برای از بین 


بردن کرم های نواری و دیگر انگل‌ها استفاده می‌شود. 


خال‌های‌شان به سرطان‌های پوستی مبتلا شوند اما 
این موضوع اساسا نادرست است چون اگر پزشکی که 
این کار راانجام می‌دهد. یک ضایعه بد خیم پوستی را 
به اشتباه خال تشخیص دهد فر د بعد از برداشتن این 
ضایعه د چار مشکل می‌شود. به همین دلیل» پزشکان 
بای بل از هر اقدامی در مورد ماهیت | خال‌مطمتن 
شوند و میان خال‌های پوستی و ضایعات بد خیم تفاوت 
قائل شده و درصورت هر نوع شک نمونه‌برداری 
انجام داده و موضوع را بیشتر بررسی کنند. 

آیا خال‌ها برمی گردند؟ 

البته بر گشتن خال‌ها اتفاقی نیست که درست چند 
ماه بعد از برداشتن آن‌ها بیفتد اما تنها در برخی موارد 
با گذشت حدود یک دهه از برداشتن خال‌هاامکان 
ظاهرشدن دوباره آن‌ها هم وجود دارد.همان‌طور که 
گفته‌شد. تنها لکه‌های سطحی که شبیه خال هستند را 
می توان به کمک لیزر برداشت اما خال‌های عمیق را 
تنهاباجراحی باید از بین برد واگر این جراحی به‌درستی 
انجام شود.احتمال بر گشت خال هم 
در مورد حذف لیزری خال‌ها نمی توان چنین حکمی را 
صادر کرد. 

تغییر شکل خال‌ها یعنی زنگ خطر؟ 

او ان کت تخس کا عال امیس 
یک تومور سرطانی شبیه به خال برای افرادعادی کار 


زیاد نیست اما 


باردارهااز رز لب استفاده نکنند 


غیر مجاز بسیار خطر ناک تر است وبسیاری 
از مواد آرایشی غیر مجاز دارای فلز سرب 
زياد هستند. 

مریم السادات موسوی زاده‌بااشاره 
به‌خطر ناک بودن سرب درمواد 
آرایش ای رمجا هار کرد سرب ماده 
می‌گذارد وسبب کاهش یاد گیری و 
ایجاد اختلالات رفتاری کاهش بهره 
هوشی در افراد می‌شود. 

وی باهشدار به استفاده‌مواد 
آرایشی غیر مجاز در زنان باردار بیان 
کرد:زنان باردار اگر از مواد آرایشی 
استفاده کنند سرب از جفت عبور 


۵ رکشت ۹۲ ہمت می - 


آلودگی ناشے از فلز سرب در مواد آرایشی 


آسانی نیست. بسیاری از افراد به اشتباه گمان می کنند 
که‌هر خال می تواند نشانه‌ابتلابه سر طان‌باشدامابا 
توجه به برخی نشانه‌های ساده می توان این تشخیص 
رابرای افراد عادی هم آسان کرد. 

البته دیدن این نشانه‌ها به معنای مبتلابودن به 
سرطان نیست بلکه افر اد باید با دیدن این علائم یک 
متخصص پوست رابرای بررسی‌های بیشتر در جریان 
بگذار ند. خال‌هایی که د چار تغییراتی در رنگ شکل, 
حاشیه یاان دازه‌یاغیر قرینه سوند نیاز به آزمایش 
دارند.گر هم خال‌های شمااحساس خارش راروی 
پوست‌تان ایجاد کر ده‌اند یا گے گاه د چار خونر یزی 
می‌شوند هم باید یک متخصص رابرای بررسی 
متیر دزجربات مگ اریت داتتن یک عا یه نامام 
و تغییر دران دازه رنگ یاایجاد درد در ناحیه خال 


" تفا تحار اذمی نواد 


قرار گیرد. 


لا 


t2 


امم مه 


ن ریم وت ار و عظمت کت فر هنت در هماهنگی ۱ 


می کند و وارد مغز جنین می شود و از رشد و تکامل 
جنین جلو گیری می کند.موسوی یاد آور شد: 
با توجه به اینکه بیشتر رژلب‌های موجود در 
بازار حاوی سرب هستند و این ماده برای 
جنین بسیار خطر ناک است. به خانم‌های 
باردار توصیه می‌ شود از رژلب استفاده 
نکنند.زیرااستتفادهاز آثهاسلامتی جنین 
رابه خطر می‌اندازد. 
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه فلز 
سرب در همه رژلب‌ها وجود دارد. به 


ن قفاو ت‌هاست 


خانم‌های باردار توصیه می شود در 
دوران بارداری در حد امکان از این ماده 
آرایشظی اس تفا کنند. اگرچه سرب 
موجود در رژ لب بسیار اند ک است. ولی 
همین میزان کم نیز خطرناک است. در 
برخی از رژلب‌های غیر مجاز سرب بیش 
از حد استاندارد استفاده شده است. 


٭د کت هر مز انصاری 


پادشاشی قباد و اغر اب 


تاریخ تاراج راتا آنجاگفتم که بلاش رادر گرمابەعمومی کشتند سپس بر سر 
قباد تاج گذاشتند. قباد به پاس خدمات سوخراء او راوزیر اعظم و سپهسالار خود کرد. 
سوخرابرای خودش قد ر تی به هم زد و قباد بایاری مهران شاپور.اورا کشت. و گفتم 
که قباد به زنان گرایشی بی حساب داشت و هنگامی که مزد ک آمد وازدواج با محارم 
وباهمه را آزاد کرد»البته به قول بلعمی».شاه‌ایر ان مزد کی شد وبزر گان شور یدند 


عزل و پادشاهی دوبارہ قباد 

پرونه گریست و گفت:من قباد را بیهوش کرده‌ام و 
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فر مود اورا آوردند. پرونه پسرش رادر آغوش کشیدو 
تاقبادراتسلیم کنم اناو گند بخورید که‌اورانخواهید 
دین بر گشته و کیش نیا کان خود را خوار کرده و بايد 
به موبدی به نام فریدون فرمان داد با گروهی محافظ 
همراه پر ونه برود و قباد را بیاورد. آنهاراهی شدند. 

بشنوید ازانوشیروان!پس ازاین که فراستاک اورا 
آزاد کرد به خانه رفت و غلام ناشنوای پرونه رادید. 
سخن مادرش رابه یاد آورد و همراه غلام ناشنوارفت. 
غلام او رابه سوی سر زمین هیاطله برد. 

از این سو پرونه مدتی موبد را در راهی برد وچون 
به بیراهه‌ای رسیدند. چند تن به آنان تاختند و موبد 
افرادی بودند که غلام ناشنوا سر راهشان گماشته بود. 
پرونه خود رابه قباد رساند. او تازه بیدار شده بود و 
نمی‌دانست چه شده. پر ونه داستانش را تعریف کرد و 
گفت اگر تو را بیهوش نکر ده‌بودم. شاید نمی گذاشتی 
نیز بایدبرویم.بلعمی‌می گوید:قباد شش سال پیش 
پادشاه هیاطله بود. در این شش سال جاماسپ که 
ناپخته و کم سال بود. نتوانست کشور رااداره کند و 
کار به دست بز ر گان و موبدان افتاد و شیر ازه زند گی 
مردم و کار ملک از هم پاشید. مردم شوریدند و فریاد 
یا قباد یا قباد سر دادند. قباد به ایران باز گشت ومردم 
به پیشوازش رفتند. بز ر گان و موبدان موبد چون چنین 
دیدند. به دستبوس آمدند و از قباد خواستند آنان را 
فشست. اوچهل و سه سال شاه بود که شش سالش را 
در کشورهیاطله گذرانده‌بود. پس‌از شاهی دوباره 
گرچه به مزد کیان سخت نگرفت. مانند گذشته نیز با 
آنان رفتار نکر د و خود رامزد کی ننامید. 

قباد بد, قباد خوب! 

مورخان قدیم بااین که درباره قباد اطلاعات 

نادرستی به ما داده‌اند. از میان سخنان آنها می‌توان به 


حقایقی پی بر د.برای مثال قباد پادشاهی آزاداندیش 


بود ضمناً به آسایش مردم نیز فکر می کرد. از کجا 
می‌فهمیم؟ از آنجا که نخست به آزادی مذهب عقیده 
داشت واگر به مزدک گروید.برای این نبود که بتواند 
زیاد زن بگیرد یا با محارمش ازدواج کند زیرااو شاه 
بود ومانند همه شاهان, چند ین مُشکو داشت که پر 
از کنی زان رنگارنگ بودند. برای ازدواج با محارم نیز 
مشکلی نداشت زیرااز قرن‌ها پیش در ایران آیین بود 
که با محارم نزدیکی کنند ومزد ک چنین آیینی نیاورد 
که هیچ, به ثروتمندان می گفت چه معنی دارد که شما 
چندین زن داشته‌باشید ومسکینان نتوانند تشکیل 
خان‌واده‌بدهند؟ حرف مزد ک این بود که ثروت‌های 
کشور باید بین مردم تقسیم شود. خداوند هر چیزی 
را که آفریده برای همه است نه برای گروهی خاص 
از ثر وتمندان و موبدان وبزر گان. به همین علت است 
که بو شی الست هامز دک رانخستین سوسبالسیٹ 
جهان می دانند واو رامی‌ستایند. انسان‌های معاصری 
هم که گیاهخواری پیشه کر ده‌اند.مزد ک رامی‌ستایند 
زیرااو گوشت نمی خورد. پس از این که قباد باافکار 
مز دک آشناشد تصمیم گر فت عقاید اقتصادی او را 
پیادہ کند. که‌این خودش داستانی دار د ومورخان قدیم 
ایرانی. آن رانقل کردہاند. قول بلعمی و گردیزی را که 
به هم شباهت دارد. برای شما می‌نویسم: 

روزی قباد به شکار رفته بود. به روستایی رسید که 
تاکستان یا به قول گر دیزی انارستان داشت. زنی نان 
می‌پخت و کود کی بازی می کرد. آن کود ک خوشه‌ای 
انگور چید. ماد رش او راسرزنش کرد و خوش را 
به تاک بست. قباد پیش رفت و پر سید:ای زن!این 
تاکستان مال کیست؟ زن گفت از آن من است. قباد 
گفت: پس چرانگذ اشتی پسرت خوشه‌ای بخورد؟ زن 
گفت: ما دستور نداریم از این انگورها بخوريم. نخست 
باید خراجگیر شاه بیاید و سهم شاه را پردارد. آنگاها گر 
چیزی ماند. خودمان می چینیم. 

شاه به تیسفون با زگشت و فر مود از مردم مالیات 
سنگین نگیرند. کشتزارها و درختان میوه‌دار و دام‌ها و 
ما کیان(مرغ و خروس و...)ها رابش مار ند و از هر کس 
به اندازه‌در آمدش مالیات بگیر ند و سهم فقیر وغنی 
یکی نباشد و آنهایی که مستمندند. ازمالیات معاف 
باشند. این قانون برای مردم خوشایند بود ولی بزرگان 
و مالکان وموبدان که صاحب بخشی از همین مالیات ھا 
بودند. ناراضی شد ند. ضمن این که آ نها نیز باید مالیات 
می پر داختند و سهم‌شان زیاد می‌شد. 

بلعمی ودیگرانقباد و مزد ک رانکوهش کرده‌ند 
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واو رابه زندان انداختند. پر ونه خواهر و همسر قباد. به زندان رفت و عشوه‌ای در کار . 
زندانبان کرد وقباد رافراری داد.بزر گان که جاماسب راشاه کر ده بودند انوشیر وان؛ 
فرزند قباد رااسیر کردند وجار زدنداگر قباد تسلیم نشود انوشیروان راخواهند 
کشت. پر ونه قباد را بیهوش کرد و به بار گاه بزر گان رفت. فراستاک به او گفت: قباد 
کجاست؟ پرونه گر بست و گفت... 


و آنهاراشیطانی در جامه انسانی می‌دانستند. شاید 
سند آنها سخنان موبدان و بزر گان آن روز گار باشد که 
شایع کر ده بودند مزدک می گوید هر مردی با هر زنی 
که می خواهد بیامیزد. آنها می‌گفتند اگر چنین شود. 
دیگر کسی نمی‌داندپدرش کیست وزنجیره اصل و 
نسب از هم خواهد گسست. درحالی که مزدک هر گز 
چنین حرفی نزده بود. او نمی گفت همه با هم بیامیزند. 
می گفت یک نفر با چندین زن نيامیزد. برای هر کس 
یک زن کافی است.اگر زنانی بی شوھر ماندند. نباید به 
یک یا چند نفر از بزر گان وموبدان برسند.همان گونه 
که زمین اضافی را تقسیم می کنیم. زنان اضافی رانیز 
تقسیم خواهیم کرد. ومی‌بینید که در آن روز گار. 
حتی متفکری مانند مزدک.زن را کالای قابل تقسیم 
می‌دانست و او و دیگران جایی نگفته‌اند نظر خود زن 
چیست؟ درحالی که امروز رسم است که بگویند زن 
در رو ز گار ساسانی مقاماتی داشته که مپرس!حال که 
این را گفتم, یک حاشیه هم بگویم: 

چند وقت پیش ولنتاین بود. هر سال نزدیک 
ولنتاین که می‌شود: اس.ام.اس‌ها و ایمیل‌هایی نمایان 
می شوند که می گویند ما خودمان در ایران قدیم روز 
عشق و جشن عشق داشته‌ایم. یا می‌نویسند: عرب‌ها 
| سیب‌های زیادی به مازده‌اند. آ نها کلمه‌زیبای پارس 
را که نام ایران است. روی صدای سگ گذاشته‌اند 
ومی گوبند سگ پارس می کند. پاسخ این است که 
هر گز چنین‌نیست.اگر به تقویمی که استادان زبان‌ها 
و آیین‌های باستانی ایران آن راتاًیید کر ده‌اند.نگاه 
کنید. می بینید جشن عشق نداشته‌ایم. مادوست داریم 
بد گذش_ته خود ببالیم وبرای بالیدن, چیزهای زیادی 
داریماماخوب نیست به چیزهایی ببالیم که اصلاً وجود 
نداشته‌اند. کلمه پارس هم برای عوعو سگ ساخته 
اعراب نیست. آنها «پژ گچ» ندارند و هرجا به کلمه‌ای 
رسیده‌اند که یکی از حروف پڑ گچ راداشته. آن رابه 
«ف»یا«ج»یا«ز» تبدیل کرده‌ان د.اگر قراربود به 
عوعوبگویند پارس. می گفتن د بارس یافارس وبین 
خودشان نیز رایج می‌شد. اگر به عربی بگویید پارس 
یعنی چه؟ می گوید یعنی فارس ومرادش ایران اسست 
امااگر به یک ایرانی بگویید پارس یعنی چه؟ شاید 
اولین پاسخش عوعو سگ باشد. 

باز گردیم به تاریج: 

قباد پادشاه‌سنگدلی نبود.به قول مور خان قدیم 
ایران(دورہاسلامی) وقتی که پس از شش سال دوری 
اجباری از ایران به تاج و تختش رسید. جاماسپ وهمه 


کسانی را که در توطئه بر اندازی اوشر کت کر ده‌بودند. 
بخشید. واین بین شاهان ماد تاساسانی سابقه تداشت. 
آنها زنده زنده پوست می کندند. 
اعراب و قباد 

اعراب از دیرباز خراجگزار ایران بودند. بلعمی 
می گوید: قباد اهل جنگ نبود و مزدک اوراتشویق 
می کرد که خونریزی نکند. عین نوشته بلعمی چنین 
است»قباد خون نریختی و کسی رانکشتی وبا کسی 
جنگ نکر دی ومزدک اورابر آن داشت. پس هیبت 
اواز دل ملو ک عرب بشد.» او معتقد است که چون 
قباداز جنگ پرھیسز می کرد و به تقویت سپاه خود 
نمی پر داخت. پادشاهان عرب جسور شد ند که‌باایران 
بجنگند. آن روزها نعمان پادشاه حیرہ بود. در یمن نیز 
پادشاهی بود به نام حارث بن عمرو بن حجر الکندی. او 
سپاه‌برداشت واز شام به حیره | مد ونعمان را کشت 
و پادشاه‌اعراب شد. چون این خبر به قباد رسید. به او 
پیام داد که تواین سرزمین رابی‌فرمان من گرفته‌ای. 
من آن رابه تو ارزانی می کنم اما باید به دیدارم بیایی تا 
همان آیینی را که بانعمان داشتم.با تونیز داشته باشم و 
مرزها ومقدار خراج رامشخص کنم. حارث فر مان‌برد 
و به دستبوس قباد آمد. 

قباد در شکار گاهی نز دیک مدائن بود. به کنیزی 
گفست برای آنهاچی زی شیرین بی‌اورد. کنیز دو 
رف خرما آورد. ایین بود که هسته خرمارابرای 
شاهزاد گان و پادشاهان درم ی آوردند وبه‌جایش 
هست بادام می گذاشتند. هنگامی که مشغول خوردن 
شدند. قباد دید که حارث هر بار که خرما می‌خورد. 
هسته‌اش را کنار می گذارد. پرسید این چیست که از 
خرمایت بیرون می آوری ونمی‌خوری؟ حارث گفت 
این هسته خر ماست ونزد ماءاين راشتر می‌خورد نه 
آدم.من آدم هستم نه شتر. قباد از این سخن شر مش 
شد وچیزی نگفت. در همان نشست. قباد بر ای حارث 
تعیین کرد که حد اعراب از بادیه است تا کوفه ولب 
آب‌فرات ومرزعراق.هیچ عربی حق نداردازاین 
حد بگذرد. حارث پذیرفت و رفت اما پیمان خود رابر 
خاک افکند وبه‌اعراب گفت از فرات بگذ رند و روستاها 
راغارت کنند. قباد از او توضیح خواست. حارث گفت: 
اینھا راهزنان عربند و من توان بازداشتن آنها راندارم 
زیرا ساز و بر گی در اختیارم نیست. قباد دشت بز رگ 
طسوح را«باطسوجی که در ارومیه است. اشتباه نشود» 
باروستاهایی که کنار فرات بودند. به حارث داد و گفت 
در آم داین منطقه راب رای جنگیدن با راهزنان عرب 
هزینه کن. حارث آن منطقه را گرفت و به افرادش 
گفت بهایران‌نتازند.حارت از کاری که کر ده‌بود. 
جس ورتر شد و به یکی از پادشاهان عرب به نام «تبع» 
پیام داد که قباد شاهنشاهی ترسوونادان است ومن 
بااوچنین وچنان کرده‌ام.اگر بامن‌هم‌پیمان شوی: 
ملک عجم راخواهیم گرفت. تبع پذیرفت و سپاهی 
گران گرد آورد و کنار فرات خیمه زد سپس فر ماندهی 
شک رش رابه برادرزاد اش کش ریاضرتام داشٹ 
سپردواوراباسیصد وبیست هزار مرد جنگی راهی 
جنگ باایران کر د«این عدد اغراق است.این اغراق باز 


هم ادامه دارد». بلعمی و دیگر مورخان ایرانی اسلامی 
درباره‌جنگ شمر و قباد فقط نوشته‌اند قباد از شمر 
شکست خورد و به ری گر یخت. شمر دنبالش رفت واو 
را کشت. تبع برایش نامه نوشت که به خر اسان بر و. هر 
شهری را که بگیری, مال خودت. از جیحون بگذر و به 
سرزمین تر ک برو و ملک چین را بگیر «مورخان قدیم 
ایران فکر می کر دند چینی‌ها تر ک بودند». 

تبع برادرزاده‌دیگری‌داشت به نام حسان.اورا 
باسیصد وبیست هزار مرد جنگی به عمان فر ستاد و 
فرمود: از دریا به چین برواشمر نیز از راه خشکی به 
سوی چین رفت. هریک از شما زود تر چین رابگیرید. 
چین مال او باشد. تبع به برادرزاده سومش که «یعفر» 
نام داشت. پانصد هزار مرد جنگی داد و فر مود به روم 
برووهرجارا که گرفتی, مال تو باشد. اورفت و تمام 
روم را گرفت و پادشاه رومیان شد. «توجه کنید که تبع 
یک میلیون و صد و بیست هزار نفر از سربازانش را که 
کنار فرات اردو زده بودند. به جنگ فر ستاد. این تعداد 
به چند هزار گاری آذوقه و چند هزار گاری علوفه نیاز 
دارد. در جنگ‌هایی که در اوج امپراتوری ایران ياروم 
روی‌داده. هیچ یک از طر فین هر گز چنین سپاهی وحتی 
نیمی از ان را نداشته‌اند.» 

آرتوسای» ز یبای سمرقند 

باری...حسان از دریارفت و جین را گرفت ویادشاه 
جین شد. شمر (سمر) از جیحون گذ شت وبه سمرقند 
رسید که برج و بارویی محکم داشت. یک سال آنجا را 
محاصره کرد و راه به جایی نبرد. روزی اطراف باروی 
سمر قند گشت می‌زد.یکی از دژبان‌هارادید واورااسیر 
کرد و گفت: چه پاد شاه زیر کی دارید که یک سال است 
نتوانسته‌ام شسهرش راباز کنم. دژبان گفت: پاد شاه 
سمرقند مردی نادان است وافزون بر باده گساری 
کاری نمی‌داند. کارهای‌سمرقند را آرتوسای‌سامان 
می‌دهد که دختر شاه‌ماست. شمر با خود گفت: 
هنگامی که کاری دست زنان باشد. آ سان می‌توان آن 
کار راازاو گرفت. سپس از آن مرد پرسید: آرتوسای 
شوهر دارد؟ دژبان گفت: نه! شمر به دژبان هدیه‌ای 
درخورعطا کرد و گفت:از توچیزی می‌خواهم. به 
توچیزی می‌دهم. برای آرتوسای ببر وبه اوبگومن 
برای کشور گشایی نیامده‌ام. آوازه زیبایی و دانایی تو 
راشنیده‌ام وبه طلب تو آمده‌ام. پادشاهی سمرقند به 
کار من نمیآید زیرا همه خراسان وملک عجم مال من 
است. من از تمام گوهرهای گیتی تنها تورامی‌خواهم 
کهاز هر گوهری گرانبهاتری. امروز هدیه کوچکی 
برایت می‌فرستم. اگر آن رابپذیری. فرمان می‌دهم 
چهارهزار تابوت پر از طلا ولعل و زمرد و یاقوت برایت 
بیاورند.اگر زن من شوی: سمرقند رابه پدرت می دھم 
و توراملکه ایران خواهم کرد. واگر پسری از ما بياید. 
او را پادشاه ایران و چین خواهم کرد. 

سپس فرمود کوزه‌ای زرین آوردن د و آن‌رابا 
گوهره اپر کرد وبه دژبان‌داد.دژبان آن‌هدیه و آن 
سخنان رابه آر توسای رساند. دختر کمی اندیشید و به 
دژبان گفت برو به شمر بگو چرازرها و گوهرها رادر 
تابوت برایم می‌فرستی؟ د ژبان رفت و پاسخ آورد: این 
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تابوت‌ها رابا خودم آورده‌بودم تا گر پدرت تورابه من 
ندهد. چهارهزار تن از بزر گان رادر آنهابگذارم و آتش 
بزنم. من سو گند خورده‌ام یاخون همه سمر قندیان را 
بریزم‌یاتوراملکه خود کنم ومردمت راز مال دنیا 
بی‌نیاز کنم. اگر چهارهزار تابوت کم است.فرمان بده 
تادرخت‌های اینجارا تابوت کنم. ارتوسای پیغام داد: 
شمر تابوت‌هاراشبانه بفرستد تا پدرم نداند چه خبر 
است.اگر سخن شمر درست بود. من از آن او خواهم 
شد بااین گرو که پیمان ببندد به پدرم وبه سمر قندیان 
آسیبی نزند. شمر سو گند خورد و مشتی زر به دژبان 
داد و گفت:اگر این وصلت انجام شود. تو را سپهسالار 
سمرقند خواهم کرد. به آرتوسای بگودرنگ نکند که 
بیش از این تاب ندارم در فراقش باشم. 

ارتوسای به شمر پیام داد فر داشب تابوت ‌هارا 
بفرستد.هنگامی که فرستاد گان‌اوبه کند ک(خندق) 
رسیدند پل ھا رایایین خواهد آورد. شمر شادمان 
شدوفرداشب فرمود چهار هزار تابوت آوردند. در 
هر تابوت دومرد جنگی جای دادو آن‌رابراستری 
گذاشت ودومردراراهنمای‌هر استر کردوبه آنان 
فر مود: شما شانزده‌هزار نفرید. چون وارد سمر قند 
شدید. سلاح بر گیرید و به دژبانان و سربازان بتازید و 
دروازه‌ها را باز کنید. 

پاسی از نیمه شب گذشت. کاروان جنگجویان 
شمر رفتند و جون رسیدند. دید ند پل‌ها پایین نیامده. 
سر کر ده آنان بانگ زد که چرا؟ دژبان گفت: آر توسای 
می‌خواهد بداند چراباهر استر دو راهنما اورده‌اید؟ 
برای‌هر ۱۰استر یک نفر نیز زیاد است.سر کر ده پاسخ 
داد:در این تابوت‌ها طلا و جواهر است.مگر تا کنون طلا 
ندیده‌اید و نمی‌دانید چقدر سنگین است. دژبان گفت: 
این درست. آرتوسای می خواهد بداند مگر شمر نگفته 
بود فقط مرا می‌خواهد وبا کار مُلکش کاری‌نیست؟ 
سر کرده گفت: آری چنین است. اواز هنگامی که آوازه 
زیبایی توراشنیدہ تاج و تخت خراسان و ملک عجم را 
رھاکردەوبەسمرقند آمده‌است.اماتوبسی جفاکاری. 
دژبان گفت: آرتوسای می گوید بروید وازشمر 
بپرسیداگر درپی کشور گشایی نیست ونمی خواهد 
شاه سمرقند شود و نمی خواهد پدرم رااز تخت به زیر 
بکشد. چرابه دژبان پدرم گفته است اگر به وصال 
آرتوسای برسم تو راسپهسالار خواهم کرد؟ کسی 
که تاج و تخت نمی خواهد و مقامی ندارد. نمی‌تواند 
که فقط از سوی شاه عطا می‌شود. آر توسای می گوید 
از سخنان شمر دریافتم که قصد پادشاهی دارد.زود 
بر گردید وسخنان مرابه شمر بر سانید. سر کر ده گفت: 
پس این تابوت‌ها واسترهاو استربان‌ها اینجا بمانند تا 
یکی از ما برود وپاسخ شمر رابیاورد. آرتوسای گفت: 
اینها بمانند. یکی بر ود وبه شمر بگوید خودش بیاید و 
پاسخ بدهد... در شماره بعد پایان این ماجر او نقدی را 
خواهید خواهند که مور خان عرب. مانند ابن خلد ون از 
قدیمی‌ه وجرجی زیدان از معاصران بر این حکایت 
مورخان ایرانی نوشته‌اند. 

ادامه دارد 
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بر اساس خاطرات سرھنگ بازنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


سوغاتی 7آسمان 


دیدن چند «سارق شب رو داخل کلانتری و 
درون بازداشتگاه یکی از طبیعی‌ترین و عمومی‌ترین 
صحنه‌هایی بود که نه فقط من, که تمام ماموران نیروی 
انتظامی و مخصوصاً ماموران مستقر در کلانتری‌ها. 
با آن روبروشده‌ايم.اماانگار قضیه‌سه سارقی که آن 
روز بچه‌ها دستگیر کرده‌بودند. با بقیه موارد مشابهش 
تفاوت‌هایی داشت؛ این را از جمع شدن بروبچه‌ها دور 
همدیگر وبگو بخندشان متوجه شدم؛ مخصوصاً که در 
کنار | نها خانواده‌ای پر جمعیت نیز خودنمایی می کرد. 
۵ ٰ بر و ۱ اہ 
می آمد _وبعد آفهمیدم آن مرد ورزشکار پنجاه‌ و دو 
سال سن دارد_خانمی که همسر مرد بود وهمچنین 
تعدادی زن و مرد جوان و فرزندان خردسالشان,دقیقاً 
یک خانوادہ کامل متشکل از پدربزرگ و مادربزرگ. 
بچه‌ها و نوه‌ها! در عین حال چند مرد و زن میانسال نیز 
[ که‌لابد خواهر وبر ادرهای زن ومرد بزر گسال بودند ] 
همان لحظه وارد کلانتری شده و جمعشان جمع شد. 
آنچه بیشتر از هر چیز جلب توجه می کرد بدن زخمی 
و خونی»وهمچنین کبودی‌های روی صورت و بازوی 
آقا بیو ک بود. جلورفتم. پرسنل کلانتری پا کوبیدند 
وسلام دادند. پاسخ سلام گفتم و «آزاد» دادم ورو به 
س ر گرد صادقی که افسر کشیک بود کردم و گفتم: 

-صبح بخیر سر گرد... قضیه چیه...؟ چه بلایی سر 
این مرد آمده؟ 

سر گرد صادقی که مشغول تنظیم پرونده بود پاسخ 
داد: این سه تا سارق این بلا راسرش آوردن و.. 

هنوز حرف صادقی تمام نشده بود که یکی از مردها 
که برادر | قابیک بود. یک مر تبه غرش کرد وبه طرف 
سارقین خیز بر داشت و فریاد زد:«دستی روقلم می کنم 
که روی «سالار لرستان» بلند شده باشه» 

این را که گفت. همزمان چند مرد دیگر نیز همصدا 
و همراهش شدند تا انتقام «سالار لرستان» رابگیرند 
وفریادها بالا گرفت و....مجبور شدم فریادی بلند تر 


از آنهاسر بدهم:«چه خبره؟ مگه اینجا گود زور خانه 
است که شلوغش کردین-وصدایم راپایین آوردم و 
بالحنی مهربان ادامه دادم -حرمت اقا بی وک برای ما 
هم واجبه ... اما وقتی داخل کلانتری هستین حرمت 
نگه دارین!» 

همه سکوت کردند غير از همسر « آقابیو ک» که 
بغض کرد و گفت: 

-الهی دستتون بشکنه که مرد منو زدین... 

این بارخود آقابی وک صدابالابرد وباعصبانیت 
گفت:«زن خدای نکر ده عقلت رو آتیش زدن...؟ وقتی 
تومیگی شوهرم رازدند. فردا باید سر خاب بمالم و 
توی ولایتمون راه‌برم!اگر قرارباشه سه تابی‌عر ضه 
که زورشان توی چاقو شانه منو بز نند... بهتره‌بیوک 
بمیره!» 

بااشاره‌محسن یکی از سر بازهالیوانی آب آورد 
ومحسن آن راتعارف مرد کرد و گفت:«خداقوت 
پهلوون... حالا تعریف کن ببینم چطوری این سے نفر 
رو دستگیر کردی! 

_چشمم کف پات سروان... نو کر کلانتر هم 
هستیم... جونم برات بگه که همولایتی‌های ما توی 
روستابه من میگن «بیوک هر کول» به جان مولا به 
یاد ندارم کسی مچ مرا خوابانده باشه.... اما قضیه این 
زخم‌هاو کبودی‌هااینه «دیشب مادر بچه هار فته بود 
خونه پسرم تامراقب عروسم باشه که تازه بچه به دنیا 
آورده....منم که تنها بود م روی کاناپه.مقابل تلویزیون 
دراز کشیده و خوابم بر ده بود. صدارا که شنیدم چشم 
باز کردم ودیدم این سے تاقلچماق بی‌بخار دارند 
فرشهای ابریشمی راجمع می کنند ببرند؛ کلانتر چنان 
خون جلوی چشمام رو گرفت که هیچی حالیم نشد و 
حمله کردم به آنها باهر ضربه داشتم یکیشان رانقش 
زمین می کردم که یک مرتبه باز وم سوختودیدم اون 
نامرد کچل باقمه کوبید توی دستم....همین که خوردم 
زمین دیدم یکی دیگرشان هم چاقو توی دستشه و 
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سومی پنجه بو کس داره... فھمیدم اگر دیر بجنبم این 
خواهر زاده‌های یزیدمنو قیمه قیمه می کنند.... واسه 
همین یک « کف گر گی» توصورت اون کچل نامرد 
زدم وبا زانوهم کوبیدم توی شکم اون خیکی که روی 
کردنش خالکوبی اژدها داره‌و تادیدم اون «درازه» با 
قمے به طرفم میاد. پریدم از اتاق بیرون. اما چون اتاق 
کلید نداشت. اون در آهنی رابادو دست گرفتم که باز 
نشه؛ ان نامردهاهم از ان طرف در را هل می دادند تا 
باز بشه, بدبختی این بود که آن در نه کلید داشت ونه 
قفل وپیکر! یعنی حتی دستگیره‌هم نداشت که آن را 
چفت کنم تا زور بیشتر نزنم! جناب سر هنگ اینطوری 
فکر کن که یک تکه آهن به اندازه در ورودی بین‌من 
و این سے تا «خولی زاده» قرار داشت! من از این طرف 
هل می‌دادم در باز نشه» آنها هم هل می دادن که باز 
بشهومن‌وبندازن زمین وفرار کننداولی من که کم 
نیاوردم؟ لر باشی و کم بیاری؟ این کبودی‌ها راهم 
که می بینی روی بازو. کتف و حتی صور تم هست. مال 
همینه که این نامر دهامی رفتند عقب و ۰۲۰۱ ۲می گفتند 
وباهمدیگه می دویدند وبه در ضربه می زدند تابلکه 
من بیفتم ؟ اما کورخوانده بود ند... البته ضر به‌ها محکم 
بود و دمار از روز گارم در آورد....امانگذاشتم در بیشتر 
ازیک سانتیمتر باز بشه! بد بختی این بود که کسی هم 
توی خونه نبود که بره کمک بیاره؟ بے تلفن هم که 
دسترسی‌نداشتم...واسه همین شروع کردم به داد 
زدن تا بلکه همسایه‌ها بشنوند! اما بدبختی که یکی دو 
تانبود کلانتر؟ خانه ما حیاط بزر گی داره‌واز آن بدتر. 
چون آخرین خانه توی کوچه هستیم... فاصله‌مان 
تااولین خانه حدود چهل متره....اینطوری بود که 
صدایم به جایی نمی‌رسید! تابالا خره حدود ساعت 
پنج و نیم صبح: یکی از همسایه‌ها -مهندس جوهری 
که می خواست از خونه بره بیرون. صدای فر یادهای 
منوشنید و اول به کلانتری شما زنگ زد و قبل از اينکه 
استوار کریمی و گروهبان بر سند.چند تااز همسایه‌ها 
راهم صدا کرد وبه کمکم آمدند! 

محسن که‌از اینطور «پهلوانیها» خوشش می امد 
خندید و گفت: آقابیوک یعنی شمادو ساعت تمام 
یکنفره.باسه تاسارق قوی هیکل مسابقه «زور بازو» 
گذاشتی و برنده شدی؟ 

همانطور که دامادهاویسرهای «مرد لر» داشتند 
بے آقابیوک خداق وت می گفتند. خند ید وادامه داد: 
«پس بگذاراینوبگم تاحسابی بخندی؛قبل از اینکه 
بچه‌ه ای کلانتری برسند,وقتی مھندس جوهری با 
دوتادیگه از هسسایه‌هارسیدند؛من که خیالم راحت 
شده بود نگهبانی از در را به ان سه مرد جوان سپردم 
تاخودم کمی نفس بکشم... اماهمین که من آمدم 
کنار به‌ مولا قسم کم مانده‌بوددر باز بشه! که‌دویدم 
و دوباره به در تکیه دادم تا همکاران شما رسیدند انها 
رادستگیر کردندا 

بچه‌های کلانتری واقعاً حیرت زده شده بودند و 
من هم به آرامی گفتم: «الحق که هر کول هستی...»! 


یک ساعتی از رفتن آقا بیوک و خان واده‌اش 


می‌گذشت. سارقین در بازداشتگاه بودند. اما هنوز 
پرسنل در مورد آنهاحرف می زدند. محسن می گفت: 
«جالب‌این‌بود که اقابیوک جوان‌هم نبود... پنجاه‌و 
دو سالش بود...».اما از بس ورزش کر ده بود جهره‌اش 
سنش رانشان‌نمی‌داد...ماشاالّه چه زور بازویی هم 
داشت. 

همینطور مشغول گپ و گفت در مورد آقا بیو ک 
بودیم که سر گرد صادقی از جلوی اتاقش گفت: «انگار 
امروزقراره‌سر مون‌حسابی‌شلوغ باشه...:چند تاازاهالی 
یک محله_کوچه آفتابگردان_تلفتی شکایت کر دند 
که؛ جوانی به نام «اسفند یار» ظرف چند روز گذشته از 
بس شیشه شکسته و عر بده کشی راه انداخته اسایش 
اهل محل رااز بین برده.... نیرو بفرستیم کلانتر؟ از جا 
برخاستم و گفتم:«من و محسن باید برای سمیناری که 
استانداری در مورد «اعتیاد د ختران جوان» راه‌انداخته 
برویم.. ... البته الان زوده. ما تا بر سیم به این کوچه و 
ببینیسم قضیه چیه وقتش شده و بچه‌ها بعدش مارو 
می‌رس‌انند استانداری. 0 آقامحسن. ..اجازه 
میدین در خدمتتون باشیم ؟» 

این راباخنده گفتم و محسن رفت تا اماده‌شود. 
پنج دقیقه بعد در حالی که «سربازبابایی»پشت 
فرمان‌بود.استوار کریمی:ھم همراهمان آمد و گفت: 
«گفتم اگه قرار شد پیگیر پرونده‌بشیم. شماد ونفر که 
میرین.لااقل من آنجا باشم؟ وسپس چهار تایی راہ 
افتادیم . داخل کوچه آفتابگر دان پر بود از اهالی محل 
وهمسایه‌ها؛اواسط کو چه نیز.روی بالکن یک خانه مرد 
جوانی ایستاده بود و رو به مردم فریاد می زد: 

-دیوونەجد و بادتونه.... من اینجاایسستادم تا 
جاذبه زمین رابرای شما مردم قدرنشناس کشف 
کنم‌امردمپوز خندی زدند و پسر جوانی از بین جمعیت 
سرش رابالا گرفت وروبه بالکن گفت:«جناب آقای 
نیوتناحالا که جاذبه زمین رو کشف کردی,لطفا هزار 
تومنی را که دو ماه قبل از من گرفتی بهم پس بده! 

جمعیت زدند زیر خنده و یک نفر دیگر هم که بقال 
محله بود ادامه داد: 

-آ قای اسفندیار خان... بالا غیر تا اول بدهی چند 
ماهه‌ات را تسویه کن, بعداً هر غلطی خواستی بکن! 

-باباعجب همسایه‌های بی مروتی داره‌اين کوچه... 
پسره‌میخواد خود کشی کنه, آن وقت‌این بی معرفتا 
دنبال پولشان‌هستند نگاه کن مادر بیچاره‌اش جه 
اشکی می ریزہ...این رااستوار گفت ومن در حالی که 
پیاده می‌شدم پاسخ دادم: 

جوردیگری‌هم میشه استنباط کرد استوار:به 
نظ میا این اتفاق-کهاسفتدیاربی اد روی بالکن و 
رجزخوانی کنه_ماجرای‌جدیدی واسه اهالی نیست... 
بااین حال خطر ناکه...! محسن پیاده شوببینم قضیه 
جیه... فعلا فرصت داریم...» 

محسن از در ان طرف ماشین پیاده‌شد.اهالی محل 
با دیدن ماموران پلیس, راه راباز کردند که ما برویم تا 
جلوی‌در آن‌خانه.....پیرزنی که توی‌چار جوب‌ایستاده 
بودبادیدن‌مانالید:«ای‌خدا آبرودیگه‌واسه‌مون 
نمانده... خدایا دیگه مر گ منو برسان...» زن میانسالی 


که دختر پیرزن. و مادر اسفندیار بود بی‌توجه به 
حرفهای مادرش جلو امد ومارابه داخل خانه برد 
و گفت:«می‌دانم همسایه‌ها شکایت کردند...حق هم 
دارند....به خدانمی‌دونم با یسرم چیکار کنم.... یعنی 
من ترک کنه! 

باحرفهای مادر اسفندیار توجهمان بیشتر به 
موضوع جلب شد. رفتیم داخل حياط و اسفندیار از 
داخل بالکن گفت:«شمانیز از نگهبانان آسمان و زمین 
هستید که برای‌استقبال از من آمده‌اید؟» می‌دانستم 
کهاینط ورافراد که به گفته مادر دچار حملات 
عصبی چند ساعته می‌شد -گاهی اوقات بایک تشر 
همچون یک بچه عقب نشینی می کنند. به همین خاطر 
به محسن‌آشاره کر دم واوهم تشر رازد:«بیاپائین 
اسفندیار ... و گرنه میام دستگیرٹت می کنم...»! 

همین تهدید کوتاه کافی بود تااسفندیار مانند 
پسربچه دبستانی سرش راپایین بیندازد واز بالکن 
خارج شود و برود توی‌اتاقش.مادر بیچاره‌اش 
همانطور که اشک می ریخت گفت: 

-«تا همین یک سال قبل, اگر از کسی می‌پرسیدی 
«اسفندیار چطور جوونیه؟» طرف بهترین تعریف 
رامی کرد... نمی‌دانم چی شد که ینک دفعه رفت 
طرف مواد و معتاد شد.... اما چون زود فهمیدیم. او 
راخواباندیم وت رکش دادیم....الان چهار ماهی ميشه 
ترک کر ده تا دو هفته قبل هم خوب بود.... اما یکد فعه 
شروع کرد وبد هم شروع کرد؛یک نفر که نمی‌دانم کیه 
یک قرصهایی بهش میده که به شدت روی اعصابش 
تاثیر می گذاره.... یک بار که یکی از قرصها به د کترش 
نشان دادم د کتر گفت اگر به مصرف این قرص ادامه 
بده دیوونه میشه! 

از آن به بعد نگذاشتم از در خانه خارج بشه» همه 
رفت و آمدهاراهم کنترل کر دم.بااین حال نمی دونماین 
قرص لعنتی چطوری به دستش می ر سه؟» دلم به حال 
مادر بیچاره سوخت و به همین خاطر به استوار گفتم؛ 
«من و محسن با تا کسی میریم اقای کریمی...شمااینجا 
یک تحقیق کامل بکن ببین چیزی دستگیرت میشه؟ 
بعدازظهر توی کلانتری باهم حرف می‌زنیم... 


ساعت ۲عصر بود که از سمینار بررگشتیم.... همین 
که داخل کلانتری شدیم و«پورهمت» گفت «براتون 
غذا گذاشتیم» محسن لبخن دی زد و گفت:«وقتی 
۶07 .سی ۵ ۱۳ 
هتل هیلتون! براتون متاسفم, ولی ما غذای امپراطوری 
خوردیم» استوار دندان غروچه کرد و گفت: «فقط 
دوست داره‌جیگر مارو بسوزونه!» خندیدم و پر سیدم: 
«داره‌دروغ میگه‌استوار..., غذاندادن.من‌ومحسن 
همین سر میدان همب گر خوردیماحالا تو تعریف کن 
چی دستگیرت شد؟» 

استوار پاسخ داد: «همانطور که شما گفتین. یک 
پرس و جوی کامل از همسایه‌ها کردم.اما چیز به درد 
بخور رااز یک پسر بچه سیزده‌ساله که خیلی هم بچه 
تمیزی بود شنیدم....اين پسر که اسمش «شروین» 


۵ر رست ۹۲ ایس 
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هست خونه‌ شون ر وبر وی منزل اسفندیار قرار داره.اما 
چون طبقه چهارم ساکن هستند. کاملاً پشت بام روبرو 
رامی‌بینه. شروین می گفت چند شب قبل, حوالی ٩‏ 
شب یک نفرو می‌بینه که میره‌روی پشت بام خانه 
اسفندیار. گشتی میزنه, چند لحظه در یک نقطه وامیسه 
و مکث می کنه و بعد هم میره! شروین می گفت. با اینکه 
چهره‌اوراندی ده.امادراین‌چند روز,دوبار دیگر اورا 
دیده که آخرین بارش همین دیشب بود که آن آدم 
میره‌روی‌پشت بام خانه اسفندیار ودوباره‌درهمان 
نقطه توقف می کنه و...» بعد از ش نید ن صحبت‌های 
استوار, فکر ی‌به سرم زد و بامادر اسفندیار تلفنی حرف 
زدم و قرار گذاشتم و موضوع را به محسن گفتم... 
شب سوم بود که بالاخره‌محسن بادست پر 
بررگشت؛ پسر جوانی همراهش بود که‌اوراروی‌بام خانه 
اسفندیار دستگیر کر ده بود. جوان مزاحم که اسمش 
«تیمور» بود هر شب -طبق قراری که با اسفندیار 
گذاشته بود-دو تااز آن قرص‌های قرمزرنگ راداخل 
پلاستیک می گذارد واز طریق لوله شومینه که به پشت 
بام می‌رسید. قرصها را به دست اسفندیار می رساند! 
نکته عجیب | ن بود که قیمت این قرصها خیلی زیاد 
بود.درحالی که تیمور آ نها رامجانی به اسفند یار می‌داد! 
تیمور که دیگر چیزی برای پنهان کر دن نداشت: یعنی 
چاره‌ای جز اعتر اف نداشت. ماجرارااینگونه تعریف 
lll‏ 
همکلاسی بودیم. رفاقتمان ادامه داشت تااینکه از 
حدود دو سال قبل, دوتایی با دختری به نام (حمیراء 
آشنا شدیم. دختر بسیار پاک و زیبایی که هر جفتمون 
بهش علاقمند شدیم.امااسفندیار وقتی از زبان من 
7 که اند شق حمیراهستم. خودش را کشید کنار و 
مرد و مردانه پای حرفش هم ایستاد. اما بدبختی این 
که به قول خودش-منو به عنوان برادر قبول داشت. 
اماعاشقم نبود. چون اسفند یار رادوست داشت!اسی 
هم یک سال به من مجال داد و موقعی که دید نمی تونم 
توجه حمیرا راجلب کنم.اجازه گررفت تا شانس خودش 
راامتحان کنه. که خیلی زود موفق شد و دل حمیرارابه 
دست آورد! اما من, با اینکه ظاهر آ خوشحال بودم, اما 
در باطن چنان کینه داشتم که سرانجام او را به اعتیاد 
کشاندم و فکر کردم کارش تمومه.اما خانواده‌اش 
به کمک حمیراءاسسغندیار رات رک دادند. منتهی من 
که‌می‌دانستم آدم‌های تر ک کر ده‌تاچند ماه‌وسوسه 
میشن.دست به کار شدم و این بار ان قرص‌های 
قرمزرا-آن هم باقیمتی زیاد-تهیه کردم وچون 
نمی‌توانستم وارد منزلشون بشم.از طریق لوله شومینه 
قر صهارابه اسفندیار می‌رساندم....می‌دانستم آخرش 
«اسی» دیوونه میشه» اما برام مهم نبود.... مهم این بود 
که حمیرابه‌اسفندیار نرسه!حرفهای تیمور که تمام 
شد محسن گفت: «بابا توعجب ابلیسی هستی!» 
تیمور سر تکان داد و پر سید: «راستی کی منو لو 
داد؟ استوار پوزخندی زد و گفت: «یک نفر که از خود 
تو تیز تر ه... اما بر خلاف توء بامعر فته! 
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چند و ار می شو ند واگ 5 کرد کب یم اذ میا 
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می دوند 


9 جان ودک 


تماشاگهراز زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


کنار تو 
هم در کنار حادثه هم در کنار تو 
سر می‌زنم به صخره شناور کنار تو 
حتی اگر بمیرم از اینجا نمی‌روم 
کنگر شنیدم از تو ولنگر کنار تو 
حرفی نمی زنم که برنجانمت ولی 
خوشحال از اینکه لالم و هم کر کنار تو 
شاعر شکفتنی است. طلسمی است غنچه‌ای 
لب وا کند گلی شده پرپر کنار تو 
آماده‌ام بیا و مرا تکه تکه کن 
اما نخواه باشم کمتر کنار تو 
کارم به کارهای وخیمی کشیده است 
سر می‌زنم به قشقرق آخر کنار تو 

حسین پارسا-‌مرودشت 


ماه 
این ماه درشت 
بالبخند بی‌حوصله اش 
شعر کامل شده‌ای ست 
بعد از دو هفته دیوانگی 
حالا دو هفته طول می کشد 
مردم هر صح 
این کلمات لخت را باعطر صدای تو بیدار می شوم 
از روی دیوارهای شب کوک ساعت 
پاک کنند بهانه است 
جه حوصله‌ای داریم ما غ1 عشة 
چه حو ن۴ا 0 غزل عشق 
رص یرو 07 چون ریگ روانه به بیابان توام عشق 
7ند نت مانند گون, تشنه باران توام عشق 
نونم و ضرب‌المثل خان ن 
نتظارت رامی کشم مجنونم و ضرب‌المثل خانه به دوشی 


از روز ازل: بی سر و سامان توام عشق 
یک لحظه تو را دیدم و شاعر شدم و بعد 
یک عمر -چھل سال -غزل خوان توام عشق 
شیرین من ولیلی و ابسال منی تو 
فرهاد تو مجنون وسلامان توام عشق 
برای تنهایی‌ام نیست ۲ . : 
چون سیل گذر می کنی از کوچه دلها 
دانیال رحمانیان -جهرم ‏ من هم یکی از خانه خرابان توام عشق 
در فکر خودم نیستم و کفرم از این است 
فکر تو و دلواپس ایمان توام عشق 
یک پنجره‌بگشا که به زندان توام عشق 
در دامنه قاف تو افتاده‌ام از یای 
دستی برسان. دست به دامان توام عشق 
من حال خودم دست خودم نیست. همینم 
در هر صورت. آینه گردان توام عشق 
نابود کن و بود کن و رد کن و بنواز 
دستور بده گوش به فرمان توام عشق 
حسین عبدی -گرگان 


۳ 


خودم رادر آغوش می کشم 
اینجادست نوازشی 


تابوت تازه 
این روزها 
خانه‌ام تابوت تازه‌ای شد ه است! 
تا اینەھا 
تنهاییام را در اثاق‌های نودرتو 
بهتر نشان دهند.... 
و در این تابوت تازه 
از پنجره‌های گشوده رو به اسمانش 
هر پرنده‌ای که می‌پرد 
بالی ست که مرابه سوی مرگ 
پرواز می‌دهد 
وروزهاست 
برای میهمانی من 
چشم چپ قبرستان می‌پرد 
و شاگر دانم در شعرهای تازه‌ام 
دنبال سطری 
یاشعر مناسبی می گر دند 
برای سنگ مڑارم 
تا تقطه پابانی باشد برای زند گیام.. 
و هر روز 
زند گی باعضامابی اتید 
لنگ لنگان به تشییع تن پامی کوبد 
می‌خواهم 
سرم رابگذارم و بمیرم 
ویک سطر 
تنها یک سطر لازم دارم 
از جنس هق هق 
تا بر شعر زند گی ام بخوانم... 

اصغر رضایی گماری -گتوند 


حرف 
چقدر امروز 
با دلت حرف زدم 
در دلم 
نمی‌دانم 
دلت بود...؟ 
مهربانی‌ات را 
دوست دارم 
حتی اگر 
سهم من نباشد 


بدهکار 
بدهکار هیچ کس نیستم 
جز همین ماه 
که از پشت میله‌ها می گذرد 
از اینجا نگذرد و 
جایی دیگر مثلادر وسط دریایی 
خیال‌انگیز 
بچسبد به شیشه کابین یک تاجر پولدار 
بدهکار هیچ کس نیستم 
جز همین ماه 
که تو را به یادم میآورد 
رسول یونان 


شمع‌ها 
تعداد شمعها 
خبر از سالهای رفته نمی‌دهند 
وقتی هر شمع 
تٹھا بایک فوت 
زند گی, کی این همه کوتاہ بودہ است؟ 
تعداد شمعھا 
بر قامت بلند فراموشی‌ات 
تو کی این همه بی حواس بوده‌ای؟ 
جقدر گذشت؟ 
چقدر باید بگذرد 
تااعتراف کنی اشتباه کرده‌ای ؟ 
من نباید 
اینجا 
-به دنیا- 
می آمدم 

مریم ملک دار 


رضا پنبه کار-‌جویبار 


۳ کس 


۲×٭۳ ها تفش 


خیال, عاطفه, آهنگ و اندیشه از ار کان اصلی شعر 
از انها می‌توان یافت: 

به سویم برمی گردی 

3 ری 

و به یاد نمی آوری 

که چقدر تو را 

دوست دارم 

#سپیده فهیمی - کرج 

سروربا کلماتی چون عبور. غرور ومرور قافیه می‌شود. 
اما شما آن رابا سنگر و دلپذیر قافیه کر ده‌اید. 

#سارا جمالی -سنندج 

شاعری و شعر سازی دو مقوله جدااز یکدیگر ند. در اولی 
حس و حال موج می زند و در دومی تصنع کاری. 
٭حبیب احمدنژاد -تهران 

حفظ کردن اشعار سنتی مانند غزل, رباعی و دوبیتی 
می‌توان د به ملکه شدن وزن در ذهنتان کمک کند.اما 
و شاعری ودیعه‌ای الهی است. 

#محسن صادقیور-تبریز 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 

به غمزه‌مساله آموز صد مد رس شد 

وزن این بیت: «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات » است. 
نگار من -مفاعلن 

که به مکتب -فعلاتن 5 

نرفت و خط -مفاعلن : سے ۷ 

ننوشت -فعلات 

به غمز مس-مفاعلن 

اله امو-فعلاتن 

ز صد مدر -مفاعلن 

رس شد-فعلن 

-نازنین جهانی -تنکابن 

صائب. کلیم کاشانی و بیدل دهلوی از بزر گان سبک 


هندی هستند. ترسی ندارند 
از تو 
ا س ار قرھ 
روز گاری دستهای من 
که می بی تااز همه درختان 
e‏ بالاتر بروند 
معنایی تازه‌می‌بخشی وشیشہه آسمان را 
وزمستان را ماک کنند 
به بهار دستهای من 
شبیه می کنی از ابرها و صاعقه 
تو خود بهاری تر سی ندارند 


حمزه خامسی -مسجد سلیمان مسعود ملک محمدی -کرمان 


رح 


عیب 


جامعه این است که ھمہ دلشان می خو اهد آ دم مھمی داشندوھیچ کس نمی خو اهد فر دمضدی داشد. 


جر چېل 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شمارہ برای ارسال فقط دو پیامک در ماه : 
البته با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


ممیت حون 

دل من پشت سرت. کاسه آبی شد وریخت, کی شود 
پیش تواسپند شوم؟ سایه‌ای بی صدا 
٭ صدای باران زیباتر ین ترانه خداست. نکند فقط به 
گل آلودگی کفش‌هایمان بیندیشیم ف-بحیایی 


٭ آدم‌هامثل کتابند سر شار از مطلب:از روی بعضی‌ها 
باید مشق نوشت. از روی بعضی‌ها جر یمه» بعضی‌ها را 
باید چند بار خواند تامعنی شان رافهمید و بعضی‌ها را 
باید نخوانده کنار گذاشت 
بیشتر وقت‌ها آنچه ممکن است بے عنوان یک 
بدبختی تلقی شود واقعا بی اھمیت است معصومه بم 
بل چشم گذاشتم رفتی.اما تا هميشه شمردن شر ط 


شاهد آرام 


بازیمان نبود مینا 
آنچنان منتظرم درره شسوق که اگر زود بای دیر 


٭ کاش انسان‌ها همانقدر که از ار تفاع می‌ترسند. کمی 
هم از پستی هراس اند مائده 
#۶ هر کاری می کن دلم تا بغضمو پنهون کنه. چی 
می تونه فکر تو رواز سر من بیرون کنه ‏ _ 
هوشنگ محمودی 
هرچند که رنگ وروی زیباست مرا چون لاله رخ 
وچو سروبالاست مرا.امامعلوم نشد:در طر ب خانه 
خاک نقاش ازل بھر چه آراست مرا 
محمد گودرزی -بروجرد 
٭ تنفس شروع زند گی است, عشق قسمتی از زند گی, 
اما دوست قلب زند گی رقیه نوری 
۶« چه زیباست خیالی که تو رااز ان همه فاصله‌می | ورد 
به کوچه تنهایی‌ام امیررضا 
گفته بودی که بيایم چوبه جان آیی تو /من به جان 
زلف تو بردم به خیال /عاقبت چون سر زلف تو شدم 


سودایی جاوا-سنقر 
٭بیشترین دروغی که‌درزندگی تکرار کردم یک کلمه 
بود «خوبم» صادق خسته 


#۶ سر چشمه همه فساد ها بیکاریست. شیطان برای 
با سودی -زیباکنار 


٭ پروانه گر آتش بزند بهر تو خود راء u‏ 
ےت یس تنها 


همه چلچله‌ها می‌ترسم. من که از نیسستی مهر و وفا 
می ترسم به نگاه تو به چشمان تو محتاج شدم 
فساق 
٭ کاش یک لحظه به جایم بودی, تابدانی که چه دردی 
دارد. وقتی به اندازه سنگینی یک کوه‌دلت غمگین 


آذر مهربانی 


| 


۴۴ 


٭ دلم نه عشق می‌خواهد. »نه دروغ‌های قشنگ, نه 
ادعاهای بز رگ دلم یک فنجان قهوه داغ می‌خواهد و 
یک دوست که بشود بااوحرف زد نینا 

#«مشیری: :ای عشق غم تو سوخت بسیار مرا / آویخت 
20 مرا/چندان که دلت خواست بیازار 
کاش می‌دانستم,چه کسی این سرنوشت رابرایم 
بافت. آن وقت به او می گفتم.یقهام را آنقدر تنگ 
جو تسود سو سوہ 


مرا/مگذار مراز دست. مگذار مرا 


٭ خوش تر زعیش و باغ و بهار چیست. ساقی کجاست 
کرسہے اقا رچیسی هر وقت خوئن ادم ت 
می‌دهد مغتنم شمار, کس راوقوف ٹیسٹ که سرانجام 
کارچیست.پیوندعمر بسته به موییست هوش دارء 
غمخوار خویش باش,غم روز گار چیست ناد تیغن 
زند گی کن و لبخند بزن, به خاطر آنهایی که از نفست 
آرام می گیر ند.به امیدت زندههستند وبایادت خاطره 
می‌سازند مریم -م 
اگر باهر سقوط زند گی معنای خود رااز دست می‌داد. 
هیچ دانه‌ای به لانه مورچه نمی سید 
امیرحسین رنجبر-خلخال 
6 دلتنگی مرض عجیبی است. انسان را آرام. آرام 
ناآرام می کند سمانه کو چولو-رشت 
۶ بغض بزر گترین اعتراضه اما |اگه بتر که‌دیگه 
التماسه فرید هادی زاده -اهواز 
؛ گفتی دوستت دارم .من هم می گویم دوستت ستت ندارم. 
این دروغ به آن دروغ درا زهرا آقاخانی -کرج 
#۴ شهید آوینی: تنها کسی مر دانه می میرد که مر دانه 
زیسته باشد وندا 
0 اھات باغز ردا 
کلنجار می رویم اما حلوایی نمی بینم میرعمر عدالت 
+ کسی که نگاهت رانمی فھمد, توضیح طولانی تو را 
هم نخواهد فهمید کوغان 
٭ ما راغبار راه تو بودن سعادت است /مردن به خاک 
پای دوست ماراولادت است /سر رابر آستان دوست 
بر خاک می نھیم/این کمترین نشانەعرض ارادت 
است فائزہ 
3% آدم‌ها رابدون اینکە به وجودشان نیاز داشته باشی 
دوست بدار. یعنی چیزی شبیه کاری که خدامی کند 
یاس کوچک 
٭درون این حصار سنگی دلگیر /به هنگامی که شوق 
دیدنت راجشن می گیرم/به دیدارم بیاای خوب /تو 
ای روشنگر شبهای یلدایی /بیا خاموشیام راچلچراغی 
باش / که من از ظلمت دلگیر می ترسم لاوین 
٭ دلم می گیر د وقتی می بینم اوهست. من هستم.ما 
سنگ‌ها شاید. اما گنجشک‌ها هیچ وقت مفت 


نبوده‌اند. آنها قلبشان هميشه تند می زند شیوا 

٭ دوست و دست بسیار است ولی دست دوست 

اند ک شکلات تلخ 

#«دنیای دستهااز هر دنیایی بی‌وفاتر است.امر وز 

دستهایت رامی گیرند. قصه‌عادت که شدی‌همان 

"""'" تکان می‌دهند مریم 
اطلایات ˆ ی سار ,۳00۹ 


٭ می‌پررسند:بیداری ؟ پاسخ می‌دهم: آری «بی» 
دارم !چون اگر که «دار» داش شتم. با قالی زند گیم راخود 
می‌بافتم یا زند گیم رابه «دار» می آویختم خرمابی 
درست مثل فنجان قهوه که ته‌می کشد.پنجره کم کم 
از تصویر تو تھی می‌شود و حالا من مانده‌ام و پنجره‌ای 
خالی و فنجان قهوه‌ای که از حرف‌های نگفته پشیمان 


۶ خداوند نزدیکتر از انسان به او و دور ترین از ذهن 
اوست حسن باقری دارانی 


من وتومی‌دانیم کز پی هر تقدیر.حکمتی می آید.من 
وفرسایش دل,توو تصمیم و مکان ماو تقدیر و زمان 
چه شود آخر دلتنگی‌ها و خدا می‌داند 

شهره بلو چستانی 

نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 

عشتی (میدونی تصادف کردم) کوزت(هنوز 
دلخوشم به خدانگه دارش) معصومه مشکی سبم 
(وقتی باانگشت کسی را)مصطفی کیانی (ھست را 
قدرندانی)ف بحیابی (بدان ازروی کینەنیست که 
خنجر) مهد به در بند بان (زندگی باغی اسست)میر عمر 
عدالت(همه دوس دارن لیسانس بگیرن) لاف عاشقی 
(یادته زیر گنبد کبود) فائزه (نوشته‌های روی شن) 
سمانه کو چو لو(دلتنگی مرض عجیبی است) شیوا 
احسان(چای‌هایت را تلخ ننوش) .1۲121۷1۱ (بیا 
تاکهدراین خونه برای تو) مسی -همدان (لحظا تی 
هست که دلم واقعا) آذر مهربانی (عبور تواز حوالی 
چشمهایت) شکلات تلخ (همه برایم دست تکان 
دادند) شسبکرد شاهرودی (به یاد ندارم که نابینایی) 
شیخ مربد-بلو چستان (تو که شنا نمی دانی هوس) 
16 بلند ترین شاخه درخت) کوزت (عاشقی را 
دیر فهمیدی) خرمابی (امروز یاد آنهابی افتادم) 


بابیغام ھا سنگ‌اصفهانی عز یز « گفته‌ایی: 


پیام شما رابه اسم فرد دیگری 
چاپ کرده‌ام پس واقعابرایم‌متاسفی 
ومعتقدی که خیلی پار تی بازی می کنم و...» ۱-پیام 
اول‌شمادر شماره ۵۳۵ ۳ چاپ شدهو به اجبار یاباید 
پیام دوم شما را حذف و به مخابرات لطف می کر دم یا 
آن را به نام فرد دیگری مثل شما که مدتها در نوبت 
بوده و یک پیام داده‌و آن هم ناب نبوده چاپ می کردم 
که من هم چنین کردم! در ضمن همیشه پیام‌های ناب 
بدون نام راهم حتماً به نام دیگرانی که مد تهاست در 
نوبت هستند و پیامشان ناب نیست چاپ می کنم. 
چون پیام دوم و یا پیام بدون نام به طبع بايد پاک شود 
واین اجحاف است.راستی یادت باشد تاسف دردی را 
درمان نمی کند اگر می‌توانی برای دیگران یک دوست 
باش.حتی برای آنهایی که پارتی بازی می کنند وفکر 
می کنند هیچ کس متوجه نمی شود!! تکتا جون نظرت 
چیه یک ستون آ موزشی نحوه‌بازی با پاسور برای 
خواننده‌ها بگذاریم «ما مساوی دست آخر...»! مهد به 
جان قدردان تونازنین هستم که همیشه من رو توی 
حرم حضرت عشق شرمنده‌م ی کنی اد بیر محترم 
عربی.سسنگ جماعت تا راحتی نمی فهمد. اما گفتم تا 
بدانید ما هم دل داریم. آن هم از نوع بسیار ناز کش که 
به نسیم مژه بر هم زدنی می‌شکند! 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۵۵۱ 
۱-رضا زلیکانی -دهنمیر 
۲-ثمینه نباتی -تهران 
۳-سید جابر آذرخش دو گاهه -لوشان 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها. 
ارسال خواهد شد 


جدولمتقاطع 
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م ہہ هت ھی ہے جا 


جدول‌شر حدرمتن 
طراح جدولها: داودبا خو 
سے ف (ک) چه تعداد است؟ 


آن دستەاز خوانندگانی که نسبت به 
جدول های‌این صفحه پیشنهادوباانتقادی 
دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت 
٠۰‏ لی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمابند. 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفروبرای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه هریک هدیه ای بەرسم یادبود تقدیم‌می گردد .البته به شر ط ی که کد پستی. نشانی ونام نویسنده 


اگیاهمی داروبی| 


ناممادر € ت 
یعقوب(ع 


جدول کاکورو ۳۵۵۹ 
اعداداحتمالی ١تا۹رابدون‌تکراردرخانەھاى‏ جدول گذاشتەطوری که جمع اعداد 
احتمالی درھر سطر وستون برابر جمع‌های درج شدەدر جدول باشد 


باهوش خود کلنجار بروید 
تس زبرنظر: سهراب صفادار 


کے 


۲ ہ 007 


آن کافی است مداد یا خود کاری برداشته و نقاط را به ترتیب از شمارہ یک تا ۸ ۱۰یا 


۱ یھت ٠‏ ۱ 1 سے 2 .ہک 
در میان این نقاط و اعداد به هم ریخته یک نقاشی زیباوجود دارد که برای یافتن 7 ۳ 
ھا ۱ ا 

خط مستقیم به هم وصل کنید. 2604 ) 


۹ پاقت نا 
کبریت شمع 
شکلبای پنبان در تصویر حشرات در باغ 
بارسیدن فصل بهار کار و تلاش حشرات نیز برای جمع |وری مایحتاج زمستان 
می خواهیم آنهاراپیدا کنید. برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می بایست بگر دید 
ما آنھارابەھمراہاسامی شان برایتان آوردہایم.پس از پایان کار می توانید پاسخ 


ل من ری 
3 


ہت 9 


بە هم ریختے یک 

نقاشی زیباپنهان شده دا 
است که‌برای‌یافتن آن 
کافی‌است خانه هایی 
را که‌دارای دونقطه 
هستند به رنگ سبز و 
خانه هایی که دارای 
یک نقطه هستد به 
رنگ‌زرددر آورید. 


هیجده اختلاف در تصویر د ختری به شکل پروانه مقابل چشمانتان ظاهر ۳ 

بای ک نگاەبەاین دوتصویر بەنظر کاملامشابه‌می آبندولی باکمی دقت . ' 
هیجده اختلاف در بین آنها پیدا خواهید کرد. : ۱ ۹ 5 

سے سا رت رک 


اگ شاد بو دی آهسته دخند تاغم ناو احت ذثه و اگر خمگین 


ودی آرام کر 


ده 


کن تاشالای 


ذا اید ذه 


چار لی چاإشن 


- پونزده سال بیشتر نداشتم که بابای خدابیامرزم 
از پشت نیمکتای مد رسه بیرونم کشید و شوهرم 
داد. دلم می‌خواست درس بخونم ومعلم بشم اما 
بابام نذاشت.می گفت درس ومد رسه به دردد ختر 
نمی خوره. هر چی خواه ش والتماس کردم فایده‌ای 
نداشت. پدرم می گفت الا وبلا باید بااین خواستگارت 
ازدواج کنی. چون همسایه‌مون هستن و سال‌هاست که 
با هم رابطه داریم خوب می‌شناسمشون. پسره سالمه. 
معتاد و دزد و خلافکار نیست.از اون جوونای بیکار و 
بی‌عارنیست که از صبح تاشب سر کو چه وایستن و 
به زن و بچه مردم متلک بندازن. وردست پدرش تو 
٦7‏ با خداومومته.دیگه‌ازشوهر آیندمت 
چی می خوای؟ برو خدا رو شکر کن که همچین جوونی 
اومده خواستگاریت. 

از نظر پدرم همه خوب بود امابرای من مهم تر 


از همه چیز دوست داشتن بود. من پدرت رو دوست 
نداشتم.هر چی هم گفتم هیچ کس به حرفم آهمیت 
نداد. منونشوندن سر سفره عقد وفرسستادنم خونه 
بخت. تامدت‌ها کارم فقط گریه بود. دختری به سن 
وسال من اززند گی‌مشترک چی می‌دونه؟ تااومدم 
سربجنبونم باردار شدم و تو به دنیا اومدی. بعد هم دو 
تابرادرای دیگه ت... حالا باز خدا رو صد هزار مر تبه 
شکر که پدرت خوب از آب در اومد. همه جوره‌هوام 
روداشت و داره. اون مرد خیلی مهر بون و خانواده 
دوستبه. اماراستش من توزند گی‌م همیشه حسرت 
خوردم. دخترم !من هیچ وقت عشق رو تجربه نکردم. 
من به پدرت تو این سالها عادت کردم اماهیچ وقت 


FA 


عاشقش نبودم.هميشه فکر می کنم به اون جایی که 
می کنم حقم خورده شده. خودت بهتر از هر کسی 
پدرت رومی شناسےی.اون بی‌نهایت شمارودوست 
داره‌و برای راحتی تون همه جوره تلاش می کنه. از 
صبح تاشب کار می کنه تایه لقمه نون حلال سر سفر ه 
زن و بچه‌هاش بذاره. مال مر دم خور نیست و سر کسی 
رو کلاه نمی‌ذاره.با وجود همه این خوبی‌ها اما خیلی 
سخت گیره. مخصوصانسبت به تو که تنهاد ختر ش‌هم 
هستی تعصب خاصی داره. هر چی بهش می گم کاری 
بگیره وراه زند گیش روانتخاب کنه می گه نه د خترم. 
من نمی گم خدای نا کر ده به پدرت بی‌احترامی کن و تو 
روش وایستاء فقط حرفم اينه که زیر بار حرف زور نرو. 
مطمتن باش اگه یه کم کوتاهبیای بابات می نشونتت 


پای سفره عقد... 

٦‏ ہہ گونه‌هایم 
سرازیر شد.دست مادر رادر دستانم فشردم و گفتم: 
«مامان.من آماد گی ازدواج ندارم. تازه‌فقط این نیست 
که. خه چطور به بابابفهمونم که از پسرعمه خوشم 
نمیاد؟ اون پسر خوبیه اما هر کاری می کنم نمی تونم 
مهرش روتوقلبم جاہدم.تومی گی چیکار کنم؟» ومادر 
گفت: پس اگه دلت نمی خواد. مقاومت کن و برخلاف 
عشق و علاقه‌ات تن به ازدواج نده... 


اد اد اد 
تہ 


چشم که باز کردم. خودم رادر خانواده‌ای مذهبی 
دیدم. پدرم اهل نماز وروزه‌بود و به اصول دین کاملا 


Saba Adib @yahoo.com صبا ادیب‎ 


مقید۔اومردخشن ومستبدی نبودامادلش می‌خواست 
حرف حرف خودش باشد وبس. من و مادر ودوبرادرم 
تابع بی چون وچرای پدر بودیم. اوهمه تلاشش را 
برای «سربه راه» شدن مامی کرد اما نمی‌دانست با 
سخت گیری‌هایش باعث می شود که مااز ان طرف 
بام بیفتیم. خوب به خاطر دارم بچه که بودم هر وقت 
صدای آذان رامی‌شنیدم با شوقی وصف ناپذ یر وضو 
ودلم می‌خواست زودتر بز رگ شوم تادیگر روزه 
کله گنجشگی‌نگیرم.باسخت گیری‌های پدر اماهر 
چه بز ر گتر می‌شدم نماز خواندن و روزه گرفتن برایم 
سخت‌ترین کار دنیا جلوه می کر د. اعتراف می کنم که 
فقط از ترس پدر وضومی گر فتم ونماز می خواندم.وقتی 
دوستان و همکلاسی‌هایم رامی‌دیدم. آرزومی کردم 
که‌ای کاش می‌توانستم جای آنها باشم؛ گاهی کمی 
آرای ش کنم و موهایم رابیرون بگذارم. میهمانی‌های 
دخترانه راتجربه کنم و یا به جشن تولد دوستانم بروم! 
خوب می‌دانستم که پدر هر گز چنین اجازه ای به من 
نخواهد داد. وقتی به او می گفتم:«باباجان! من دیگه 
بز رگ شدم و می‌تونم از خودم دفاع و مراقبت کنم!» 
جواب می داد: «هیچ دختری نمی تونه مراقب خودش 
درد سر درست کنن. من باید همیشه هوای تو رو داشته 
باشم و گرنه ممکنه خدای ناکردہ تو دامی بیفتی که 
رهایی از اون ممکن نباشه!» 

نظر پدر این بود اما مادرم عقیدہ دیگری داشت. 
هر چند در ظاهر پیر و نظرات پدر بود اما از همان 
دوران نوجوانی همیشه در گوشم می خواند که:«مبادا 
اختیار زند گی و آینده‌روبدی دست پدرت. تو بايد 
روی‌پای خودت بایستی وبرای خودت تصمیم بگیری. 
تونبایدمٹل من بار بیای؛ضعیف و توسری خور!» 
وقتی پسے عمەام به خواستگاریام آمد پدر خوشحال 
بود ومی گفت:«از بین همه خواستگارایی که تا حالا 
داشتی پسرعمەت بھترین شونه. حتم داشته باش بعد 
ازاین هم کسی به خوبی اون به خواستگاریت نمیاد. 
تویه دختری و مهمترین وظیفه‌ت شوهرداری ويه 
زن خوب ونمونه بودنه. علیر غم ناراضی بودنم اجازه 
دادم کنکور شر کت کنی که خوب خدارو شکر قبول 
هم نشدی. پس دیگه قید درس و کتاب و دانشگاه رو 
بزن که دیگه کم کم باید عروس عمه بشی!» پدر بااین 
افکار پوسیده‌اش کفرم رادرمی آورد.من پسرعمه‌ام 
رانمی‌خواستم و در این میان این مادر بود که مخفیانه 
به من خط می داد و می گفت: تحت هیچ شرایطی راضی 
بهاين ازدواج تحمیلی نشوم.«مبارزه»با ید ۳۲۱۲ 
نبود. اگر در مقابل پدر کوتاه‌می آمدم باید تن به یک 
از دواج تحمیلی می‌دادم.پس دست به کار شدم وبا 
عمه‌ام صحبت کرد م. بهاو گفتم که به پسر ش علاقه‌ ای 
ندارم وبه زور پدر می خواهم بااوازدواج کنم.عمه‌ام که 


انتظار شنیدن این حر فھارانداشت باناراحتی خانه‌مان 
راترک کردوشب که پدر به خانه آمد قشقرقی به‌پا 
شد.عمه حرفهایی که زده‌بودم رابه پدر منتقل کرده 
بود. پدر خانه راروی سرش گذاشته بود و داد و فریاد 
می کر د اما خب عصبانیت پد ر ارزشش راداشت چون 
پسرعمەام از ازدواج بامن منصر ف شد و یک ماه‌بعد ما 
رابرای‌جشن نامز دیاش با دختر دیگری دعوت کرد! 
پدر که به خاطر این موضوع خیلی عصبانی بود محلم 
نمی گذاشت وحتی جواب سلامم رانمی‌داد.مادر 
که ناراحتی‌ام رامی دید دلداری‌ام می‌داد ومی گفت: 
«همین که تن به‌ازدواج تحمیلی ن دادی خوبه... به 
خاطر قهر پدرت ناراحت نباش.اون‌بالاخره‌باهات 
آشتی می کنه. قهر پدر دو سه ماهی ادامه داشت امابعد 
دوباره‌اوضاع به حالت سابق بر گشت. از خانه نشستن 
حوصله‌ام سر رفته بود. با لطایف الحیلی توانستم پدر را 
راضی کنم تا اجازه ثبت نام در آموزشگاه زبان نزدیک 
خانه‌مان رابدهد ودر رفت و آمد به‌همان آموزشگاه 
بود که با «شایان» آشناشدم 


- ببخشین خانم, شمامی رین آموزشگاه زبان؟ 

این سوال راپس جوان وزیباو شیک پوشی که 
روبرویم ایستاده‌بود پرسید. با تعجب نگاهش کردم 
و گفتم: «بله, چطور مگه؟» پسر جوان من و منی کرد و 
گفت:«هیچی... راستش منم می خواستم ثبت نام کنم. 
می‌خواستم ببینم شمااز این آموزشگاه راضی هستین 
یانه؟» اخمی به چهره نشاندم و گفتم:«خدا شفات بده. 
به حال چنین برخوردی برایم پیش نیامده بود. ان 
شب نتوانستم بخوابم. چهره زیبای ان پسر جوان در 
حالیکه خیره نگاهم می کرد جلوی چشمانم بود. حس 
ششمم می گفت که او می‌خواسته به بهانه ای به من 
نزدیک شود و سرصحبت رآ باز کند. چند روز بعد 
وقتی داشتم به کلاس می رفتم فهمیدم حدسم درست 
است. نزدیکی‌های آموزشگاه که رسیدم دوباره همان 
پسر از مغازه‌ای بیرون آمد و روبر ویم ایستاد و گفت: 
« این نامه رو برای شما نوشتم. بی زحمت بخونیدش و 
جوابش رو بدین!» 


- خوب حواست رو جمع کن دخترم! مراقب باش 
که ازاون دسته ادمای شیادی نباشه که به قصد 
سوءاستفادہ سر راھت سبز شده باشه. من به عشق 
دریک نگاه‌اعتقاد دارم.حالا که خودت هم احساس 
می کنی با همون یکی دوبار دی دن بهش علاقه مند 
شدی‌این‌بار که‌دیدیش باه اش حرف بزن‌وببین 
ی ازد واجه یا نه. فقط مراقب باش پدرت بوبی 
نبره که اگه بفهمه واویلاست! 

این حرفها رامادرم بعد از خواندن نامه زد.ازاینکه 
می توانستم بامادرم دوست باشم واین گونه مسائل را 
بی‌هیچ ترسی بااو در میان بگذارم خوشحال بودم. چند 
روزبعد باز هم شایان رادیدم وبه او گفتم به‌این راحتی‌ها 
نمی توانیم با هم از دواج کنیم چون پد رم مردی منضبط 


وسخت گر است و معیارهای خاصی بر ای انتخاب و 
تایید تنها داماد ش دارد. شایان بعد از شنیدن حرفهایم 
لبخندی زد و گفت:«من باید به توبرسم. حتی‌اگه قرار 
باشهاز هفت خوان رستم بگذ رم‌اين کاررومی کنم و 
توروبه دست میارم!» من و شایان از ان پس تقر یبا 
هر روز همدیگر رامی‌دیدیم و بااطلاع مادرم به سینما 
و گردش می‌رفتيم. دلم می‌خواست هر چه زودتر به 
خواستگاری‌ام بیاید تا زودتر زند گیمان را آغاز کنیم و 
تا ابد متعلق به یکدیگر باشیم. فقط تنها نگرانی‌ام پدرم 
بود.می‌تر سیدم شایان رانیذیرد. مادرم مثل هميشه 
این جور مواقع به فریادم می رسید و می گفت: «وقتی 
شایان اومد خواستگاریت این بار بايد همه تلاشت رو 
بکنی تاپدرت راضی بشه. من هم کمکت می کنم!» و به 
این تر تیب بود که مادر شایان با مادرم تماس گرفت و 
775 ۰ و درست 
دوروز مانده به خواستگاری وقتی من وشایان شانه به 
شانه در خیابان راه می‌رفتیم پدرم مارادید و قیامتی 
به پا کرد. پدر به سمت شایان هجوم بر د واو رازیربار 
ناسزاو کتک گرفت. همه دورمان جمع شده بودند 
وهر کسی چیزی می گفت. شایان فر یاد می زد:«من 
دختر تون رودوست دارم ومی خوام باهاش ازدواج 
کنم. اونم منو دوست داره. مگه عشق گناهه؟» پدر هم 
که از شدت عصبانیت چشمانش همچون کاسه خون 
بودبافریاد جواب می‌داد:«توغلط کر دی خیلی بیجا 
کردی که عاشق دختر من شدی.اگه یه بار دیگه دور و 
بر دخترم ببینمت روز گارت رو سیاه‌ می کنم!» آن روز 
چنان آبروریزی به راه‌افتاد که نگواپدر مرا که از ترس 
اشک می ریختم و می‌لر زیدم با خشم سوار ماشین کرد 
وبه خانه بر د. می گفت کاری می کند که عشق و عاشقی 
از کله‌ام بپرد!بعد از آن دیگر حق بیر ون رفتن نداشتم. 
٦(٦‏ اخ ۱ ۱۰۱ 
سپر ده‌بود و مادر گاهی به بهانه خر ید مر ااز خانه‌بیرون 
می‌برد تاشایان راببینم.شایان که همچون من حال و 
روز درست وحسابی نداشت می گفت:«من تاپای‌جون 
تلاش می کنم که به تو بر سم.اگه تو نباشی نمی تونم 
زند گی کنم!» پنج ماه‌از روزی که پدر من وشایان را 
دید بود می گذشت اما هنوز عصبانیت پدر فر و کش 
نکر ده بود. شایان چند بار به محل کار پدر رفته بود تا 
بلک اوراراضی ا ا 
بود. گریەھاوالتماس ھای من وحرف‌های مادر هم 
7۳٣۳۲‏ 2 اض 
می گفت:«با عزت و احترام میان خواستگاری وباسلام 
وصلوات دختر رو می‌برن خونه شوهر آخر و عاقبتش 
طلاق می شه حالاوای به حال ازدواج‌هایی که با یر 
دوستی‌های مسخره سر بگیره!» دیگر دست و دلم 
به‌هیچ کاری نمی‌رفت. از غصه لاغر وپزمر ده شده 
بودم و دلم می‌خواست بمیرم. من و شایان اما دیگر 
نمی‌توانستیم آن وضع را تحمل کنیم و اینگونه شد که 
آن تصمیم خطرناک را گرفتیم... 


کاو 


-توامروز چت شده‌دخترم؟ به لحظه آروم و قرار 
نداری. رنگت شده‌عین گچ دیوار... 


وت کت 
ارت ۹۲ الاعات کی 


دا 


نگاھی بەساعت انداختم .نز دیک هفت بود. هر چند 
از شدت دلشوره قلبم به دهانم آمده بود اما در جواب 
مادر گفتم:«چیزی‌نیست. فکر کنم فشارم افتاده!» 
مادر هر جند جیزی‌نگفت اما از نگاهش پیدابود که 
متوجه حالت غير طبیعی ام شده‌است. مر تب چشمم 
به ساعت بود. هوادیگر کاملا تاریک شده‌بود و سر ما 
بیداد می کرد. قلبم از تصور اینکه قرار است چه اتفاقی 
بیفتد به دهانم امده‌بود. پدر مثل همیشه سر ساعت از 
راه رسید و همین که سر میز شام نشستیم صد ای زنگ 
دربلند شد.برادرم اف اف رابرداشت وبا تعجب به 
پدرم گفت:«شایانه. میگه با پدرت کار دارم. بگو بیاد 
دم درا اسم شایان را که شنیدم نفس در سینه‌ام حبس 
شد. پدر نگاه شماتت‌باری به من انداخت و در حالی که 
از جایش بلند می شد گفت: می‌بینی چه بساطی برامون 
درست کردی؟ این پسرہ ولگر ددست بر دار نیست. 
مثل اینکه این بار اساسی بايد گوشمالیش بدم!دهان 
باز کردم که چیزی بگویم اما مادر اشاره کرد که سا کت 
باشم و سپس خودش خطاب به پدر گفت: «تو رو خدا 
ولش کن و کاری به کارش نداشته باش. به جای اینکه 
لجبازی کنی اجازه‌بده‌باخانوادهش بیاد خواستگاری. 
حتم‌أدختر مون رو خیلی دوست داره که حاضره به 
خاطرش هر کاری‌بکنه!» پدر باغی ض مادر رانگاه 
کرد و گفت: «لطفا شما دخالت نکن خانم. این جوون 
اگه به درد بخور بود که از همون اول مثل ادم باننه 
باباش می‌اومد خواستگاری نه اينکه چند ماه بادخترم 
دوست باشه. امشب دیگه می‌دونم چطور ادبش کنم!» 
وسپس کتش رپوشید وبه طرف در حیاط راافتاد. از 
شدت ترس تمام بدنم می‌لر زید. نمی‌دانستم عاقبت 
کاری که می‌خواهیم انجام بد هیم چه می‌شود ؟ دقایقی 
که گذشت صدای فریاد شایان بلند شد. او می گفت: 
«اگه دختر تون رو به من ندین خودم رو می کشم!» و 
پدرهم متقابلافریاد می‌زد:«منو تهدید می کنی که 
خودمومی کشم ؟اپس زودتر این کار رو بکن چون من 
هرگزدخترم روبه جوون ولگردوبی سر وپایی مثل 
تونمی‌دم!» حالادیگر وقتش رسیده بود. روسری‌ام را 
سرم کردم وبه طر ف در حياط دویدم.مادرم که ازهمه 
جابی خبر بود پشست سرم می‌دوید ومی گفت: «هیچ 
معلومه می‌خوای چیکار کنی ؟» بی توجه به حرف مادر 
خودم رابه پدر رس‌اندم و در مقابل چشمان بهت زده 
پدر در یک حر کت سریع از کنارش گذاشتم و شانه به 
شانه شایان ایستادم. به صدای داد و فریاد پدر وشایان 
همسایه‌ها جمع شده بودند. پدر که از حر کت من یکه 
خورده بود گفت: «برو تو خونه دختره چشم سفید. 
بیشتر از این آبرو ریزی راه ننداز!» یک گالن بنزین در 
دست‌های شایان بود. طبق نقشه قبلی باید آ نهاراروی 
خودمان می ریختیم و کبریت می زدیم تا پدر قصدمان 
برای خود کشی راباور کند وبه‌ازدواج‌مان رضایت 
بدهد. در یک چشم برهم زدن گالن را از شایان گرفتم 
وروی سرولباسم ریختم. شایان هم بنزین راروی 
خودش ریخت.مردم وحشت زده‌نگاهمان می کر دند. 
رنگ‌پدرم‌مثل گچ سفید شده بود وباالتماس به من 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۴۹ 


از ند گی حرفه‌ای شمابا رادیو گره خورده است و 
اززمستان ۱۳۲۷ که نخستین بار در راد یو بر نامه 
اجرا کردید. تاحدود ۰ ۲ سال بعد با آن ھمکاری 
داشتید.اما پیش از آنکه به این دوره بپردازيم. 
می‌خواهم بدانم به عنوان شنونده و مخاطب. از کی 
با راد یو مانوس شدید؟ 

همان طور که می‌دانید. روز تولد من ورادیو هر دو 
چهارم اردیبهشت است. من سال ۱۳۰۴ به دنیا امدم 
ورادیواردیبهشت ۱۳۱۹ پابه عرصه گذاشت.یعنی 
وقتی رادیوتھران کارش راشروع کرد.من ۱۵ساله 
بودم و مثل دیگر نوجوانان خیلی زود جذب آن شدم. 
×آن زمان در کاشان زند گی می‌کردید؟ 
به.یادم می آیداول از همه دونفر در کاشان 
رادیو خریدند که یکیشان محمد دبیر الصنایع.استاد 
نقاشی من بود که شب‌هامی رفتم پشت در خانه‌اش 
برنامه‌ه ای رادی ورا وش می‌کردم .مدتی بعد 
شهرداری کاشان که در خیابان پهلوی‌سابق(۲۲بهمن 
فعلی) قرار داشت. یک رادیو در سالن ساختمان خود 
نصب کرد و در خیابان بلند گو کار گذاشت تا مردم از 
آن استفاده کنند. من هم مثل خیلی‌های دیگر ساعت 
شش که می‌شد. می‌رفتم جلوی شهرداری می‌نشستم 
وبه برنامه‌هایش گوش می کردم یادم می آید چون 
خیابان خاکی بود.ماموران شهر داری جلوی ساختمان 
راآب پاشی می کردند تا گرد و خاک نشود. 

لاچه سالی بود؟ 

۲بع داز شهریور ۱۳۲۰ ودوران اشغال‌ایر ان از 
سوی متفقین بود. بر نامه‌های رادیو از ساعت شش تا 
٩‏ شب از بلند گوی شهرداری پخش می شد که بیشتر 
٩‏ وسیتی بود. 

اولین رادیو را کی خریدید؟ 

سال ۱۳۲۹ بود که... 

اببخشید حرفتان راقطع می کنم.اما شماازسال 
۷ در رادیو که می‌خواندید . 


خب آن دوسال رادیو نداشتم. آن وقت یکی از 
بستگان مادر خیابان نواب جنوبی. کوچه سالار اعظم 
یک‌رادیوداشت که‌همه فامیل رادعوت می کرد تا 
۵6 . 


OAC وو‎ 


مممووو مج م و مهم مج ج موم مج وم موجه هم موه موو مج وج موه جوم همجمج و جوم عم مممممو و موم 


رادیو گوش کنیم.حیاط را آب پاشی می کر دند. چای 
می گذاشتند و همه دور هم جمع می‌شدیم. آن زمان 
رادیو تهران تنها رسانه همگانی بود. 

اپس اولین رادیورا سال ۱۳۲۹ خریدید. 

ابله, البته آن زمان بهش دستگاه گیرندەمی گفتند. 
یک رادیوبرق وباتری بود. چرا که خیلی جاهای تهران 
برق نداشت. جالب است بدانید آن زمان هر کسی 
می‌خواست یک گیر نده رادیو داشته باشد. باید مجوز 
شهربانی می‌داشت. 

×واقعاً؟ 

رای اا سخت است,|ماروال ان نود 
که اول باید می رفتیم شهربانی تا پروانه داشتن رادیو 
به نام ماصادر می‌شد. بعد می رفتیم خیابان پشت 
شهرداری تهر ان و بانشان دادن آن مجوز.یک دستگاه 
گیرنده‌می‌خریدیم.اگر هم می خواستیم آن رادیو را 
ببریم به شهر ستان یا بفر وشیم. باید از شهر بانی اجازه 
می‌گرفتیم . 

تا چند سال این جوری بود؟ 

دو سے سال بعد چون رادیو فراگیر شد. دیگر این 


قانون رالغو کردند. 
کاچگونەبەعنوان خواننده و آهنگس از جذب رادیو 
شدید؟ 


قتی از کاشان‌به‌تهران آمدم.درروز نامه اطلاعات 
دیدم که هنرستان موسیقی هن رجوی رایگان در شب 
می پذیرد.من تازه آمده‌بودم تهران که‌در آن کلاس‌ها 
که در ساختمان قد یمی تالار رود کی بر گزارمی‌شد. 
ثبت نام کردم در سالهای ٣۳۲۶‏ تا ۱۳۲۸ خورشیدی 
نزداسستادان موسی خان معروفی ود کتر مهدی فروغ 
به فراگیری نواختن ساز نت و آواز پرداختم. البته قبل 
از آن در کاشان تار نوازی را فرا گر فته و بادستگاه‌های 
موسیقی ایرانی آشنا شده‌بودم.خلاصه کنم. بعد از دو 
سال شا گر دی موسی خان معر وفی.اویک تست اواز 
ازمن گرفت و کارم راپسندید.نخستین تصنیفی که 
خواندم.«رنج جدایی» نام داشت که شعرش از د کتر 
محمدعلی مشایخ و آهنگش از موسی خان معروفی 
بود. مهدی فروغ هم مرا به خادم میثاق که سرپرستی 
جرک را ات 


۳ Bases 


۵۵۸ ۵۵ 2_واعد زیر نظر: علی کیانی موحد 


صورت حرفای شروع شد 5 

(ایستگاه رادیو آن زمان در جاده قدیم شمران 
(نزد یک پل سید خندان آمروز) قرار داشت که هنوز 
ساختمان قد یمی‌اش در محوطه وزارت ار تباطات 
فعلی (پست و مخابرات) سرپا مانده است؟ 
بله. آن زمان به ایستگاه رادیومی گفتند بی سیم 
پهلوی.یادم می اید که زمستان ۱۳۲۷ به عنوان 
خوانن ده‌به رادیو تهران راه‌یافتم و تصنیف «رنج 
جدایی» رابه عنوان نخستین کار خواندم. تاسال 
۴ باار کستر خادم میثاق همکاری کردم و بعدش 
با دیگران کارم راادامه دادم. 

گر ايراد ندارد می توانید بگویید آن سال‌ها اول 
چقدر دستمزد می‌گرفتید؟ 

برای هر جلسه که شامل دو آواز ویک تصنیف 
بود. ۱۴ تومان به من می‌دادند ۱ 

)لادر کتاب خاطرات خود (عطر گیسو) آورده‌اید 
چون تا سال ‌هاامکان ضبط وجود نداشته, کارها 
زنده اجرامی‌شده و خود تان شنونده تصنیف هایی 
که‌می‌خوانده‌اید.نبوده‌اید.دراین باره توضیح 
می‌دهید ؟ 

تاسال ۱۳۳۴ امکان ضبط نبود و برای همین من 
خودم هیچ کدام از آن کارها رانشنیدم.البته استقبال 
مردم و تشویق‌هایشان نشان می داد که از صدایم 
خوششان مےآید .بااین حال تعدادی از این آهنگ‌ها 
راسال ۱۳۳۲ در استودیو شهر زاد در خیابان نادری 


SEEKERS 


امین الله رشیدی اگر چه ۸۸سال‌دارد.امافکر وصدایش گر 
همچنان جوان مانده است.ر شیدی که از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۴۴ در 
رادیوبه آهنگسازی وخوانند گی مشغول بوده, بیش از ۱۲۰ اثر 
اجراشده دارد.او بعد از آن هم ۰ ۴ اثر را تصنیف کرده که هنوز از 
روی کاغذ نت به ترنم در نیامده‌است.اين آهنگس از و خواننده از 
سال ۱۳۷۸ تاامروز: تعدادی از کارهایش را در قالب هفت آلبوم با 
نام‌های «عطر گیسو) «بخت گمشدہ) «چشم شب»» «من عشقم » 
«افسونگر » «دلم تنگ است» و «شیر ین تراز شیر ین »باز نشر کر ده 
که مورد استقبال مخاطبان هم قرار گر فته است. گفت و گوی‌مابا 
امین الله رشیدی در روز تولدش و با حضور همسرش انجام شد. 
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با ار کسترهمایون خرم اصلاح وروی صفحه ضبط 
کردیم که چندتایشان رادر البوم‌های‌سال‌های اخیرم 
آوردلم . 

×همکاریتان با راد یو تا چه سالی ادامهعداشت؟ 
کڑکتا پابان سال ۱۳۴۴ بطور مداوم ومستمرادامه 
داشت وبعد سه سال هم به طور پ را کنده و پارهوقت 
بود. 

ادر آن ۰ ۲ سال چند آهنگ ساختید؟ 

در رف این مدت بیش از ۱۲۰ آهنگ‌ساخته 
وباهمکاری نوازند گان هنر مندی از جمله حبیب الله 
بدیعی,پرویزیاحقی,همایون خر م عباس شاپوری: 
انوشیروان روحانی. رضایاوری و...اجرا نمودم. 
#(چند تای این آهنگ‌ها امروز به صورت ضبط شده 
حد ود نصف آزها ۰ 

به عنوان خواننده آهنگ‌های کدام موسیقی دانان 
دیگر را اجرا کرداید؟ 

آهنگ هایی از موسی معروفی. حسین یاحقی: علی 
تجویدی,همایون خرم. شاپور نیا کان, عباس زندی و 
چند هنرمند دیگر راخواندام . 

کبا کدام ترانه سرایان همکاری داشت‌اید؟ 

۲ شاعران و ترانه سرایان مشهوری مثل ابوالقاسم 
حالت. رهی معیری. فر یدون مشیری. مهر داد اوستاء 
تورج نگهب ان.بیژن ترقی,د کتر مه دی حمیدی 
شیرازی, عبداله الفت. پرویز وکیلی و... کار کردام . 
)و آخرش هم به دلیل شغلی مجبور به کناره گیری 
از راد یوشدید؟ 

سردفتر بودم و آن شغل باعث شد استعفا دهم. با 
این حال کناره گیری از رادیو باعث نشد از کار هنری 
فاصله بگیرم. سال ‌های بعد به آهنگسازی ادامه دادم 
که حاصلش ده‌هااثر نوشته شده است. 

)هیچ وقت هوس نکر دید به رادیواز گردید؟ 
جرا سال ۱۳۵۸ که از شغل سر دفتری بازنشسته 
شدم خواستم دوبارەھمکاری کنم کەنشد .این 
وضعیت ادامه داشت تاسال ۷۸ که توانستم آلبوم 
«عطر گیسے) رامنتشر کنم و غوغایی شد و خیلی‌ها 
پرسیدند این صدارا کجا حبس کرده بودی؟ 

(بعد از انتشار آن آلبوم به تلویزیون آمدید. 
۲خیلی هم راحت نبود. چرا که وقتی اولین بار 


و 


تلویزیون مرانشان داد یک نفر توشورای شعر و 
مت کارا که د افلا را همانهاش 
ا نان مي‌دهید این مسالت ا 
ادامه داشت 
اشاره‌به ده‌ها آهنگ نوشته شده کر دید که گویا 
اجرانشده‌اند. سرنوشت آن‌ها به کجارسید؟ 
سالهاست کهنت‌های‌این ۴۰ آهنگ که‌روی 
سروده شاعران نوپر دازی چون اخوان ثالت نادر 
نادرپوں سیاوش کسرایی. هوشنگ ابتهاج. شفیعی 
کک ا ا را ای اا > 
اگر ار کستری بز ر گ این کارھارابنوازدو خواننده‌ای 
بخواند بار دیگر موسیقی درخشان دو دهه ۳۰و ۴۰ 
ایران جانی تازه می یاہد. 
)این آھنگھارا کیساختید؟ 
کت( ۰ تا ۴۵سال پیش. کارهای‌فاخر هم مورداستقبال 
مردم قرار می گر فتند. حالاچرااین طور نباشد؟البته 
یک مشکل دیگر هم این است که همکاران ما تنگ 
نظری دار ند واگر مسئولی بخواهد راه‌ رابرای اجرای 
کارهایم باز کند. آن‌ها مانع می‌شوند . 
همان دهه چهل تعدادی از شعرهای معاصر را 
اجرا کر ده‌اید. از جمله «زمستان» اخوان‌ثالث؟ 
با اینکه شعر سیاسی بود خیلی اذیت نشدیم. 
شورای شعر ان زمان رادیو تنهااز نظر ادبی چند 
ايراد کوچک به کار گرفت که با اجازه اخوان ثالث آن 
راتغییر دادیم.سال ۴۶ آهنگش راساختم ودوسال 
کدام قسمت را ایرادگر فتند؟ 
در «مسیحای جوانمرد من ای ترسای پیر پیرهن 
چ ر کین»» تر کیب «پیر هن چر کین» راادبی ندانستند 
وخواستار تغییرش شدند که‌انجام دادیم.بعدهااز 
این بهترین آهنگی است که روی شعر زمستان ساخته 
شده است. 
کانظر تان درباره وضعیت آهنگسازی در موسیقی 
امروزابرآن ۳ 
)| حد زیادی تعطیل شده است. خیلی‌ها دیوان‌های 
شاعران راباز می کنند وبه جای آهنگسازی.ضربی 


۵ رہشت ۹۷ رطد وت کے [ ۵۱ 


۳ خوائی می کنند. برای همین ا ۸ ۱3۳۳ 


به درستی می گوید خلاقیت در موسیقی ایران مرده 
است .زمان ما آهنگسازان ابتداملودی‌رامی‌ساختند 
وشاعران رویش ترانه می گذاشتند. یک اثر موسیقایی 
اف 
شما از جمله موسیقی دانانی هستید که دستی هم 
درنگارش دارید. باانتشاردو کتاب «از کاشان 
تا کاناری» و حطر گیسو» خاطرات خود را باز گو 
کرده‌اید اما گویا انتشار کتاب سومتان «ایران در 
رهگذر زمان تامرزهای بی‌سرانجامی» به بن بست 
خورده است. 
شش سال است که در وزارت فرهنگ وارشاد 
۶۵۶۲ ا ارمان ده وار ا 
اذیت کرده‌اند. دیگر دوست ندارم در دولت فعلی 
(چه می‌گویند؟ 
اب راد به آن گرفته‌اند که بسیاری از آن‌ها 
تعجب آور است.برای مثال می‌خواهند دو قصیده‌از 
×کدام قصید ها؟ 
یک قصیده از ناصر خسر و که در باره حج است و 
بااین‌بیت شر وع می‌شود:«حاجیان | مدند با تعظیم 
/چا کر از رحمت خدای رحیم» که درباره حاجیانی 
است که تنها به ظاهر این فریضه الهی مور دازند .یک 
قصیده‌هم از سیف فرغانی که در زمان حمله مغول 
سروده نت حالب ایتعاست که‌ایناهعار ۳۱ 
چاپ و منتشر شده‌اند و حالا در کتاب من باید حذف 
2 
×اما گویابه بعضی از عکس‌ها و اسناد ارائه شده هم 
ایراد گرفتااند . 
کا بله. مثلاً یک عکس از استاد ابوالحسن خان صبا با 
دخترش است که از آن هم ایراد گر فته‌اند. با اطمینان 
می‌توانم بگویم تمام اشکالاتی که وارد کر ده‌اند. از این 
جنس هستند.در نامه‌ای که به وزیر سابق ارشاد. اقای 
صفار هرندی دادم. نوشتم که ایرادهایی که کارمندان 
ایشان گر فتاند بیشتر بنی اسر ائیلی است . 
ک(جواب آن نامه چه‌شد؟ 
× هیچی. وزير ارجاع داد به همان قسمتی که کتاب 
من رارد کر ده بود و اتفاقی نیفتاد. 
×وارد مذا کر فشدید؟ 
0 چند باررفتم با آ قایان صحبت کردم. آخرش خیلی 
70 هانمی خواهیم چا 
کنیم.من‌هم توضیح دادم این کتاب‌ادامه «عطر گیسو» 
است که سال ۱ ۸زمان رئیس‌جمهوری خاتمی چاپ 
شده ومشکل و وا کنش منفی هم ایجاد نکر ده است. این 
را که کشم خیلی زاحت گفتند اگر مایودیم اجازهانتشار 
الاق ا وتا ۱ ۳ 
می گذرد وهمه واکنش‌ها مثبت وتشویق آمیز بوده 
ات وقعاجراباید ای ورب ہ۰ 
هم می دانیم خط قر مزها کجا هستند. مشکل مابر خورد 
دا قە ای مسئولان است که هیچ با٢٣‏ 
می‌ترسم بمیرم و انتشار این کتاب رانبینم .  .‏ »9 


لا 


۰٦ 
3 ۵ 
تج‎ 
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0 


عدنکت طلاد دد گا 


۵ 


در خشش ند ار ند. 


6 ول فر انی 


| خسروشکیبایی چطورمانع اتمام 


| «راد یو هفت» شد؟! 


| منصور ضابطیان طراح» کا رگردان و تهیه کننده 
رادیوهفت که چند روزی است سری جدیداین 
| برنامه راروانه آنتن شبکه آموزش کرده است در 
گفت و گویی با اشاره به این نکته که قرار بود سال 
گذشته‌برنامه راتم ام کند دریافت پیامکی حاوی 
۱ یکی از نقل قول‌های مر حوم خسر و شکیبایی از طرف 
کے لزیعنت کان ی ر امه راز عو امال ترخے .اکت 
۱ سری جدید«رادیو هفت»عنوان کرد. 
جرات نداشتم به خیابان بروم 
وی به قاب کوچک گفته است: در روزهای پایانی 
سال گذشته هم فشار افکار عمومی بود که نتوانستم 
۱ برنامه را تمام کنیم.یادم است مد تی که گفته بودیم 
۰ ۱ کا 


۱ کمال تبریسزی تاکید کرد که پیش از اکران 
۱ «مارمولک» قصد داشته نام فیلم رابه «آدرس 
خدا» تغییر دهد اما مسئولان اجازه‌این کار را 
| ندادند. البته او تاکید کرد که مخالفت‌ها باساخت 
«لیلی با من است» خیلی بیشتر از «مارمولک» 
ا ولت احل ےی کھیر یلزا گاٹھا ی کد 
که کسی اصلا «مارمولک» را نمی‌پیند ! 
۱ در بخش گزارش ویژہ بر نامه «هفت». گفت و گوی 
۱ غیررسمی کمال تبریزی و حجت‌الاسلام 
سرلک در حاشیه همایش «روحانیت در قاب 
۱ سینما» پخش شد که حاوی نکات جالبی بود. 
حجت‌الاسلام سرلک شایعه‌ای که درباره امتناع 
۱ کمال تبریزی برای تغییر نام فیلم «مارمولک» 
۹۹۹۵ ۹۹ کپ رای 
| فیلم منتشر شدہبود رابااو در میان گذاشت و 
تبریزی نیز در پاسخ گفت: 


بامن است, اکران یہ 
ٹ0 


نداشتم به خیابان بروم چون مدام باید به مخاطبان 
رادیوهفتی جواب می دادم که ماجراچیست و چرا 
برنامهراتمام کردیم ومدام‌باید توضیح می‌دادم.تا 
این که روزی یکی از بینند گان بر ایم نقل قولی از مر حوم 
خسروشکیبایی فرستاد که‌اتفاقااین بازیگر فقید در 
گفتگوبا خودم گفته ب ود و آن جمله این بود:«من در 
مقابل کسانی که آنها را شیفته خودم کردم مسئولیت 
دارم». من هم دیدم به‌هر حال راد یوهفت در سر اسر 
ایران یکسری طر فدار دارد و در مقابل تک تکشان 
مسئول است و نمی‌تواند راحت آنها را رها کند . 


"۳ 8 ماخواستیم اسم فیلم 
رابه جای «مارمولک». 
«آدرس خدا» بگذاریم 


۱ مخالفت کند. مااین 
۰ تغییسر تام راقبسل از 
پیشنهاد دادیم 
اما e‏ 
۱ پروانه نمایش مخالفت 
کردند. وی با اشاره به 
| حواشی پیرامون اکران 
این فیلم. خاطرنشان 
L‏ کرد: 
هیچ کس فکر نمی کرد که نام فیلم تااین حد 
حساسیت زا شود. شورای پروانه نمایش قبل از اکران 
چند اصلاحیه به ماداد اماهیچ کس نگفت که نام 
فیلم راعوض کنید. پس از آن, سرلک که گویا معتقد 
بود بخش‌هایی از «مارمولک» هجو است. خطاب به 
تبریزی گفت که اکنون‌او با تجربه‌اش اگر طنز بسازد. 
هجو کسی نخواهد بود و به تابوها توجه می کند. 
تبریزی هم پاسخ داد که «عرصه طنز. عرصه تجر به 
و خطاست» و در ادامه با اشاره‌به حساسیت‌های 
پیرامون اکران «مارمولک» بیان کرد: اسم نمی برم اما 
افرادی از ار گان‌هایی فیلم رامی‌دیدند که می گفتند 
این فیلم که ایرادی ندارد. اصلا کسی آن را نمی‌بیند! 
سرلک. در ادامه سخنان قبلی‌اش که خطاب به 
تبریزی گفته بود «لیلی با من است» دیگر اثر وی 
به عنوان یک اثر شاخص اشاره کرد و گفت: طنز 
«لیلی با من است» خیلی بیشتر از «مارمولک» بود اما 


امیرعلی چرارفت؟ 

یکی از خبرهایی که در رسانه‌ها به آن پرداخته شد 
نبود کارا کتر امیرعلی در سری جدید این بر نامه 
ات فاط اندرا راک ۱ 
امیرعلی از بر نامه حذف نشده‌چرا کے به هر 
حال او به عبارتی بچه رادیوهفت است وبااین 
برنامه به بلوغ رسیده ام اچون امیر علی بازیگری 
هم می کند و تامرداد ماه مشغول بازی در یک 
سریال(نوش دارو) است فعلا تامر دادماه قصه‌های 
ار 


هجو آن کمتر بود. کار گردان «لیلی بامن است» 
و «مارمولک» نیز توضیح داد:من «لیلی بامن 
است» رابا سختی و دشواری بیشتری نسبت به 
«مارمولک» ساختم. برخی جلوی من ایستادند که 
آن را نسازم. تبریزی همچنین درباره دید گاه‌های 
شورای پروانه نمایش و... برای ممیزی آثار خاصی 
مانند «مارمولک» و «لیلی با من است» و همچنین 
آثاری که به موضوعات این چنینی می‌پر دازد. 
تاکید کرد: دید گاه‌ها و تصوراتی که نسبت به 
ممیزی, اصلاح فیلمنامه و... وجود دارد. کاملا با 
متن جامعه متفاوت است. 

یعنی وقتی فیلم نمایش داده می شود تازه می فهمیم 
که چه خبر است و افراد درباره صحنه‌هایت 
چگونه فکر می کنند.وی در پایان سخنان بار دیگر 
به شایعه زمان اکران «مارمولک» که بهانه این 
گفتگو شده بود. تا کید کرد: درباره«مارمولک» 
یکی ت ال حرف ها فد اک کرت 
به من گفتەاند نام فیلم راعوض کن اما من این کار 
را منوط به دریافت پول کرده‌ام. بی‌انصافی است! 
حجت‌الاسلام سرلک نیز در پایان این گفت و گوی 
دونفره و جالب, با تاکید بر اینکه «گارد روحانیت 
برای گفتگو و تعامل بیش از سایرین باز اسست» 
تصریح کرد: من پس از | کران «مارمولک» مد تی 
عضو شورای پروانه نمایش بوده‌ام. واقعا گارد 
روحانیت باز است. گاهی من در شور از فیلمی 
حمایت می کردم که دوستانی با ان مخالفت 
بودند اما وقتی فیلم اکران می‌شد. می‌دیدیم که ما 
درست می گفتیم. گارد روحانیت نسبت به گفتگو 
باز است و باید این تعامل و گفتگو بین سینماگران 
و روحانیت شکل بگیرد. 


۵۲ 


۵ 
اطاعات ہش ارو ۳۵۵۹ 


این فیلم شاہستگی آن رادارد 
که تانامزدی اسکارهم پیش برود 


مد مظفری 

در سینمای ایران شاید تاسالی صد فیلم هم تولید 
می‌شود و بدیهی است که با تعداد اند ک سینماهای 
کنل می کال اط ول ات تدای 
بش ط اکان ما وتلا رای ل مال 
رادر حوزه‌هایی مانند شبکه خانگی جستجو می کنند 
پس اینکه ماههازتولید یک فیلم بگذرد و ا 
وگ رد دتا د آن تا هاعر مارت اد اما 
بحث بر سر آن است که در تخصیص فضای اکران به 
فیلمها کمترین دقتی در وجه کیفی آنهاو باز خوردهای 
جشنواره‌ای آنها نمی‌شود همین است که مثلا فیلمی 
مانند «ملکه» تقر یبا بعد از سه سال از تولیدش فرصت 
اکران را میبابد آن هم با کمترین کار تبلیغی ! 
شایداگر «ملکه» فیلمی بود در رده«زن مردزندگی) 
وبدون مختصات سینمایی اینکه فیلم بدون باز خورد 
تبلیغی‌مناسب روی‌پر ده بر ود هیچ‌ایرادی‌نداشت 
چون به هر حال تخصیص تبلیغات به یک فیلم برابر 
است باصرف هزینه که آن‌هم در اوضاع واحوال فعلی 
فقط در مورد فیلمهایی معقول است که جشمداشتی 
مناسب نسبت به گیشه داشته باشند اما وقتی «ملکه» 


سلوکی:شاجعه کروند 
مھتادوشدحلہ 


توانسته خود رادر سطح مجریان طراز اول تلویزیون 
مطرح کند.او که دغدغه بازیگری هم دارد و چند 
تجربه خوب در تثاتر وسینمامثل «علی سنتوری» 
ساخته داریوش مهر جویی و نمایش «قاتل کارلسون 
هسه» به کار گر دانی مسعود رایگان داشته است. 
نوروز ۱۳۹۲ اجرای برنامه «سین مثل سر یال» را که 
از شبکه اول سیما پخش شد. بر عهده داشت. 

لاغر شدم گفتند معتادشده ! 
با توجه به ساعت پخش برنامه‌ای که قرار است اجرا 


نه فقط به گواه‌منتقدان که به شهادت هیات داوران 
جشنواره‌هایی مانند فجر. مقاومت و حتی جشن انجمن 
مدای بووین آ کار NA‏ 
دفاع مقدس است این همه مهجوریت از کجانشأت 
گرفته؟ 

کو و رر کان 
کمبود تبلیغات رامی‌شد به محدودیت مالی سر مایه 
گذارنسبت داد اماوقتی «ملکه» محصول بنیاد 
ا ا اا ا روت نوی 
آن تا توانسته‌مایه گذاشته پس چراحالاکه‌زمان 
۹۸۰۲ی اک شم رل 
خود گذشته؟ 

آیاصرف اینکه گروهی سینمانشناس با دادن صفت 
ضدجنگ بودن به «ملکه» آن راانری عليه دفاع 
مقدس بدانتد کافی است که مالک فیلم هم در موشح 
دفاعی فرورفته وبه جای تلاش برای معرفی درست 
فیلم و زدودن چنین اندیشه‌های افر اطی از دور و بر 
آن:اولافیلم رادو س ال پشت خط اکران نگه دارد و 
بعدازآن‌هم‌بدون کمترین بارتبلیغی فیلم‌راروی 


پرده بفرستد؟ 


در زمان اجرای «سین مثل سریال» که برنامه 
گستردهو بزرگی بود. ۴. ۳ کیلو گرم از وزن بدنم 
کم شد واین کاهش وزن تبعات منفی ای مثل 
رواج شایعه‌هایی در مورد معتاد شدنم داشت. 
در کار مجری گری این نوسان‌ها وجود دارد که 
چندان تاثیر مثبتی روی بدن نخواهد داشت.البته 
این توجه به ظاهر فقط بر ای بالابر دن اعتمادبنفس 
است. چون مجری. مهمان میلیون‌ها نفر از افراد 
جامعه‌است واینکه کفشش وا کس نخورده‌باشد 
و مدل مویش نامناسب. اصلادرست نیست. در 
کتابی از شهید مطهر ی نقل شده‌است در زمان 
ام ام صادق(ع) آدم‌هایی وجود داشته‌اند که به 
ظاهر وپوشش مردم نگاه خشک و افراط گر ایانه 
داشته‌اند وحتی به نوه حضرت رسول (ص) خر ده 
می گرفتند که چرااین‌قدر خوب لباس می پوشید 
و همیشه معطر و آراسته به نظر می سید . 


۵ رت ۱۹۷ 


طلاعات ؟ 


کا سر ا Cl‏ 


«ملکه» در آن حضور داشت فیلم دفاع مقدسی 
«روزهای زند گی» راهم داشتیم که نه فقط به لحاظ 
فاقد منطق لازم برای یک درام جنگی بود وحتی 
شخصیتهای قر ص ومحکمی هم نداشت:اما ان 
فیلم نه تنهادر یکی از بھترین دوره‌های اکران روی 
پرده‌رفت بلکه جوایز اصلی جشنواره راهم به خود 
اختصاص داده و حتی تلویزیون هم خیلی زود رایت 
ان را برای پخش سراسری خرید. می‌دانید چرا؟ 
چون ذره‌ای نوآوری در فیلم وجود نداشت واگر 
بدون درنظر گرفتن بازه‌زمانی.فیلم رامی‌دیدی گمان 
می کردی که به جای دهه نود در دهه هفتاد تولید 
ند واست! 

ولی در نقطه مقابل «ملکه» که یکی از بروزترین و واقع 
گرایانه‌ترین آثار دفاع مقدس است و شخصیتهایی 
مخاطب قرار می‌دهد وبه لحاظ ساختاری هم یکی 
داشته مد تهایشت خط اکران می ماند و بعد از سه‌سال 
بدون کمترین اطلاع رسانی روی پرده می‌رود و حتی 
برای‌ساخت تیزرو پوسترهای آن‌هم کمترین ظرافتی 
به کارنمی‌رود تامبادابه آنها که از سینمای‌دفاع 
اینکه فشاریک طیف تند رو باعث مهجوریت داخلی 
«ملکه» شود به کنار چر ابنیاد فارابی برای شر کت فیلم 
در جشنواره‌های معتبر جهانی کاری نکرده؟! یعنی 
بر زگر هم تبحر ندارد که با پیدا کردن شر کتی مانند 
«دریملبز» شرایط پخش جهانی فیلم«پر ویز » رافراهم 
کرد!«ملکه» این قابلیت رادارد که در صورت معرفی 
درست در چند جشنواره در جه الف تا نامزدی اسکار 
هم پیش برود. هر چقدر که دست دست کرده‌اید بس 
است از همین حالا به فکر معرفی این فیلم به عنوان 
نماینده ایران در اسکار ۲۰۱۴ باشید! 


مار کت‌باز نیستم 
مار ک باز نیستم. لباسی تهیه می کنم که مناسب اندامم 
باشد. برخلاف تصور. من لباس‌های زیادی ندارم اما 
وقتی برای خرید لباس به مغازه می‌روم. اگر قرار باشد 
یک يادو شلوار بخرم. به رنگ و مدل واینکه و می‌توانم 
آنهاراباچه‌لباس‌هایی که‌دارم بپوشم. فک می کنم. هر گز 
بی گدار به آب نمی زنم ولباسی نمی خرم که با هیچ یک از 
لباس‌های‌دیگرم‌هماهنگ 
نباشد ومجبور شوم آن‌را 
کنج کمد بیندازم. من مثل 
همه مردم چند دست 
لاس عادی دارم وچند 
اما به لباس خریدن به 
دیده‌ماست خریدن نگاه 


دوست داشتن انسان هاده معنای دوست داشتن خو د به انداا دی د 


ری 


است. 


گزارش 


عکس: محمد ذبیحیان 


دو ردین اطلاعات هفنگی در مقابل 


زمانی وقتی اتوبوس‌ها کنار میدان آزادی 
نگه می‌داشتندء. مردم همه می دویدند سمت 


عکاس‌ها ی ی که ھمیشه دور میدا نآ زاد ی آماده 


8 از شغلم به هیچ عنوان م یکتم 
راضی نیستم و بزرگترین اشتباه‌من 
این بود که وارد این شغل شدم. البته چون پدر خانمم 
در این شغل بود و از شغلش هم راضی بود و من هم به 
عکاسی علاقه زیادی داشتم پایم به این کار کشیده شد 
اما گذشت زمان همه چیز راتغییر داده, طوری که حالا 
همه به ما به چشم یک بساطی نگاه می کنند. 

٭ خانواده خود تان از این کار رضایت دارند؟ 

8 نمی توان گفت راضی هستند اما چاره‌ای 
نیست بای د صبوری کرد چرا که من فقط از این راہ 
درآمد دارم و 

٭ می دانید چند عکاس در میدان آزادی هستند؟ 

بد حد ود ٢‏ نفر هستیم که‌از ۸صبححتا ١‏ بعدازظھر 
واز | بعدازظهر تا غروب به نوبت کار می کنیم. 

٭ کدام ساعات از روز برای کسب در آمد بهتر 
است؟ 

8 ضرق نمی کند چون یک روز در میان شیفت 
کاریمان راتغییر می‌دهیم. 

٭ شمابیمه هستید؟ 

خی قرار بود در یک دوره‌مارابیمه کنند که 
این کار نشد. 

٭ فرزندتان چقدر به شغل شما علاقمند است؟ 

8۴ من یک دختر دارم که بسیار به عکاسی و 
هنر عشق می ورزدامابه دلیل دیدی که اکثر مردم 
نسبت به کار مادارند زیاد درباره کارم علاقه نشانه 
نمی‌دهد. 

٭ کسی هم بر روی کار شما نظارت دارد؟ 

#۶ خیر از قدیم همه می گفتن د که عکاس گل 
میدونه!اين روزهادر تمام کشورهاحتی کشورهای 
پیشرفته. عکاسانی چون ما هستند که در سطح شهر 

٭ کار شما مجوز هم می‌خواهد ؟ 


عکس انداختن‌بودن و کنار میدان می‌ایستادند وعکس م یگرفتند البته نا گفته‌نماند کسان یکه‌ساکن 
تهران بودند و هميشه میدا نآزادی را می‌د یدند هم به احتمال زیادد رکنار سمب لآزادی کشورمان عکس 
یا دگاری دارند وخود من از جمله| ین افرادھستم؛د رآن دوران عکاس‌هاد ور بینهای قد یمی داشتنداما حالاء 
دور بینشان د یجیتالی شده است و به قول مع روف دم ودستگاهی برای خودشان دارند که می توان به جرات 
گفت یک آتليه همراه آنان است. البته آتليه مجهز به موتورهای مدرن و پشت زمینه میدا نآزادی. 

من برای اینکه پاسخ سوال‌های ذهنی‌تان رابگیر یم مصاحبه‌ا ی گر فتم از قد یمی‌ها ی این میدان .گفتگو 
رابایک عکاس جوا ن که ۱۸سالاست دراینجا کار م یکند شروع 


٭٭اوایسل مازیر نظراتحادیه شسهرداری بودیم و 
بایداز شهرداری مجوز می گرفتیم.اماالان آنقدر جو 
بد شده که بعضی‌ها به زور می ایند و اینجا کار می کنند 
و حالا دور میدان هم زور حرف اول را می‌زند! 

٭ چه روزهایی سر تان شلوغ است؟ 

8 ایام عید و روزهای تعطیل اوج کار ماست. 

٭ آخر هفته‌تان چه روزی است؟ 

4 بستگی به خودمان‌داردامااوج کارمان از پنج‌شنبه 
تا شنبه است و اواسط هفته, روز تعطیل ما است. 

٭ بیشتر ین قشری که عکس می گیرند چه کسانی 
هستند؟ 

۴ شهرستانی‌ها که به ندرت می آیند, آنها دیگر 
خودشان موبایل دارند و با آن عکس می گیرند. اما 
بیشترین مراجعه کننده‌ها افغانی‌ها هستند. 

(دراین‌هن‌گام یکی از عکاسان می آید واز 
عکسش پر ینت می گیر د و همین کار باعث می شود 
که بیرسم پرینترتان مشت رک است؟ 

#۶مشتر ک نیست اما 
اگر کسیچاپ بخواهد پولش 
رامی‌گیرم و عکس رامی‌دهم. 
چون کاتریج گران است و من هم 
مجبور هستم از آن‌ها پول چاپ 

#شمااز این موتورهای مدل 
ندار ید؟ 

8 ماموتور برای مدل 
نداریم. اما آن‌طرف‌تر پسر 
جوانی است که‌بعداز بازنشستگی 
پدرش به جای او کارش را ادامه 
می‌دهد. 

۵ 
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مت 


٭ھمیسن یسک کلمه کافی بود تاماهم به سراغ او 
برویم و اواولین جمله‌ای که گفت این بود : 

8۴ من خودم رامعرفی نمی کنم و چون بعد از 
مصاحبه نگران بروز مشکل برای کارم هستم دوست 

# حداقل به سوال‌ها که جواب می دھید...مثلاً 
خودتان عکس در کنار میدان آزادی دارید؟ 

۶ می خندد ومی گوید: بلے قبل از انقلاب یک 
عکس سیاه سفید با این میدان دارم. 

٭ تابه حال از خانواده خود تان عکس گرفته‌اید؟ 

آ نقد ر تعداد عکس‌ها زیاداست که آلبوم‌های 
ما پر از عکس شدہا! 

٭ خاطره‌ای از دوران کاریتان دارید؟ 

8با خانوادہ به مشهد رفتیم آمدم بادوربینم 
عکس بیان دازم که یک باره‌باتری خالی کردو کلی 
کلنجاررفتم تاتوانستم دو تاعکس بگیرم.از آنجارفتیم 
شمال در جنگل بسیار زیبایی مستقر شدیم. همسر م 
تهدیدم کرد که‌اگ راز ماعکس نگیری من همین جا 
می مانم من هم با کلی ترفند توانستم یک عکس بگیر م 
و خلاص شوم. 

٭ هزینه هر عکستان چقدر است؟ 

۶+ ۲۵۰۰ تومان, البته هستند کسانی که با کاغذ 
کیفیت پایین تر عکس راچاپ می کنند با دوهزار 


٭ ماند گاری این عکس‌ها هم مثل قدیم است؟ 

۶ نه من و نه آتلیه‌ای‌ها این ضمانت رانمی کنیم 
که عکس بیشتر از ۰ ١‏ سال دوام بیاورد. 

٭ نظ ر تان راجع به گوشی‌های دوربین‌دار 
چیست؟ 

۴ز اینکه جامعه روبه پیشرفت اسسۓ, ما 
خوشحالیم امابه شرط این که فرهنگش هم پیشرفت 
کند ونان کسی را اجر نکنند! 

٭ یعنی در کار شما هم تأثیر بدی داشته؟ 

۶ تأثیر که داشته. اما تاجه حد شخص از خودش 
عکس می گیرد؟عکس گرفتن در میدان آزادی, نوعی 
حس نوستالژی دارد!! 

٭ می دانید تابه حال چند تاعکس گر فته‌اید ؟ 

#۶ ما تمام عکس‌ها را بعد از چاپ پاک می کنیم. 
اما تعداد عکاس‌هایم بالای ده هزار تاست. 

٭ نظر تان راجع به‌میدان آزادی که‌همیشه پشت 
زمینه کار تان بوده. چیست؟ 

ES‏ خیلی تکراری شدہ دیگر حس و حال ندارد. 

٭ کم یآن طرف تر پسرجوانی رامی بینم که عکاسی 
می کندسریع سراغ اومی روم او کنار خودش یک 
کیف گذاشته که نمونه عکس‌هاراروی آن چسبانده 
وموتوری هم کنارش پار ک است که ظاهر خوبی دارد 
واز انجا که او هم علاقه‌ای به مصاحبه درباره‌مسایل 
شخصی اش ندارد می‌پر سم چطور مر دم باموتور شما 
تک‌چرخ می زنند تا عکسشان را بگیرید؟ 

۶ من با برنامه این یک عکس رادرست کرده‌ام 
وحالت تک‌چرخ رابه موتور داده‌ام. 

#موتور وسیله حمل و نقل شماست یا وسیله 
کارتان؟ 

۴ بیشتر وسیله کار است. 

#قیمت عکس‌های شما چقدر است؟ 

باوجوداین کهر وی موتور عکس می گیر ند 
من دو هزار تومان پول می‌گیرم. اما اگر عکسشان را با 
برنامه درست کنم مشتریان مبلغی جدا گانه هم باید 
برای ان بیر دازند. 

# چه مدت است که این شغل راداری؟ 

من حدود ۶ماهی است که بدون پدرم کار 
می کنم قبل از اینکه بازنشسته شود در کنارش بودم و 
کار را از او یاد گرفته‌ام. 

٭ مدرک تحصیلیت چیست؟ 

#۶ تاسسوم دبیرستان درس خوانده‌ام آن‌هم با 
کلی تجدیدی. 

٭ از یدرت خاطره‌ای راشنیده‌ای که بتوانی 
برایمان تعریف کنی؟ 

8 پدرم از قدیم وقبل از انقلاب اینجا بوده و 
می گفت از بازیگ ران‌قدیمی که‌می آمدنداینجا کلی 
عکس گرفته و چون آن زمان عکسهابه این صورت 
دیجیتالی نبوده نتوانسته ان ها را ارشیو کند. 

# قیمت عکس‌ها در آن زمان چقدر بوده؟ 

8 پدرم از ۱۰شاهی شروع کرد تابه دوهزار 
تومان رسید. 


طنز 


سیروس گنجوی 


این فک رنگوگرونیه! 


چندروزی است که عیال‌ما که افساردخل و 
خرج خانه و خر ید ارزاق عمومی در دست اوست 
سبدجوری بهاین‌بنده‌ناقابل پیله کرده‌ومرتب‌نق 
می زند که همه چیز یک دفعه گران شده و این تورم 
لعنتی, با هیچ استاندارد جهانی همخوانی ندارد! اصلا 
نمی شەطرف چیزی‌رفت ایک روز که رفته بود 
به یک سوپرمار کت شنید که یکی از مشتریها به 
دوستش می گوید:«اين روزها وقتی می رم خرید کنم 
احساس می کنم دشمن‌هستم.» دوستش با تعجب 
پرسید: «چه طور ؟» پاسخ داد: «چون هیچ غلطی 
نمی‌تونم بکنم !!!» 

باری. عیال.همه کاسه کوزه‌ها اسر من می شکند 
وبه من ایراد می گیرد که این همه سال, خدمت 
فرهنگی, واین همه قلم صد تیک غاز زدن به اضافه 
حقوق بخور ونمیر بازنشستگی, هیچ دردی را دوا 
نمی کندوبهتر بودازروزاول‌می‌رفتی کاسب می‌شدی. 
یایک شغل کاذب نان و آب دار اختیار می کردی. 
حالا خلافکاری و رانت خواری پیشکشات! 

من هم با شرمندگی می گویم: 

-زن؛ این قدر ناشکری‌نکن. یک وقت دید ی همه 
چیز از این هم گران‌تر شد! 

سالهاقبل.یک ر وزداشتم کتاب«رستم‌التواریخ» 
را که یک جوان ایرانی زمان قاجاریه به نام «رستم 
الحکما» نوشته -می خواندم. این پسر باذوق, این 
کتاب رااز ۵ ١سالگی‏ شروع کرده‌در ۰ ۲ سالگی به 
را "۶+ 
بادفاهان وسادطی کشورما که واد خا لآز 

نویسندہ در پایان این کتاب. چند صفحه رابه 
فهرست‌قیمت ارزاق‌در آن روز گار اختصاص دادہ 
که به راستی هوش رااز کله ادم می پراند وبیشتر به 
افسانه شباهت داردامثلا قیمت تخم مرغ را که در 
زمان ماهر دانه‌ای ۳ ریال بود وما -خطاب به کورش 
,زبان به گلایه می گشودیم-در این کتاب.هر سبدی 
۰شاهی (نصف یک ریال) ذ کر کرده‌بودا بدیهی 
است که درون هر سبد. دست کم ۰ ۱تاتخم مرغ 
جامی گیر د!!باور تان می شود تخم مرغ دانه‌ای‌هیچ 
قران؟! در آن روز گار که ماشین جوجه کشی هنوز 
اختراع نشده بود. انگار تولید تخم مرغ آنقدر زیاد 
بود که به جای «شانه» توی سبد می فر وختند! حال 
بگذریم که امروزه حتی سبد خالی اش کلی قیمت 
دارد. چه برسد به تخم مرغش! 

همین یکی دوروز پیش عیال رفته بود برای 
اتومبیل ما که‌باتری اش ته کشیدهیک باتری‌نو 
بخرد! او که هنوز در گذشته سیر می کرد با ناراحتی 
به خانه باز گشت و گفت:«فکرش رابکن,. پول دو تا 
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ماشین پیکان صفر کیلومتر آن زمان رادادەام یک 
باتری خشک خریده‌ام!!» 

ہیں تقو 

06 کک وف بای همه 
چیز از این هم گران‌تر شد! 

در همان موقع. قبض آب وبرق و گازو تلفن هم 
رسید که من دویدم و خود را گوشه‌ای قایم کر دم!! 
بعد.برای ان که مبادا | تش زبان عیال, دوباره پر مرا 
بگیرد. با احتیاط از مخفیگاه‌بیرون آمدم و داستانی را 
که یادم افتاده بود برایش تعریف کردم: 

روزی مستر «اسمیت» شنید که تکنولوژی 
کال و رفت کروی ادم را 
یخ گذاشته منجمد می کنند وسالها بعد. دوباره انها 
رازن ده کرده‌به این دنیا باز می گر دانند. داوطلبانه و 
صحیح و سالم. خود رابه دست این دستگاه سپرد و 
از آنها خواست که او را درون یخ بگذارند و ۰ ۵ سال 
بعد. دوباره زنده کنند! 

عقربه زمان. همین که جفت زد روی پنجاه سال 
بعد مستر «اسمیت» رابه این دنیای هردمبیل 
بزگرداندندااوهمین که چشمهایش را کشود.قبل از 
آن که نگاهی به فرم و مدل لباسهای جدید بیندازد.و 
یا نک توجهی به وضع ساختمان‌ها و مدل اتومبیل‌ها 
نشان بدهد.به سرعت به طرف تلفن دفتر موسسه 
دوید و شماره بورس سهام را گرفت: 

-ببخشین . سهام فولاد من چه وضعی داره؟ 

-هر سهم؛ پانزده میلیون دلار. 

گفتید چه قدر؟ 

-عرض کردم هر سهم پانزده میلیون دلار! 

دوداز کله مستر «اسمیت» بلند شد. سهم هزار 
دلاری او ظرف پنجاه‌ سال رسیدهب ود به پانزده 
میلیون دلار! دوباره پرسید: 

-سهام نساجی چه طور؟ 

-بیست و دو میلیون دلار! 

-سهام سیمان ےہ 

-سی و پنج میلیون دلار. 

مستر «اسمیت» که‌بادمش گر دومی‌شکست. 
از خوشحالی بەرقص در آمد. شاد و شنگول, گوشی 
راگذاشت.همین که خواست از دفتر بیر ون برود. 
متصدی موسسه به او گفت: 

-ببخشید مستر «اسمیت».لطفاً نیم میلیون دلار 
بابت حق مکالمه تلفنی بپر دازید!امستر «اسمیت» 
همان جاغش کرد و روحش دوباره بر گشت به ۵۰ 
۷ +0 

وقتی داستان به اینجار سید.بلند شدم شال و کلاه 
کردم. عیال پرسید: کجا؟ 

-دارم میرم خودم رابرای همیشه منجمد 
کم 

همسرم با عجله گفت: 

E 

ودوتایی هر چه پول داشتیم روی هم گذاشتیم و 
با هم رفتیم به تماشای فیلم «مدار صفر در جه»! 
جای شما خالی! 


۵۵ 


موه 
Ê a‏ 


د هند گان ۱ 


گذار در جھا 
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کسانی 


هستند که و خلا 


ف جر 


دان 
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کتاب دستنویس وینیج 

کتاب وینیچ کتابی دست‌نویس متعلق به قر ون وسطی است 
که مشخص نیست با چه خط و زبانی نوشته شده است. بیش از 
صد سال است که بسیاری از افراد در سر تاسر دنیا برای شکستن 
کد این دست نوشته تلاش کر دند ولی‌هیچکدام موفق به فهمیدن 
آن نشدند! تصاویری که در ورق‌های باقیمانده از این کتاب دیده 
می‌شود نشان می دھد که کتاب در زمینه داروسازی و درمان 
بیماری‌هاء ستاره شناسی و علوم رم زآمیز و پنهانی می‌اشد . ۱ 


درسال۱۹۶۸غواصان».صخر ه‌ای عجیب و زیر دریایی 
راکش ف کر دند که در نزدیکی جزیره بیمینی شمالی در 
باهاماس قرار داشت.هنوزهم هستند کسانی که معتقد ند 
سنگ‌های این صخره‌به طور طبیعی ساخته شده‌ولی 
ڈخاطریں تلم فیرشبرلبوت ک‌ها ری از کر 
می‌کنند که بخشی از شهر گمشده آتلانتیس می‌باشند. 
شاید عاملی که بیشستر باعث اسرار آمیز شدن این جاده 
شده‌اد گار کایس پیش گواست که می گفت:«در سال‌های ۹۶۸ ۱ الی ۱۹۶۹ بخشی از یک معبد 
که‌هنوز کش ف نشدهاست در د ریاهای نز دیک بیمینی.عیان خواهد شد«.د کتر گر گ‌لیتل 
باستان‌شناس آماتور در تحقیقات اخیر خود صخره جاده مانند دیگری درست شبیه صخره اولی 
رادر زیر آن پیدا کرد. او معتقد است این صخره‌ها قسمت بالایی یک دیوار قدیمی یا یک اسکله 
می‌باشند. به هر حال این صخر ه‌ها هر چه که باشند چندان محتمل به نظر نمی رسد که دست 
طبیعت خود به خود سنگ ها شن‌ها و صدفها رااین طور منظم در کنار هم قرار داده باشد : 


قاتل زودیاک نفر زخمی نیز به طرز معجزه آسایی از مرگ نجات 

قاتل زودیاک دراواخردهه یافتن ددر حالی که‌قاتل فکر می کرد آنهاراکشته خیلی لذت بخش تر از حیوانات اسست چون انسان 

۰ به مدت ده‌ماه‌فعالیت کردو است.بعدازهر قتل.قاتل که به زودیاک معروف خطرناک ترین حیوان روی زمین می‌باشد. هنوز هم 

8 بعد دیگر هیچ خبری از اونشد.در این شده‌بود به پلیس تلفن می کرد و خبر قتل آنهارا راز قاتل زودیاک بر ملا نشده است.فیلم زودیاک کیلر 
مدت او پنج نفر را کشت و دونفر راز خمی کرد.اين دو می داد.اودر نامه‌های خود به روزنامەھامی نوشت: در سال ۲۰۰۷ توسط دیوید فینچر ساخته شد. 


در طول تاریخ برخی رویدادها و اتفاقات برای 
هميشه بدون پاسخ مانده‌اند. معماهایی شگفت که 


% 0 ۵ ۱ 0 ذهن بسیاری از مردم را در گیر خود کرده است. ماهم 
او سی 1 ۵ U‏ تصمیم گرفتیم برخی از آنهارا برای شما با ز گو کنیم و 
% 0 


شاید شما جوابی برای این معماها داشته باشید. 
کفن تورین 
کفن‌تورین یک تکه پار چه کتان است کەتصویر یک مرد در 
آن نقش بسته در حالی که به صلیب کشیده شده است. بیشتر 
کاتولیک هامعتقد ند این پارچه. کفن عیسی مسیح می‌باشد. این 
کفن هم | کنون در کلیسای سنت جان در شهر تورین ایتالیا نگهداری 
می‌شود. با وجود بررسی‌های زیاد هنوز هیچ کس نتوانسته توضیح 
قابل قبولی بر چگونگی چاپ این تصویر ارائه دهد و تا کنون کسی قادر 
نبوده‌از روی آن کپی بر دارد. | زمایشات رادیو کر بن نشان می‌دهد 
کهاین تکه پارچه متعلق به قرون وسطی است.باستان‌شناسان 
معتقدند این پارچه در قرن چهارم هم وجود داشته. پارچه دیگری 
نیز موجوداست که می گویند سر عیسی‌مسیح با آن پوشیده‌شده 
بود.پر وفسور مارک گاسکین پژوهشگر اسپانیایی در سال ۱۹۹۹ در :8 8 
موردارتب-اط این دوپارچه با بکد یکر تحقیقات مفصل علمی انجام داد این تحقیقات که بر پایه 
تاریخ, آسیب شناسی, تجز یه خون و لکه‌های روی پارچه‌ها انجام گرفته بود. نشان می داد هر دو 
پارچه در دو زمان مجزا ولی نزدیک به هم سر یک نفر را پوشانده بوده‌اند. 


نجیب زاده‌ای ماج راجو مخترع. 
دانشمند آماتور. نوازنده ویلون. 
آهنگساز آماتوروبالاخره‌مردی 
اسرار آمیز بود.اودر زمینه‌علم 


کیمیاگری هم مهارت‌هایی 

داشت ومردم او را مرد 

ػ شگفت‌انگیز می نامیدند. هیچ 

س۔ کس نفھمیداواز کجا آمده‌بود. 

وی بدون هیچ ردپابی هم ناپدیدشد:اماپس از آن چندین سازمان 

پنهانی واسرا رآمیز اوراالگوی خود می‌دانستند. در سال‌های اخیر 
هم چندین نفر ادعا کرده‌اند کنت سن ژرمن هستند. 


من دوست دارم مردم رابکشم. کشتن یک انسان 


داستان ‌زندگی 
بقیه از صفحه ۵ ۱ 


جی میگی...؟! 

یک لحظه کپ کردم!دور ازجان,فکر کردم مبادا 
مادرجون مشاعرش رااز دست داده باشد ؟ همینطور 
که‌نگاهش می کردم ادامه داد:«فرض کن نخوام 
دلیلش رابهت بگم؛ حرفمو قبول می کنی یا نه؟» 

آنچه رادر دل داشتم واعتقادم بود به زبان آوردم: 
«اگر می خواستم قبول نکنم که همین در خواستتان را- 
که همین الان هم از فکر کردن به اینکه بخوام بامه راب 
زیر یک سقف زند گی کنم -رد می کردم مادر جون!» 

پیرزن بغضش رافر و خورد و گفت: «حق با توبود... 
پسر من لايق تونیست....باایک و کیل صحبت کردم که 
از فردادنبال کارت روبگیره...بهش گفتم تمی خوای با 
مهراب روبرو بشی...!او هم قبول کرد وقول داد با توجه 
بهانکه قرارهتوافقی از هم جدا بشین کمتر از دو هفته 
دیگه کار راتمام کنه...یعنی طلاق!»... مادرجون این 
را گفت و سکوتش را کش داد و بعد انگار حس درونی 
مرالمس کرد که بی مقدمه گفت: «امروز صبح وقتی 


میاد خونه» حتی فکرش رانمی کردم که آخرش‌اینهارا 
بهت بگم...! اما بعد از اینکه مهر اب از خانه رفت بر ون. 
دی دم زنگ می‌زنند.دررا که باز کردم یک عاقلمرد 
چهل,پنجاه ساله سلام کرد و گفت:«حاج خانم بگذار 
حرفهام تمام بشه.بعد ا اگر دوست داشتی بهم فحش 
بده...! راستشوبخوای من آبدارچی شر کت آقامهراب 
هستم! مهرآب در این یکی. دو سال خیلی به شمادروغ 
رو هم ریخته و در این مدت که می گفت جلسه دارم و 
کار دارم. با «فخری خانم» جلسه داشته! ان روز هم که 
بچه شون از کوه‌سقوط کر د. فخری خانم هوس اسکی 
کرده بود و آقا مهراب هم رفت دنبال اون زن کثافت! 
شاید از خود تان بیر سید چرامن تاحالاسکوت والان 
کمتر از آن دو نفر کثیف نیستم! آنقدر که آن روز وبه 
رئیس هیئت مدیره‌جا زدم و تلفن زدم!اما آقا مهراب 
قراربود به من یک وام بده که نداد بعد هم بیرونم 
کردامنم با خودم گفتم:«حالا که هم دنیا راباختم و هم 
آخرت را»!لااقل بگذار خیانتی رو که به اون زن بیچاره 


اواشسک می ریخت ومن انگار سنگ شده‌بودم... در 
بابایی میاد و نجاتم میده...!» 


مهراب فقط از ترس اینکه به زندان نیفتد -به خاطر 
۰ ۰ ۵سکه طلایی که مهریه من است-با طلاق توافقی 
27ص 9 "مم" 
مادرش گرفت؛ که اگر برای طلاق دادن من مقاومت 
کند. آبرویش رادر فامیل ودوست و آشناخواهد 
ریخت و.. 

اینک من و مادرجون با هم زند گی می کنیم.... در 
این هشت ماه گذشته_از فر دای روز طلاق-آن‌زن 
نانجیب. تنهادارایی مهر اب را که یک ۲۰۶ بوداز او 
باج گرفت تاساکت بماند واز آن شر کت برود. وضع 
در آمد شر کت نیز روز به روز بدتر می شود و... در یکی 
دو ماه‌اخیر ماء بارها وبارها؛‌هر وقت که شب‌هامن یا 
«مادرجون» از پنجره به بیرون نگاه می کنیم. مه راب 
رامی‌بینیم که گوشه دیوار روبروی خانه چمباتمه 
زده‌و... این شاید کمترین مجازات برای‌او باشد!اما 
دیشب خواب عجیبی دیدم؛ « که سینادارد با پدرش 
توپ بازی می کند. آما به من و مادرجون اخم می کند و 


از خواب بیدار شدم وبه مهراب گفتم «بهنوش شب 


سر گذشت‌واقعی 
بقیه از صفحه ۴۹ 

می گفت:«بچگی نکن دخترم.ازت خواهش می کنم!» چوب کبریت رااز قوطی‌اش در آوردم 
وفریاد زدم:«اتفاقا تازه فکر می کنم که بز رگ شد م.حالا دیگه واسه همیشه از دستم راحت 
می‌شی!» شایان هم آماده کبریت کشیدن بود. در یک لحظه به یکدیگر نگاه کردیم و کبریت را 
کشیدیم. قصدمان فقط تر ساندن پدر بود اماناگهان آتش کبریت به گوشه روسری‌ام گرفت 
و در پلک برهم زدنی تمام وجودم شعله ور شد. من در میان آتش می‌سوختم واما در کمال 
تعجب شایان داشت به سر عت برق فرار می کر د. در حالیکه همه داشتند برای نجات من تلاش 
می کر دند شایان غیب شده‌بود...حق با پدرم بود.دوستی‌های خیابانی آخر و عاقبت خوشی 
ندارند ومن این راخیلی دیر فهمیدم.من در آن حادثه دچار سوختگی شدیدی شدم. دیگر 
از آن‌زیبایی خیرہ کننده‌ام خبری نبود. انگار پدر شایان رابهتر از من می‌شناخت؛+شایانی که 
به خاطر رسیدن به او خودم رابه اب و اتش می‌زدم برایم پیغام فر ستاد: که پدر ومادرش 
بااین شرایط حاضر به ازدواج ما نیستند و فقط این پایان ماجرانبود؛ این عشق دروغین آتش به 
زندگی‌مان هم انداخت. پدرم وقتی فهمید مادرم از همان اول در جریان بوده و از دوستی من 
باخبر مادرم را طلاق داد. پدر او رامسبب همه این اتفاقات می‌دانست. این روزها بیشتر از هر 
وقت دیگری احساس تنهایی می کنم. تمام [ ینه‌هارا شکسته‌ام تاچهره مشمئز کننده‌ام رابه رخم 


الین موسسه ترمیم مو در آیران 

زیر تظر عتخصص ترمیم عو از کانادا 

چران- خایان وئی عسر - حتب ستما افرطا - طقه سوم ي 
لی ۸۸۸۹۳۹۱۳۲۳ - ۹۸۳۸ ۸۸4ا — ۳۳۳ر ST AAA‘ ‘TA. — AAA‏ 
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۲۰٥‏ اروت ٩۲‏ اطاعات ہش کی 


مادرجون ایٹھاراگفت ومن بهت‌زده‌نگاهش کردم. 


... مادر جون دیشب چقدر اشک ریخت! ۳ 


سلسله گزارش‌های زندان 


بقبه از صفحه ۲۳ 
بدترین روزهای زند گی ام روزهایی بود که برای باز پرسی می‌رفتم. هر 
روز حداقل پنج خبرنگار | نجا بودند. سوالات فراوان خسته‌ام کرده 
بود.هر روز مجلات و روزنامه‌ها و حتی صدا و سیما. شاید به خاطر جو 
روانی که آنها به وجود آ وردند پرونده من به سرعت مورد بررسی قرار 
گرفت و بلافاصله هم حکم اعدامم صادر شد! تاریخ اجرای آن هم به 
پایان ماه صفر (سال گذ شته) مو کول شد. 
به نظر خودم جدایی پدر ومادرم بدترین حادثه زند گی ام بود.اماروزی 
که ماشین این خانم راسرقت کردم و ناخواسته اورابه قتل رساندم. 
به تلخ‌ترین روز زند گی‌ام مبدل شد. گاهی تصور می کنم تمام بدبختی 
من ریشه در جدایی پدرومادرم دارد. خیلی تلاش کردم آنها آشتی 
7 
می‌دانم اشتباه کر دم»دیگر هیچکس نمی تواند به من کمک کند! 
خانواده متوفی آنقدر احساساتشان جر یحه‌دار شده است! که حاضر 
نیستند رضایت بدهند! اگرچه دو وکیل روی پر ونده‌ام کار می کنند اما 
نمی توانند کاری انجام دهند! چون شاکی رضایت نمی دھد. از دست 
من‌هم که کاری برنمی آید جز اینکه برای اوو خودم نماز بخوانم و از 
خداطلب عفوو بخشش کنم.می‌دانم مر تکب اشتباه جبران‌ناپذیری 
شدم اما خدا می‌داند که من به عمد مر تکب قتل نشدم. شاید قتل من 
شبه عمد بو ده» اما به دلیل فرارم از صحنه جرم. شکل عمد به خودش 
گرفته است. دراین ده‌ماهی که زندان هستم.سعی کر دم درس ام را 
بخوانم. باحل جد ول اطلاعات عمومی !ام رابالا بر م و خلاصه اند ک 
وقتی که برایم مانده رابه بطالت نگذرانم. حتی دارم تمرین می کنم که 
«نه» گفتن رایاد بگیرم. بزر گترین مشکل من این بود که نمی‌توانستم 
به کسی «نه» بگویم. اگر این هنر رابلد بودم شاید هیچ وقت معتاد 
نمی شدم والان این اتفاق هم برایم نیفتاده بود! 


۵2۷ 


دذباس اسر دای و کمال است وما کھتر متو جه می شو یم. 


ناسکال 
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: سی گید اا ر قسیی‌ توا 
که میج نگ ویر نتاندا: کرای ای چا یرگن گذاشت. 


"تر راطفا رفا فما اراد سروچ عا کرد 


اہن جوا ن سی تنجد دود رھ ما ری کہا ھان می ا روز دوک قاق یت داد رپوس[ فوتی هسان‌جییان! رنکند وی م فز فا ہےر عہد د لی خواهد تخا پتسا ورزلنن ند 


گاہاری رااز گجاشروع کردی؟ 

همه نید ند استارت ابر سی ار بانگ هلی بود 
اما واا فار س رات رقم ۳ ی زور ہے از ایال 
لان د پآ ری از رہز اول ۲لرم ماماد فد یال 
کردم پلور لیا رجز هاا اللغع شس ین وسخٹ ا باد 


ریف شر گذاشتم وبا حمر اتی و مکو ها 
:۔خاترا آم که در لل من با طت به ابتار سپدم 
او العا طرفدار پر سپولیس پیدی؟' 

من ار نر کی اسل پرسیوایس سوام ووقلیٰ 
گرم ارو کر دمعت قی ریش دة پر صپولیسن. ود 
له تال خارجی با هته ال تلوب عون مگبر یق 
فی کے فاس ترفورآن کید سی گر سی نے کم با 
سس تر ےیک روز په ور یوسیع آآر ر بر سم ا کی 
که این الق طتا 

وت قاری ال مبطنله لد یسی که دعر آن بزر گی 
شدی سحت آٹئی ٢‏ 

نی تر مطفای به تام سابات مود ویزر لشیم 
قان ۲۱ سالگی و جفی‌تا روز که به آلمانا پر وج در 
اسن مطله کرم راز ال گر دم باؤر گید شاط ر امد وز 
ونو شتی دالت له فته می زا به فک فر وهی فا 
فا فز عاب وان را در معله ادات فاریم و عقن 
راقم قر ا ی ع ی کد 

تسا آل ترچ هم باڑی سی ثردی؟ 

یله وقتی کا لز هد زسه من آعدم توپ و تر فرواز: 
کو چک سر #يهاهي‌خد اور تیر قمسایهها, اخیلی 
لیت رقم رک ابد شی هاو | ھا زاب رع اوقاب 
چم اروفت ر خاط رت نے پون دترم کا یجوفت 
آلهار ار موی نس تم تر هاي پلاسپکیں,مسافات 
کلیں ودوروای اینها متها نے 


ادا مرت ر آ رحعت گی کنا در فان دی رن 
خسان سر جوم رااذیت می گر دی؟ 

الوت ةفد اف ان مر ایام رھ ہل ىر خانه و مطل 
او رتست لو دم تا اادان بط اد میڈ نلم وئ 
ہے a‏ وم پر فا رم سے مر عي یه 
قو بال عا قه وا راما راقع تی رابخوافیۃ اب در 
شیشه کیم ٢‏ بر خی ارقت اعاس نہپ جور اپ 
زاداعا قبا پگ هیر امم ووا اتال بای 
ھی گرد سے تا اش قفا اسلا 

الاب سن وتقعی شا جلدر است؟ 

نی مع دا من ۴۶س ال دارع و هسه ہۓ پراپمشر 
اوخبال و الینه تر با یگری او عال تعام شرق لست ادا 
رز ی هدوز جرآن هستم 

اس اام ۵ ومست دار لد لاء هه و وی با ثار غو دش 
راجن فوقبال لذاسة می‌دهد یاخیر؟ 

8 سا الہ پله هی ابت می جوا هم پتسا انت :ہت 
"سم و هر طونم باشم پس ال ۲۰ سال ہا گر نت و ب 
مسا رامستراخت ومد به آلمان‌هن روم وبله درق 
له کار خود ر انال ی کے مظان بشید آن اقدر 
الجرمه دارم لهاز آن اسطاده کم 

چا هسانموقع که پر وین گفت در کلام آررزه 
مرنیگری گن ابن کار زاتگردی؟ 

اقا گر سی ضراستراین کار را تام م سان جوام 
۴ تر اسب ایی رودم مرس می‌شدع: دوست دارم 
که یکیاد دواردھریگر یی شوم قدانطم, له پله پلد یه 
فوتبال آعم‌پاید فسانعطور هم سربی یشم قطفا | ار 
آٹر راج باه شسروع کحم پور اسست ] ععم سر ببگری 
فم یر مي‌شود 

الشما هدف رسردن وه پست‌های آسہا ہی ندار ی ؟ 


تسج .8 
3 اٹ دسح ر ےل FON‏ 


این س زارد مدیر مت عم سا شوم ود است 
لیثه ره آاهاد, اسپابا من یل خوب لست ماد 
ةفر سی له عفد علی انی وا تیدا ای ونر 
کال ها اپا راد رعد پزیت | سمايتيم یلا غیرج 
اورافر "حیاول دار بر 

ادا مٹل ابنکه خود دانی دوست دار 

اهنا یی دم ست ےل زر میس قو تیا اش ت اتال 
تع بت یف ETL PEIN‏ پلاد می 
قط ربت از سست فیتل وااوست دار یک اکا 
باید خصوصی پاش د تا یاک فم د بتر الد بر تاساب 
رادت لیلده گلااوللی کباش اه فصیعی تس که 
ود ولتی ات یجو تمت ونعی اوانی برای ندهاش 
تسویے بہری۔ هیر آه مم دی خوتھی کارنٹ را 
شرع کی کیره لو را خوقی عی اسالا مشو اف 
سار اسیاهیی, اہ تیان موضو ۶ سار بای 
سدیر تی ہدس لاا یبا مل پاپ مو بیج المان 
سو او یکن تخ شرب راب فاعل خو هرا هة 
ووافہایازدر أمرقابی رادر خود چا ہدفک رو په جاو 
سی از وس - - لبون پور قزر اعد ارما ہر پگ 
سڈ الست و ہے اس فے جنگ له سو یل نوا اسك 
البتۃ به دی رست هواس هم بتبد آ مر سے گقت وئی وتقما 
طش رو یه عم بحپلر دید الست 

نش سی خوافیٰ برای سر پر ی به آلمانبیر وی | با 
از تۓ غاضی می توا فی کار خردراشروع کلي؟ 
اض از شار ر لخي درآ ظلامی يجري اقام 
ہا نا ی تپ لست به اعنمال فراوان ازلو حرلا نجه 
عتواخریی کر ودم راا غازعی گنم معلوم نپست که 
ان در الما بلتم ويستگي به شرلیط کار لمدلرد الله 
سی صد لایر ہد فینچوقنت ارا نافوش ھی کے 


اه شد آنه شما در تر گیب اصلی پر سپولیس فرار 
گرفتی؟ 
اس وقلی له به پر یوی آسد م با یل راا 
همیب : شست پدی رومرو شدم تا آهان مفابل خودم 
پیوسی- گر هی ماه نج ین مب 
750 بب تی بر ہت سر همم 
سد ھی قرع پوش شہ مه هر رد بیان بر داز 
راھ ہر سپ لیس باق لے شن ہر لے وق پایة سا 
سا آھٹی گل ودم و را گنز لی رار ہرم بد از چند 
اس شالات ۳ عیه لے اشنا له ش_ دع مصدم مٹیم 
هن شیر گر 
لاس آو حاعث شد که شمابه تہم سلی مر سی ؟ 
بت ان شی | بای فار ریت من دلشت من 
ی له به لیم می ععویت خد م یه علوان پات پاج 
ای نا ال براہے لاد اماب بگار میاه ایی ود اداد که 
۲ رتال ۷۶یف زوع طلابی بودند اخ رق ره ۳ 3 
خم اتا داقر سا زر روسستاو گروسی هم بوه ند. از 
رای د پگر مولتالي ملل سی ومجیدی هم بم ند 
وی در هابت نیس له مان کین گر فت‌یسیاز 
ك عاعانه بود عفن ر ااز خط حمله په پیستون ‏ است 
آفز ان وتم پاز اليا ہے سود و عو 
۳ کال ارن پڑت جر افاوار دن وھ ۱ 
الہ نظرم اپن سوففپت شعافرجٹاح راست از باز ی 
با چين شروع شد؟ 
کله من در آن زازی ۲ للزد ریه ظرم سس چم که 
ایم شرمع شے لاب اروا روم تی یی چانعی 
ہہار عوسی قوذاشتے اہ چشمهاه فا مهد از مار ی 
با الما به سی باه نت عابت لی موت ہے ھاتھا ہی که 
۹ ر ا مات یه من تنل ان FF‏ 
فی ول ار وع ھے باریگتی 
-سالعہرد م و پا پن پیشت اد های 
لوپ ال سسوی دالپان ساب صورت 
لر شی بآ أسان ز اش وففط ۰ 1 
هرا ما رک #عاه رقت ےولیر | 
که هد شش وفع سی جضور 
1 رار ویار سدم سار په فولبال 
چین مر فتم امش فش برثی خودم 
تف قا وکرم راد و سای 


ولج 

اتزود از فوتبال ار وبا بر نگشلی ؟ 
ہا اند اش له یت نم بام 
۱ حال رع بال سعت ماشیلین 
زند گی کردم شدای جد من ووحید واش سان خیلین 
ا لیو تيشتي رر ےتا 1 اس الدرلیگہانام 
1سن حشور ناش ےباشیے هی سال ورک باشگاه 


.ی 


بای گرم ۱ 
1ری نید فسن الیل 1.#دسست. فار ی استار بت تارب 
در میگری در هسالجا بالط ۲ 


افتالیله. | نها دوست.اارنط فا چیز سر چا حیبش 
باه لئے وانال با رق اول رامي‌ژتدم انعر 
شوقن فقاو تی مد عم ان همه چ 


۳ 7 
2 


رس الدامسی شسود و اعبد وام مار شس را پہدا 
کح کار ی ص× خر کر کی ا فو ای شے سن ۸ 

سال پر اق‌هاعیور گل ازی کردم از بوع پر جرر دغارآ 
هحیال قف اڑے گی له چگونه وف سی بعد 
ار نال بھ نے ہ و پگری راکم و سپ ریم گشت اما 
مردم‌فاسیسور گدیا من مر غور و عیلی قرو لخا 
چند پار در ساس ت وای مختللف فلل حور زر یم 
قر نها و رگ ین راععوت کر نی ۱۱ کر 
تفر یخ فاعم کے مر اہی بار ی ور داشح که یکی 
ہم من ودم این افتطا بز ر گی پر امس به عنولن یک 
سرا بو چو ۱٩‏ بازیکن قر این اہم برد 
ات | تفافی افتاد که لسن یساب شالف مرش 
اه گر شم واا ساپ پا بای از 
را لانشن اغل در لماش ارہ یرون ران خسف با 
من سعیت اھ هر زیات سای موخگ یه لام را لت 
الست آھا بدیکیار: نیٹ ریز گی [دتدزیه من #فد: 
موش ماسم سسس فة ر سم عبت شیا الین 
نے راروی من انتید الح می لد از لطا 
سن ی زی ای سم رارف مین اناد یناج 
موتو ر گازتن هم بستم جے بر سے به موشگ اوه شدعت 
می خددطا ان آظر ی نود له سنه کیکر گر و 
سس لي‌بوده که دنل سهد جن ثیابساند ؟| حسرت 
پد دل لدثری۲؟ 

اتلد کین حسر ی کر طول یسلا راشم 
اتی اب :وتي خاد رن رراار مد 
وا کر دود کار ارت 
میس هار ضا ادام اور یود صاهمپش مه قذ ہر 


7 
یی از خالماده من زا آزار داد. 

اضی رند ورزشکاران قو ار می‌عپر ند درست 
است ۱۲ 

ین صعبتي است له ھت از لذ اخ اند رلی 
این برشت سای لست لعل لمات من پا باق رت 
سے صح می کرد بآ ماسو اعقاد در وا 
راس جا ماهر روز از هواپ را ی لو 
2ک زین مرآ و در چو سیب 


۵ تست ۹۷ وت س اا 


قراز سی گر اتید شا وقتی رار بک ورزشگاه می‌شوبه 
وباهنداد یبا ۰۰ ۱ هزثر جمد تچ ر غور+ عي الیل آ راهم 
آگر وز شاه ۱ ور دول لان رات وا ا نله 
ا -مزار شر دست آني پیش فستتد م باشب 
اسےقدیہم اراد ی خموذملن که - 1۳وی ۱۳۰ هزال تی 
امآ ت ها می‌شوند ا عبعالات مر نار تم شودم 
سن جاہش مد از عداحااطی در ر گی شماخالی 
می ماند لی بک روف ار نود همه چیز امام شسود 
خر یط هنز پا قر ترق دام دعر فولبال کاچ خا 
7ڈ سی لحم ا 
۰ اماز اام دافم ابد گی از فا تهرهابی 
NFA‏ ےہر لول ۴ 
ساي لق ماق رسپواہسس بل هي کردم بر زعان اسٹانکو 
قولبالسان ریا وساور ےد سی فردی که در لادی م 
از پا یز مید بد ا سی حر نیس کت ہار یع گے 
فول لدر تب ماعی زد جو مان مغ دا 
پاپات جا یَفافو ران ہوا یم عاه وما عتوالی غز الیم 
و ترآ سڈ رتم شدقی کہ پر سپولیس نر حال حم 
چا ي سا اس تیب ان لزمیف افر 
قرات در باه درپی چیست ؟ 
8 اس تا« ری الیل از ی سڈ تاوس زیادی 
ار عامقا طیر eh fT‏ وه مد 
ابت مازیزندگی می کت نمی مانت در یی مر قوٹال 
آلمانز اجر یه کردم وفتی دفاور گ پا من بای 
ااختبا همه باریعافرق دیگر وداک ے به فلیل 
آرنکه این دو تک هر قہلی له بک هم مستا ورای 
جس گت یگر دار من ہیدہ بشما | لها 
بود پا وی که سے پالولي جا( ی‌هي گر دہ فصه چبز 
ب دعرو زیر اتر می تد ایس تی راز وی که 
| ویم را غلتخم جس گردماز موی 
که لوعدم لو لال ,هی چ | ارب را 


تافام 
| طز شرایط د ریی بسنشر بگھ۔ 
اناو کیج ر واتار ابر زی 
پکی ال سعت لر ین قاط اتن بر 
سا فزي اور اتی سود که مر یک فا 
۷ سم خاب‌تر تایه ومد وار 
ابا کرت ما پک هیچ تو نود یم اما 
دار حشش تادر م اسعدي عقاوب 
شذہم ۳۹۳ غائوانه ا لا فرعو 
تیم و معا سا شه 2 عست 
FE pin EYEE‏ 
درس وا گی می کے لیا این 'قاقنت باز هموح ایم 
تاه ترسیی عال رخرال ھی رید برک 
نے وہک در ایی نو 
لباري ہو کی رادیوراروشن کردم ایر عامراہرفی 
سال بود که شوه ۱۱ سال داشت شما قار ٹن 
رفوو را روس‌عی کی و به یگیار « استفلال کل دوم با 
وارة فروازٰ پر سیولپسی غي ال 
ارب اد 


ود امه کس و سح که 4 از کت بهي تن 


ورزشی 


۳ ۱ 


کان احساسی داشتي ۷ 
اگل درا که ے علس ان تھے نی لایور 
امیش کر تر نجض اناز ر نید هتر یدنم 
سیگ رڑیق سے بم رادرم وی انیت اظطائی گیل ۱ 
غہلےی به مس اراد گر قنند و عتی هي غو اس تن من را 
زنب این بازی یکی آمد و پر سبولیس ٢‏ گل عوود 
واشبی این خس‌وبا حا مز گے نی 
تا کر ایط وا د ت فی و ,باقع خر ابط 
جم ات نله اھ ابید هدز زدیا 

با ۶ب پر سیم لیس وج اسلا - گم +۳ 
کت والها وق س افا رآ زا پا آن هبخال در دربی‌ها 
هی بیع ی لبالب دبال جع جبر ن مر لین 
باتش هس تند این ھیزاداران ار زا لیو دهرع ین تقاط 
نیترام وال یار وق يا سورس بل و 
وزز سگ اهم یکو لد کا شقم که خر اہم د ر ةه 
ر ابطی اسٹ عاشاعاقہ سه چیر در استاد یوم وحود 
یج وای بت ال نس پا زس بعدآز ۰ ۱ رتدب 
هبت ردم سی عحیی داشتم. 

ادام در بی براي ٹولدٹ مشش ٹر پزد؟ 

ر یی گاسدبر دویر دی مک عتی ال ان بازی 
کمن گلزدم لذت یش تر ید در ری که من گلا 
دم وربا ایدم د می سه ترپ راوه یرد زولا 
استقلال رہ پم عوادارعومر آنباڑی راش لعت 
یود گه همه چیز دس ایوہ اهادم این فرع عاوع 
یو رعشب جوع یمد ۲ بربی انم هر اه ودار 
کے دام دیب ستیگ با یگ احر اجی‌هم‌داشیم و در 
عقیقھ ۸۰عسه چیز لاع ت ت نفل فی ر سید وفتی 
که وبتر ۱۰ داب یرم ردد اون سی همه چیز: 
شساود بک ہیزھایں در زند کی گر نار نتر د کی 
ار آ نها هسین موضوع الست اس حسی که بد از باه 
هدس هیآ ید وجار رهن 1۰ د قمع جر 

یی دار و سس لقه 
ساد زر سیون مو ۰ یه ۳ کل‌بزند کی 
RU‏ پم فپوٹہسسی رعلة لہ نوف 
شای خیل ی اتسر بو ند که ر گی خود شا | 
پدهند اما پر سیوایس برع ایی انا اقتاد 
اجن غرعٹ بر آن لگ که وارد زمین شببی 
چه پود 
A hr I‏ ا 


FEE EEE FE‏ ا 
مست مری در آن لطعہر تی رہ 
تسا پا کریسی در مسل جاری ستگلی داشتی؟ 
نز سورد ہی پابتراعنے کرینی اجتلا 
خر دالشته پاش م؟س طرقدفر زوز هر کر وعم من 
ر فار فیچ کس سيم سی فث_ہ مه سلو ان پگ 
رازیکی کر راللت| مہم ىی دس موا کو جو هم فرع 


5 | | س سو _ 


سے پاش الاو الاج می تنم ازور« بد تر مانی به 
پرسرواپس امھ اج شروع مساطات فیچ شا اتی از 
پر سیولیسل داشت او الا بار ہاش از ای قات 
اتم تی رود مر آباؤانٰاے۔ بال امار یگن جیان 
قارا نه عیدان فر اء و او بعع ها نگ د فیقه هم پارا 
تایه بعتی در لرلین بکزعت ورداہن پاد جہن | که 
سی د رای م تر پت سول ان تر گا بوڈ پڈ تسین از سا 
مفرح بودزوزه گم کم می عواعد اسر ا ماد اما 
زی[ وزه‌در برس یی زبان سن خراستو قطن 
ہار بھتری عیی رفس 
اتیسیٰ زمات تافی به زوز لدانند ٩‏ 
اتا جازم ہوا بے هر از از اتشر دع ی ف واا 
وسے فوا ب الام یف طرف ارهج کت ودم 
زور باعلی 2 سي بقل جور و وعناسفاله علی زا 
ار کے سن با سام وجہد مته جه زہو برد ما 
السود در پر ولپ قرم زا گر ده خٹی زان دنم لی 
ز یلا بای انی کردم من فا رقار سج مری سم 
آما هعبشه از تعویضی: غر بی رتع لس دې ری سی ا 
ار لی نب داد لع لف غوف نى توا فة 
جیرف زیی دج حوس می شو الینتےئء ریارداویں 
موصوخ بار یکسان هم هیا ےس وم اهر سم 
سر نام امامن هیچ وقت باه کان و مغصسوضاعلی 
کر یعس لاح لیم لی زاآر فسا چ بود بام و طتاک ایت 
شب ین ربلا مفسوساڈی اط تفای ۳۔۳ 
قشت ارم سے هسته افشم دوس دارم ف نه 
پا هم ساتم و ایک کے رڈگی جوسخم را ہنی ورتم 
راآن رف نکم 
گتیدلظر شا چرام بیان فسبتسدد زر پر سےولیس 
سمشل دار بد؟ 
سب تفر اجب .سالک تو رس تال بو از گیب کدار 
ااندیا شب چوس«راوعش اتسا م دا سم ص عبلی 
ق وکوا و لر نے کے کے تیار ار 
آ زمان لس الکو تیجه یکر ف الم خزاعافقی 
میآتزدنن دام او ریک کے ه اویازیقنلی من من 
ریات و ریگ را آوردر با شید چم را ام مایق 
گر اک ہے عا سال فو لفطلا یی ہے ۓاسی رارظم 
د بے متاسقاژه لان ڈیگلی پشستواله عوان : ر فیٹال 
بان نس جضن در سے رن نای گل اراش مم 
یدو ابا یہ رک ر بال از پر سپولپس بگیر م په بے آعدم 
ا رن ایک دز فر تال کہرآن باشه فی چدد 
مپلبارعتومانشست ۲ OT‏ ےر بارمسفی 
کیک وین افآدز رنب یک باه 
ی( 
سای سے ۲ یک مجن مامالا ام دایم ر کے 
می‌تسوان به جونی هل وا پم ماما سی 
ەر ٢١‏ سالگ بد اتراي لمازیان بد بو 
: و ا رت 
خی جج وت اسا نول برآم سعت پود اما 
تام په دلہق|پنکھ عضوتیم پیب ولتسن لیگابردم 
وت سد ھی در شش ماءاول تعسام تخر پەھارابہ 
و عتی الان هم کاعلامہ پآ ألمانی مسلط 


الات می ,۳8۵۵۹ 


تست لان دحت رم عم زبانِ البق بلا لے عم 
لارسس بالا شر «اختقلو عے شای دوم لس اطاد - 
ابی لبنت که کر هی اوا ھی لو لیالست مر یت سی ہاید 


ا ری تیان و حولتان و حش مر | کادمی یلا لا لف 


به آلها زبلی للام زان یا زان السالن وبا انگ ی ساف 
لاک اکس ونی نیم باه یه 
به تیم عامی مت تست سی گر ق بان بت پر وخ 
اس جبز قارا لا سر ات یلو زد ۳۳ کئال 
قوتبال مدارس وسسعیھای آ موز ی یٹٹر بأشبی 

اٹرسوال آ جر آ بالیم‌علیالر ان بسه جلم چهالي, 
سی زود 

زار ہت ےھ رہ رآ ٹن رلبحرافی میج 
چ ق دخ مال ے عاباہد یا لام نان سه 
بای آینده جو ر انس یم وان اا ات ا بلفزه و 
یله پارچپ کار ف هج ریم رای کد اد 
همه عبای تک ار این جام جهالی را از دیست + عیم 
از" هم *٭ سال E‏ بر سی "klk E‏ وروک 


ااست اسا گر مخت ااسن. سن هم انشالقه از الان 


گام ال روخ می للم لپ ذهارم یگ ور قر اران 
ہوالع باز پگ ی دنر فم شای ر اکا نے از هس ه 
می‌خواهم که مهدوی کیا ر اعلال آئند _ 

لا کسی هی تطخ عرف بز نهیم نظر نت وم پار سار ی ہا 


سچاھانا وقبنال جام حدقي جیست؟ 
ا اقا ناس عم د رو کاس وا سر5 ہما 
ا EE‏ * ۱۰۳7(۷ تسام ساره 


فیس :9 روز ھی رای نے HES‏ و طول بات 
بساتوخقب اھ 1۷ر ع پا طوس:و ار عفن ظاسي: 
غود سلو اتاد یم ی نوات پم اہم پرٹر زی داشبم و 
جتن اھ فائی نکی نم تعاعسه جر تام ند و یش 
هش تاد ارال حرق سر نهیم وفتی چوا وش 
ET‏ یذ عد یط ل ھوادڈرآنَ 
از رو ی هت یبا آله مسر وھ و ول فپ سی 
ختلحافطی انم اضاایت اتفال التاد و تباید الت في 
بو 

ا بر لاطت برای آپند ه چیست ؟ 

لها اط ور که دام نم بکس هی واه 


اس احت شم وسین به مارگ رک انیبان 


حم عذ رخواغی می کتم له در دای ی السبه مین آمدم 
بال رل ماد یتوافت ها یروکد م وبه هس 
ایال وم اعا سی خے م واقمامرٹرٹ ابر اسن 
سنگ امام نت 

کر سی چیه ؟ 

188 علی براش ان وتال خیلی وت گنرد وف از 
آوسے خد اع اقطان آم رز روز عداعاائلی کو دم مار ر کے 
خفن شدملمید رهم غل‌همبشسوفق اشد 
چون یگ ,ار ند ,هی لہتیال اہر مان نود سامت 
کرس سے ول سر تتچابازي بب به نیم ها ینگ 
ات اهاز تتسميم شوخ را لر رالتاز سی دام در ارتا 
چه عرلی بزتج .این التطاق براق فده سکن وہ 


دیدار نهایی هفته‌ی سے و چهارم لیگ بر تر فوتبال بابرتری دو بر یک داماش 
برابر استقلال به پایان رسید.دراین دیدار استقلال بر بازی سوار بوداما در نهایت 
داماش توانست بر ابر صد هزار هوادار آبی که برای جشن قهر مانی در ورز شگاه حاضر 
شده بودند. با پیروزی میدان را ترک کند. ۹ 
تک گل استقلال راحسن اشجاری روی یک ضربه آزاد از پشت محوطه جریمه در 1 
دقبقه ۱ گل‌های داماش را محمدرضا مهدوی و حسین ابر اهیمی در دقایق ۶۷و 
۰ به ثمر رساندند.در این دیدار استقلال بارھامی توانست دروازەی حریفش راباز : 
تک فرصت مناسبی را از دست داد و در دقیقه ۸۴ نیز ضربه بر گردان زیبای مجیدی 
در آستانی ورود به دروازه داماش با وا کنش دیدنی رودباریان همراه شد در ادامه. 
راھی اوت شد. آخرین فرصت استقلال رانیز مجیدی در دومین دقیقه وقت‌های تلف 


روز شنبه عادل فردوسی پور محمد داد کان پروین.دایی و آتیلا حجازی به عیادت 
سر طلایی فوتبال ایران رفتند. همایون بهزادی در زمانی که ناصر حجازی در بستر 
بیماری بودبارها به عیادت او رفته بود.اين دو رابطه نز د یکی بایکد یگر داشتند وحالا 
که بهزادی در بیمارستان اسست : در نبود پد ر»پسر ناصر خان به عیادت سر طلایی 
رفته است. 

این در حالی است که علی دایی هم باحضور در بیمارستان از بهزادی عیادت کرد 
ولی زمانی که دایی به بیمارستان رسید.همایون خان خواب بود و او نتوانست بالای 
سر بهزادی حاضر شود.فر دوسی پور وداد کان‌هم از نفرات دیگر ی بودند که روز 
شنبه از بازیکن سابق پرسپولیس عیادت کردند.علی پروین هم که در روزهای قبل 
به بیمارستان دی رفته بود یک بار دیگر به ملاقات هم بازی خودش رفت. 

به گفته پزشکان حال همایون بهزادی بهتر شدهاست و دستگاه تنفس مصنوعی را 
از اوجدا کرده‌اند.ریه های او به کار افتاده‌واین یک خبر امید بخش برای خانواده 
او و جامعه ورزش است. 


دزد به رختکن صبا زد 

رختکن تیم فوتبال صبای قم در تمرین روز یکشنبه این تیم مورد سرقت 
قرار گرفت. 

روز یکشنبه گذشته بعضی از بازیکنان تیم فوتبال صبای قم در پایان 
تمرینات خود متوجه شدند تلفن همراه و پولشان در رختکن وجود ندارد 
و دزد وسایل آنها را سرقت کردہ است. این اتفاق در حالی رخ داده که 
هیچکس متوجه حضور سارق در رختکن نشده و این فرد با خیال راحت 
مقدار زیادی پول و تعدادی تلفن همراه بازیکنان را به سرقت برده است. 
تیم صبا در ورزشگاه شهید قیانوری تهران تمرین می کند. 

محمود فکری مربی تیم صبای قم با تایید این خبر به خبرنگار مهر. 
گفت: ما هم روز دوشنبه شنیدیم که دزد به رختکن بازیکنان زده است. 


تیم والیبال کاله به جام باشگاه های جهان راه یافت 
تیم والیب‌ال کاله نماینده ایران در چهاردهمین دوره رقابت‌های والیبال جام 
باشگاه‌های آسیا با کسب هفتمین برد متوالی به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست 
یافت.به این ترتیب تیم والیبال کاله به جام باشگاه‌های جهان نیز راه یافت. 
نماینده والیبال ایران در مرحله نهایی این دوره از مسابقه های قهرمانی باشگاه‌های 
آسیا با نتیجه ۳ بر صفر برد.قهرمانی کاله نهمین قهرمانی تیمهای ایرانی در جام 
باشگاه‌های آسیا بود.تیم کاله در حالی عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات قهرمانی 
باشگاه های آسیا را از ان خود کرد که دومین حضور در این رقابت ها را تجربه می 
کرد البته این تیم در دوره پیشین این رقابت ها که سال گذشته به میزبانی چين 
برگزار شد بعد از نمایندگان قطر و کشور میزبان به عنوان سوم دست یافت. 

تیم ولیبال کاله با کسب نخستین قهرمانی خود در مسابقات باشگاه ها سهمیه 
شر کت در مسابقات باشگاه های جهان را از آن خود کرد. 

این رقابت ها مهر ماه به میزبانی کشور برزیل برگزار می شود. قهرمانی کاله در 
این دوره از مسابقات والیبال باشگاه های آسیا نهمین قهرمانی نمایند گان ایران در 
این مسابقات محسوب می شود. 


آ دوان ر نجهد در طیبعت دب ذودار د یب ند خو اهد زد و به ز ند گی خو مسق ادامه خو احد داد. 


دور کت 


متاسفانه سارق هرچه دم دستش پیدا کرده بود. با خود برده است. او 
حتی به ۵۰۰ تومانی داخل جیب یکی از بازیکنان هم رحم نکرده بود! 
وی تاکید کرد: هنوز نمی‌دانیم دزدی کار چه کسی بوده است. البته 
سارق فقط به رختکن بازیکنان زده بود و برای رختکن مربیان مشکلی 
پیش نیامده بود! 


ا 1 
ارت ۹۲ اطلاعات ی 


تعبیر خواب 


sooshtraa@yahoo.com 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعا راست وا گرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم»مانند مشخصات فرد 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تأ کید کند که چاپ نشود! 

۲) برای تعبیر خواب خود می توانید هر هفته پنجشنبه‌ها از 
ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرید. 


تعبیر خواب دوستم چیست؟ 

غاز وحشی(مذ کر).سی وچند ساله. متأًهل؟ شاغل,از کجا؟ 

دوستم برای مایمیلی زده و خواسی را ه مکه دیده, 
ریت کرد ا و ن یف ار 
م یکن ملطفاً تعبی رکنید. دوستم م یگوید: خواب دیدم 
خیابان‌ها یاطراف مفازه شما را سیلا بگرفنه وتمام 
مغازه‌ها بست ه است. هوا درحال تاریک شد ن/ست و 
کسی ه مآنجا نبود. فقط شما بودی د که داشتید مغازه را 
می‌بستید. من ه مکه نمی‌دان مآنجا چه غلطی م یک ردم 
ازشما خداحافظ یکردم و رفت م شما هم رفتید اما وقتی 
خواست م از خیابان رد شوم دید م رود طغیا نکردەو 
سیلاب خروشانی راه‌افتاده وواقعاً می‌ترسیدم راه 
عبوری هم نداشتم وگی رافتاده بودم. یک فعه دید م شما 
از پشت سرظاه ر شدی وگفتی بیا من می رسونمت. 
باهم خلاف ح رک تآب رفتیم وبه جایی رسیدی مکه من 
توانستما زانجا بگذرم و شما ب رگشتید. به میدان بزرگی 
رسیدم‌دید مکه مردم زبادی جمع‌شدهاند وتاسیسات 
سیل بندی برای هدایت اب درس تکرده‌اند. رفتم و 
نزدیک خانه رسیدم .آن مکان اولی خلوت و سرد و 
نیمه‌تاریک بود ولی مکان دومی شسلوغ و روشن و امن. 
خیلی تعج بکردم نقش شما هم خیلی قابل توجه بود. 
چیزی هم در دست داشتی د که اصلاً یادم‌نمی/ ید۔ 

مور ہہ 

چون معمولا اقایان خیل یکمت راز خانم‌ها دنبال 
تعبی ر خواب هستند, سطرهای بیشتری رابە اقای 


مارم ۳۵۵۹ 


خواندم و سرنخ‌های یگرفتم ول ی نفهمیدم مؤن ٹاست 
یا مذک ریا چند ساله است؟ عل ت ای نکه فک رم یکند 
ییاز یم زاس اود رت یف ا ست 
وابهامات دیگر یکه فعلآً ا زآنها م یگذرم وبه ظاهر 
خواب نگاه م یکنم وبا زتاکید م یکن مکه ممک ناست 
تعبی رخوابی راک ه کسی دیگردیدہونفردوم یآن را 
تعریف م یکندءدرست] زآب درنیاید.ا نامه دوست 
شمامعلو مم یشودایشا نکلاسیک فک رم یکندزیرا 
نشر شتقلید یاس تا زنویسندگا ناواسط قاجا ر به 
بعد. خوابش م یگوید برا یآمد وشد به فروشگاه شما 
مشکلات يا موانعی دارد. موانع یکه او رام یترساند: 
سےلاب,۔تاریکی:تٹھایی,نداشتنراہ... فقط شماآنجا 
هستید وخود شکه «نمی‌دان دآ نجا چه غلطی م یکرده). 
این طرز بیان,دارد م یگوی که اوا زای نکه پیش شما 
بياید. به دلهره می‌افتد. منش خودش به او م یگوید 
آنجا نروولی نفسش م یگوید بروا شما دارید مغازہ را 
قفل م یکنید. یعنی ورود ممنوع/ چرا چنین حسی دارد؟ 
چرا فکر م یکند برا یآمدن به فروشگاه شما مشکلاتی 
دارد؟ زی را فک رم یکند «پیامک یلعنتی به شما زده و 
باعث مکدرشدن خاط رشماوملا لاحساس‌شما» 
شدہاست. در خواب با دیدن شماء/ز شما خداحافظی 
م یکند و می‌رود.ضمناً متوجه هم هس تکه شما هم 
رفتید.اینجای خواب دو راز دارد:اولی م یگوید: من 
خود م ه رگ ز پیش تونیامدم ای نتو بود یکه مرادعوت 
میکردی. دومی م یگوید :اوبه شما توجهی خاص 
دارداما رنجیدہاسست. درادامه خوابش به سیلاب 
خروشان ووحشتناک میرسد وراه رفتن‌ندارد.شما 
ناگھان ظاهر می‌شوید.اين هم یعنی دور شدن از شما را 
تاب نم یآورد وب هگ ردا باند وه دچار می‌شود اما این 
رانی ‏ می‌دان دک هاگ ربا شاا بياید, بايد خلاف جریان 
حرک تکند. شاید شما افکاری داری د که با افکار جامعه 
می‌ت رسد. در خواب می‌بیند پس ا زاي نکه به جایی رسید 
که خودش‌می‌توانست برود. شما رفتید .این یعنیبه 
عاطفه شما اعتماد ندارد و معتق داست پایا نیست. بعد 
می‌بیند دارند وسایل ضد سیل م یآورند. بعت یایشان 
فک رم یکند شاید دوستی با شما عواقبی داشته باشد اما 
راہ حل نیز دارد. بعدش به جایی می رس دکە برعکس 
جای یاس تکه شما بودید: روشن و شلوغ 
انت اشتان ۱ 
امنیست بیشتری م یکند. 

شا برایشن علامت عوال 

هستید. چیزی در دست 

دارید که نمی‌داند 


0 


چیست؟ او معتقد است شما منظشورش رادرک 
نک رده‌اید ومتقابلاً ا زاوانتقا دک رد اید .از شما رنجیده 
ول یا زآشتی ه مگریزان نیست.ا وکس یاس تکه باید 
خواسته شود. خود شا زآنهای ینیس تکه خواسته‌اش 
رانشان بدهد. این یعن یکمبوداعتماد به‌نفس. به شما 
پیشنهاد م یکنمسعی نکنید عقاید خود راز موضع بلا 
بیان یاتحمی لکنید .انگا ر شما اهل بح ثکردن هستید و 
نتیجه‌اش به قول دوست شما مکد ر شدن و ملال خاطر 
است .کم یکوتاہ بیایید۔ 


ماهی‌هایم زنده ماندند! 
مختار سلیمانی, ۲۱ ساله متأهلشاغل, تبریز 

اول عید قبلا زای نکه به سفر برویمماهی‌ق رم زعید 
راکے دوتا بودند,توی‌تشت بز رگ یآنداخت مکه زنده 
بمانند وخدا را شک رتا الان زنده هستند. دیشب خواب 
دید ماین دوماهی را توی حوض بز رگ یانداختم و وقتی 
از مسافرت ب رگشتم با تعجب دید مکه تعداد زیادی 
بچه ماه یکوچولودارند. خیل ی تعج بکرد م خیلی هم 
خوشحال شدم واین خب ر را به همه می‌دادم. برادرم 
یا شاید براد ر خانممانگا ر می‌خواس تآب حوض را 
عو ضکند .آبش را خال یکرد وآن دوماهی بز رگ به 
حال مرد ن افتادند. بعد از چند دقیقه رسیدم و دوباره 
آب رابا زکرد مامید نداشتم|ی ن۲ ماهی‌زنده‌باش ند 
اما دید م یواش يواش د ر حال ح رکت هستند ول ی نه 
مث لگذشته. 

تعبیر 

خواب ساده و جالب یاست که از بیداری شما 
سرچشم هگرفته. ناخو دآگاه شما می‌خواهد چیزی 
بگوید. برایش بستری پیدام یکن دکه همان ماهی‌ها 
هستند زیراشما هنگام سفر برای ماهی‌ها نگران بودید. 
چراذهن‌شما این بست رراانتخاب م یکند؟ زیر شما غیر 
از داستان ماهي‌ها نگرانی خاصی داري د که ناخو دآگاه 
شسمامی‌خواه دآن رامطر حکند۔تشست رابه حوض 
تبدیسل م یکند. یعن یکاش برای زن ده ماندن ماهی‌ها 
ح رکت بهتری م یکردمواین یعن یکاش برای چیزی 
که فکرم را مشغو لکردہ,فک ربھتری م یکردم اگ رشما 
بچه ندارید. ماهی وبچه‌هایش يعن یآ رزوی شما برای 
بچه‌دار شدن و یعنی براد ریا براد ر خان م شما به دلایلی 
که ناخواسته است,س دایجاد م یکند. مثلاً م یگوید:حالا 
زود است. یا اعصاب شما یا همسرتان را خراب م یکند 
وخو این خراب یاعصاب مان ع تش کیل نطفه می‌ش ود. 
اگ ر درباره بچه مشکل ی ندارید, ماهی‌ها نماد سود مالی 
هستند. واین یعنی شما طرحی برای سو دآوری دارید 
اما یکی‌ا زآن دونف ری اکس یک شہاھتی ظاهری ا 
شخصیتی با یک یا زآن دونف ردارد.سنگ اندازی م یکند 
اما شما موفق می‌شوی که اوضاع رادرس تکنی دگرچه 
مثل سابق نیست ولی باز هم خو باست از سویی ممکن 
است نگرانی شما فقط برا یآن ماهی‌ها بوده وبرای مثال 
آن را به یک یا زآن دونفر سپرده باشید ولی مطمئن 
نبودی دک ها ز ماهی‌ها خوب نگ 4 دار یکنند .اگ راین 
باشد.اشاره م یکن دکه برای مسائ لکوچک زندگی, 
زیادی نگران می‌شوید. 


<> کت 


پیغام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نوید خدادوست 


انسانی باهوش, متعهد و تاحدودی زی رک 

۴:۰ هستید. اما با وجود همه این قدرت‌ها وقتی 

0 2 صحبت ازس ود رساندن به خودتان که می شود خوب عمل نمی کنید و 

می بینید که به چه ساد گی حقتان را می‌خورند و یک لیوان آب هم روش! 

البته این به آن معنی نیست که در حوزه‌ی کارهای محوله به شما پیشر فتی نیست و 

برعکس وقتی‌مسئولیت کاری رابپذ یرید تا آن رابه نتیجه نر سانید آرام نمی نشینید. 

در مورد علت بروز مشکلات درونی و خانوادگی هم باید گفت که چاره‌ای جز این 
نیست که تحمل کنید و سعی خود را در تغییرات با حداقل هزینه بگذارید! 


درپیچ وتاب سوژه‌ایی جدید هستید وسر 

7 خودراباموضوعی که خیلی هم در زند گیتان 

تعیین کننده‌نیست شلوغ کر ده‌اید.البته سر آخر 

مشکل رادرمی‌یابید و پاپس می کشید واین یعنی تکر ار اشتباه که مختص 

انسان‌هایی با هوش شمانیست. در مورد سئوال ذهنی‌تان هم که همه چیز رامنوط به 

چرخش روز گار کر ده‌اید. باید با قاطعیت بگویم که ضر بالمثل یکبار جستی ملخک 

برای این موضوع کاملاً صدق می کند. پیرامون عضو خانوادههم خوشحالم که می‌بینم 
با خودتان کنار آمدید و دیگر در ذهنتان کسی یاچیزی را متهم نمی کنید. 


2 انسانی با گذشت. مهربان, دوستداشتنی و 


خیلی سختگیر ھستید وھمین خصلت آخرین 
# #باعث پیشرفت شمادر کار وزند گیتان می شود به شرط آنکه به آن حدود 
و اندازه‌ایی بدھید و خیلی روی مسایل جزبی حساسیت بروز ندهید. در مورد عزیزی 
که از شما کمی دور شده‌هم یقین بدانید که وقتی به کسی‌هیزم تری نفر وخته‌اید پس او 
هم به سر منزل مقصود خواهد رسید و جای هیچ نگرانی نیست. در ضمن امید وارم که 
خیلی با خودتان خلوت نکنید چون باعث هدر رفتن انرژی‌های مثبتتان خواهد شد! 


در اندیشے به کار انداختن شیوه نوینی از 
طرح‌های ذهنتی تان هستید و امیدوارم دراین 
گیر و دار فقط به فکر منافع خود تان نباشید که در حال حاضر برای شما 


خود تنه امعنی ندارد. در ضمن گر تصور می کنید که شمادر مورد موضوع اخیر 
باعث بر وز اختلاف و یاسوءتفاهم نشده‌اید خیالتان راحت باشد به شرط ان که 
مطمئن باشید که یکطر فه به سراغ قاضی نرفته و شروط عدالت رامراعات کرده 
باشید.راستی‌سکوت زیاد هم چیز خوبی نیست و گاەمی تواند طرف مقابلتان رابه 
خطا در برداشت مبتلا سازد. 


انسانی آرام متفکر و موجه و در عین حال در 
ا جمع شخصی بسیارپر ان رژی‌وشادی آفرین ھستی 


درحالی که در درون خوداعتقادی بەاین کار ندارید 


اماچه بخواهید وچه نخواهید این حالت دیگر جز وی از خصلت‌های فر دی شماشدہاست. 
چندی پیش در یک جابجایی ساده متغییر های زیادی رادر حیطه کنترل خود دیدید اما 
همه چیز تحت تأثیر این شیوه‌منحصر به فر دشمادچار تحول‌شد وحالا گویی ذهنتان صبح 
تاشب د گیر میدن به همان شرابط یا حداقل شرایط جدید ری است وامااگروات بین 
باشید این حالت که در وجود شمااست پیشر فت نیست! 


فردی‌متفکر اهل ذ کر ومتعهد هستید امادر محیط 
بی رون که پامی گذارید همه نقشه‌هایتان نقش بر آب 
می‌شودواین ماجراتابه آن حدی‌پیش رفته که‌دیگر 
گویی اعتماد به نفستان راهم دچار مشکل کرده است در حالی که در وجوه دیگر زندگی خوب 
عمل می کنید وتنهادر مواقعی خاص است که تر دید قدرت عمل راا شمام ی گیرد همچون یک 
فردخنثی عمل می کنید واین‌می‌تواند نتایج‌ماند گاری راباخودبه‌همر اه‌داشته باشد درضمن گر 
تصمیم گر فته‌اید که لبخند بزنید.ا ته دل این کار راانجام دهید تانتیجه شگرف آن‌راببینید. 


۱ رطلدرات بی‎ ٩۷ ا روت‎ ٥۵ 


انسانی پرجنب وجوش پرقیل وقال و 
مهربان هستید و در این چند روز که دچار 
تغییرات بیرونی هم شده‌اید از حساسیت بسیار 
بالایی بر خوردار شده‌اید که این حالت تا حدودی مثبت و در صورت عدم کنترل به 
مقدار خیلی ز یاد منفی خواهد بود! در ضمن با توجه به شر ایط امیدوارم که خونسردی 
خود راحفظ کنید و ذهنتان رااز هر چه شبهه منفی بز دایید وسعی کنید نزدیکی به 
نزدیکان وی دوری از آنها نتواند تاثیر عمیقی بر نوع گفتار و حتی عملکرد شماداشته 
باشد چراکه این خطاهای کوجک هزینه‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت! 


فر دی مهر بان و پر رمز وراز هستید که از دور 

جذابیت چندانی را به نمایش نمی گذارید. اما 

وقتی تزدیک می وید بسیاری از بر داشتهای اطرافیان رانقش بر آب 

می کنیسدو این حالت به طور کلی می تواند ان ژی‌های منفی اطر افیان را کنترل کند 

به شرط آنکه شما هم با پلک‌های باز به اطراف خود بنگرید و سعی داشته باشید که 

هیچ رابطه‌ای راد چار سوء‌تفاهم نکنید در مورد فر د نزدیک به خودتان هم توصیه 

می کنم مهربانتر باشید وسعی کنید انچه که اومی خواهد به اوارائه دهید نه انچه 
که خود می‌خواهید. 


پرسر و صداء سرشار از انرژی و منحصر 

به فرد هستید ووقتی‌هم که دچارحالت‌های 

افسردگی روحی می‌شوید هم دست از حر کت 

و جنب و جوش برنمی‌دارید واین کار مهمتر ین نقطه قوت شمامی‌باشد. در مورد 

محیط جدیدی که به آن‌وارد شده‌اید هم امیداورم قلب‌تان رادچار وسوسه‌های 

آنچنانی نکنید چرا که همه چیز به شخصیت درونی افر اد بستگی دارد نه اينکه به 
محض روبرو شدن با شرایط جدید همه چیز نابود شود و از نو ساخته گردد. 


یک پادر محیط آرام گذاشته‌اید وپای دیگر 
خودازادزمخیطی که فرلعظہ ممکن ات یک 


گا پہٹام جدیه براق شف مادری ذاش ےه باد در مورد آرزوی قلبی کان هم 
من تصور دارم که خیلی از ته دل نمی کوشید. چرا که اگر چنین بود یقیناً مقصود 
حاضل می‌شد: 

ناگفته نماند که مشکل نزدیک به شما هنوز رفع نشده ما اگر شما کوتاه بیاید 
وپادر کفش لجاجت نکنید بسیاری از این معادلات دچار تغییر و تحول اساسی 
خواهد شد. 


آرام.سر به زیر.مهر بان.ساده‌اندیش ودر 
عمل سخت گیر هستید واین خصوصیات نشان 
از انسانی متفاوت دارد که می تواند همه جیز رادر کنترل خود داشته 
باشد و ندارد! 

در ضمن خوشحالم که می بینم بحرانی کوچک اما وسیع را پشت سر گذاشتید. 
هنوزهم موضوع به صورت ریشهایی حل نشد هاماامید وارم شماعذ اب وجدان 
نداشته باشید! 


سخت گیر به قول خیلی‌ها یک دنده.اما 
مهربان و دلسوز و کار راه‌انداز هستید و برایتان 
هم تفاوتی ندارد که دست دوست را گر فته‌اید یادشمن راء چرا که در 
هر دو صورت سعی در رفع مشکلات دارید در حالی که خودتان با هزار 

ویک گره دست به گریبان هستید! 
0 این شما هیشید که تعیین می کنید دیگران با 
شما چطور بر خورد کنند نه اینکه آنها رفتارشان رابر اساس ذهنیت‌های خودشان 


بچینند. 
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همچون ھمیشےه آغاز 
5 می‌کنیسم بسانسام و یساد خداوند 
بزر ک ومهربان. 
سلام؛امیدوار مکهایام‌به 
کامتون شیر ین بوده باشد. این 
روزها در قفسه سبزی فروشیها 
علاوه‌بر باقلاءنخود سبزهم خیلی 
چشم نوازی م یکند. 
با نخود سبز غذاهای بسیار زیادی درست می‌شود. 
این سبزی بسیار مفید درانواع خو راک‌هاءسالادهاو 
خورش‌ها مورد استفاده دارد. 
اما من دمی این محصول روخیلی دوست دارم. 
مطمتن هستم شما هم بع د از پختن این غذابامن هم 
عقیده خواهید شد. 
علاوه بر اينکه نخودفرنگی غنی از پروتئین می‌باشد. 
مقدار زیادی ویتامین واملاح نیز در ان یافت می‌شود.از 
این روای نگیاه دارای فواید تغذ یه‌ای بی شماری می‌باشد 
نخودفرنگی منبع بسیار خوب ی از ویتامین‌های ٥.48۱ ۸3 ٩‏ 
و همچنین منیزیم و فیبر غذایی می‌اشد . 
ازانجای ی که‌این ماده غذای ی کال ری کمی دارد. 
مصر فآن برای‌افراد ی که قص دکاه ش وزن‌دارند, 
مطالعات‌نشان دادهاس ت که مصرف نخودفرنگی 
برای افرادی که دارای کلسترول خون بالایی هستند. 
سودمند می‌اشد . 
وجود مقاد یر زیادی‌ویتامین-) وآهن درنخودفرنگی 
موجب شده است که این ماده غذایی به تقویت سیستم 
ایمنی بدن کمک کند وبرا ی کم خونی فق رآهن مناسب 
باشد.نخود فرنگی به واسطه آن سری از مواد مغذ ی که 
برای نگھداری و حفظ سلامت استخوان‌ها مهم وکا رآمد 
می‌باشد ب هآما دگی بدن کمک م یکند.این‌ماده‌غذایی 
سرشار از ویتامین ؟آمی‌باشد . 


1 
U 
پیمانه‎ ۳ 


۵ پیمانه 
اعدد 
۱ عدد درشت 
نصف قاشق مربا خوری 
به ميزان لازم 
به میزان لازم 


برنج راشسته وبا نمک خیس می کنیم. 

هویج راک کرت پا خلالی خرد م‌کنیم. 

نخود سبز وهویج را در آب ريخته و می‌پزيم.در 
ظرف رانمی‌بندیم.حدود ۰ ۱دقیقه ازهنگام جوش 
آمدن آب که گذشت.هویج ونخود رادر آب سرد 
ريخته و بعد آبکش می کنیم. 

پیازراخرد کرده‌ودر روغن تف می دھیم. کمی 
که پیاز بلوری شد,ز یره رابه ان اضافه کرده و کمی در 
روغن با پیاز تف می‌دهیم.| کنون نوبت اضافه کردن 
نخود سبز و هویج به پیاز است. 

مواد راچند دقیقه‌ای در تابه تفت می دھیم تا با 
یکدیگر کاملا مخلوط شوند. 


برنج رادر قابلمه ریخته وبه صورت کته آماده 
می کنیم. آب روی بر نج باید به ان دازه یک و نیم بند 

نیمی از آب برنج که بخار شد.مخلوط داخل تابه را 
به ان اضافه کرده و هم می‌زنیم.اجازه می دھیم تا اب 
برنج تمام شود.حالا برنج رادم کر ده و ۰ دقیقه 
زمان می دھیم تاپلو دم بکشد. 

من به این مخلوط کمی زردچوبه اضافه می کنم.هم 
رنگ این غذا بسیار چشمگیر می‌شود و هم اینکه طعم 
لذیذ تری پیدامی کند.البته شما می توانید از این کار 
صرف نظر کرده و بدون زردچوبه این پلورادرست 


اینجوریغذاکولاکه! . 


پیام از شماچاپ از ما 


زبرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چھارشتبہ) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


گر امین عر یز ۱۵ اردیبھشت:ھجدھمین سالروز میسلادت مبار ک.با آرزوی 
موفقیت و سرافرازی امید است که همیشه تندرست باشی 
دوستت امیرعلی رستگار-تھران 
مر ضیه جان و احمد مهربان, ۵ ۲ اردیبھشت سالروز یکی شدنتان فرخندہو 
مبار ک. امید است ھمیشه در زند گی شاد و سلامت باشید 
خواهرت پروین و برادرت سفرعلی یعقوب پور 
۶ محلم ع زی زم خانم صالح آبادی برای زحماتی که در طول یک سال برایم 
کشیده‌ای ازشما تشکر می کنم. دوستت دارم شاگردت امیرمهدی بخشی 
#خدای از تو می‌خواهم که تازنده‌ام این دوفرشته الهی در زند گیم در صحت و 
سلامت باشند واز بودن آنها در زند گی لذت ببرم مادر جون و پدر عزیزم دوستتان 
دارم پسرت امید شهبازی-همدان 
ینب کو چو دو در دانهخاله.ازاینکه خداوند متعال تو رابه ماداد خوشحالم. 
امیدوارم هر سال با تنی سالم بز رگ و بز ر گتر شوی ودر آینده افتخار زند گی و 
خاله‌ات زهره کوه‌بر -قم 
۶ آقای میر حیدری و آقایان هادی فخار نیاو حسین آقا بدینوسیله مراتب تشکر و 
سپاس خود را نسبت به راهنمایی‌های بر ادرانه‌تان برای تشر ف به خانه خدا و مر قد 
رسول اکرم (ص) اعلام می دارم برقرار باشید. 
حبیب کریمی و بانو-جواد حسنی و بانو 
خانم معصو مه مصطفایی: سرپر ستار نمو نهو آقای ناصو بار انی از اینکه 
مهربانانه وخالصانه نسبت به رتق وفتق امور سالمندان ساکن در سرای آنها 
مبادرت می‌نمائید کمال تشکر حاصل است 
همسر خو بج محسن جال محبت را در قلب پاک و مهربانت یافتم ودر تمام 
لحظات حضور گرمت را در کنار خود احساس کردم و چه احساس خوشایندی 
همسرت و فرزندت علی خاکی-تهران 
همسر عزیز و مر با تو مهربانترینی دوستت دارم تاابد. ۲۴ اردیبهشت 
بهترین و زیباترین خاطره زند گیمان است. پیوندمان مبارک 
همسرت احمد رحیمی -تهران 
خو اهر عر یز تر از جا فاطمه جان.اردیبهشت ماه سالروز تولدت و همچنین 
کسب رتبه دوم المپیاد ادبیات در منطقه را تبریک می‌گویم. ممنونم که باعث 
افتخارو سر فرازی ما هستی خاله‌ات زهره کوه بُر-قم 


خانواده‌ات باشی 


خانواده خانم خد بجه احمدی 


است» دوم خرداد تولدت مبار ک 


#۶ هستی دو ست داشتنی ام.دختر کلج.ازاینکه خداوند تورابه ماهد یه دادخوشحالم. 


امیدوارم در زند گی موفق و موید باشی پدر و مادرت» ابوالفضل وزهره کوه بر-قم 
هسرای عر یر چو رضای مهر بان رتبه دوم المپیادادبیات در منطقه که دختر 
عزیزمان کسب کردہ رابه شماتبریک می گویم امیدوارم در کنار هم خوش و خرم 
باشید خواھرتان زهره کوه برقم 
یر یاجان روز رفت ولی یاد تو کمرنگ نشد. سالهای رفت.دل ساده‌من سنگ 
نشد ذهن بسته به صد خاطره‌با یاد توشد. نام تو از دل این خاطره کمرنگ نشد ۲۰ 
اردیبهشت تولدت مبا رک فاطمه اسدی -تهران 
مد یریت محتر م مدر سه دختر لنه شاهسو ندمنطقه ۱۶ سر کار خانم قاسم تبار و 
معلم دلسوز سر کار خانم عدالت‌فر. از لطف و زحمات شما نسبت به فر زندم غزل 
بی‌نهایت سپاسگزارم 
لیب اجان قبل از آمدن به زند گیم هیچگاه تصور نمی کردم که اردیبهشت 
زیباترین و خاطره‌انگیزترین ماه برایم شود اراد تمندی‌ام را به خاطر تمام 
مهربانی‌هایت پذیرا باش نامزدت حاج رضا هاشمی -فربدونکنار 


احمد قزوینیان 
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يدر عر یز مان.دوستت می داریم واز زحماتت تشکر می کنیم ۲۵اردیبهشت 
تولدت مبا رک دخترانت-سحر و ثمر سیدی -تهران 
محمد جائ,ممنون از اینکه با حضورت به زندگیم آ رامش مجدد بخشیدی, ۲۸ 
اردیبهشت بیست و پنجمین سالروز تولدت مبار ک مونا خدابنده-تهران 
۶ عمو جا و دابی مهربان.نمی‌دانم باچه واژه‌هایی از شمادو فر شته الهی تشکر کنم. 
فقط از خدا می‌خواهم که در کنار خانواده ھمیشه سلامت و پایدار باشید 
برادرزاده‌ات فرهاد رجب زاده-لاهیجان 
عباس جان, تپش قلبت قشنگ ترین صدای زند گی من است و صدای نفسهایت 
آرامترین آهنگ لحظه‌هايم. ٹولدت مبا رک غزل ابوالحسنی -تهران 
نگ نا نینج شکفتن هیچ گلی در بهار به زیبایی شکفتن گل وجود تو نیست. 
عزیزم تولدت مبا رک باباو مامان و نوژین ثابتی-اراک 
۶ آقار حیج عرزین همسر مهر بان ۲۵ اردیبھشت چهار مین سالر وز یکی شدنمان را 
به شما تبریک و شادباش می گویم. دوستت دارم همسرت راحله شیخ پور اراک 
بر ادر عزبزم. آقا لبرج» ۲۷ اردیبھشت دومین سالروز آغاز پیوند تان با زن داداش 
مهربان مهشید خانم را تبریک می گوبیم 
خواهرت راضیه. ریحانه وبرادرت مصطفی رحیم‌زاده- تبریز 
سین عزین دختر گم خبر شکفتن گل وجودتان نوہ گلم «نعیمه خانم» رابه شما 
و داماد عزیزم تبریک می‌گوییم پدر ومادرت محمدرضاو نیلوفر میرفیضی-رشت 
اڈ تینای خو ین همسر مر باذم بیست و چهار اردیبهشت اولین سالر وز پیوندمان را 
به شما همسر گلم تبریک می گویم. خداوند همیشه گل زند گیم را خوشبو و شاداب 
و تندرست نگه دارد همسرت احمد محمدی قم 
۶س ای ناج امید ندگی من ۲۷ اردیبهشت پنجمین سالر وز تولدت را با ۵ سبد 
گل مریم به تو گل زیبا تبریک می گوییم پدرومادرت حمیدومونس رشیدیساهواز 
۶ هادی جان همسر عز یوج بابت تلاش شبانه روزی‌ات در بیمارستان و دانشگاه به 
شماخوب و مهربانم خسته نباشید می گویم امیدوارم همیشه صحیح و سالم در پناه 
خداوند باشی همسرت ستایش کرمی -کرج 
معلج عرزیرم خانم عبسی پور توشسمع و گل و پروانه‌ای برای روشنایی زند گی 
آینده‌مان می‌سوزی و با عطر زیبا و خوشبوی احساست مدر سه رامعطر می کنی و 
پروانه‌وار به دورمان می گردی من از شما بسیار سپاسگزارم 
ریحانه اوسطی آهاری مدرسه سروش -تهران 
فر وزان مهربان: همسر خو ب ۲۸ اردیبهشت دومین سالروز پیوند قلبهایمان 
رابه شماهمسر گرامی تبریک می گویم. از خدای بز رگ فقط تندرستی تو را 
می‌خواهم همسرت فرهاد رجب‌زاده-لاهیجان 
هدو ست عو یوم لادن جان.بوی بهشت دراین ماه‌محسوس بوده و خراوت طبیعت 
دو چندان. فرشته‌ای مهربان چون توجهمان رابه تغییری وسف ناپذیر رهنمون 
می‌سازد. تولدت مبار ک. دوستت دارم. 
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به مر ان فلم ھوشعند قرائٹ آیاٹ 
توسعد قاریان برجسته و مٹھور جھان 
و قرالت تر حعه فاز سی 


باجلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذھیب زیبا 
تےجمه استاد اہوالفضبل پھ ام پور 
فعراہ با گیف سفری ارک رر رر FPF‏ . 
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برای آشنابی با ویژگی قرآن ها 
از وب سابت های زیر دیدن فرعائید. 
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